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  در صحراى عرفات ����نيايش امام حسين 

  سرهتقى جعفرى قدس  علامه محمد: مؤلف

  

 

 

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

ن كتاب انجام روي اي، لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي

  .نگرديده است
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  مقدمه در تعريف نيايش

  به نام خدا

آن حالت روحى كه ميان انسان و معبودش رابطه انس ايجاد نموده و او را در 

  .نيايش ناميده مى شود، جاذبه ربوبى قرار مى دهد

در آن هنگام كه شما موقعيت واقعى خود را در جهان با عظمت هسـتى درك  

زيرا فقط در اين حال اسـت كـه تمـام    ، ايش به سر مى بريددر حال ني، مى كنيد

  .را مانند تابلويى بى اختيار در زير دست نقاش ازل و ابد نهاده ايد» خود«

لحظاتى را هم از جدى ترين هيجان ، اگر مى خواهيد در امتداد زندگانى خود

  .دقايقى چند روح خود را به نيايش وادار كنيد، روانى بهره مند شويد

زندگى شما اصالتى به خود گرفته و قابل تفسـير   شؤونمى خواهيد تمام  اگر

  .برويد و دمى چند در حال نيايش باشيد، بوده باشد

هيچ كس ترديد ندارد روزى فرامى رسد كه سايه اى از مضـمون بيـت ذيـل    

  . درون او را مشوش و توفانى خواهد ساخت

ــامانى     ــده س ــه ش ــتم، تب ــن كيس   م

   
ــيده    ــانه اى رسـ ــانىافسـ ــه پايـ   بـ

   
  »نگارنده«

و چه قـدر واقعيـت را   ، شاعرى فرزانه از زبان همه ما آدميان چنين مى گويد

  :زيبا بيان مى دارد

لب بر جام زندگى نهاده و اشك سوزان بر كنـاره زريـن   ، با ديدگان فروبسته

  .آن فرومى ريزيم

 ـ ، اما روزى فرا مى رسد كه دست مرگ ر نقاب از ديدگان ما برمـى دارد و ه

فقط آن وقت . مورد علاقه شديد ما بود از ما مى گيرد، آن چه را كه در زندگانى
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جـز  ، مى فهميم كه جام زندگى از اول خالى بوده و ما از روز نخست از اين جام

  .»باده خيال ننوشيده ايم

، و حيات بيرون از جاذبيت كمال الهى، مگر نه اين است كه زندگى بى نيايش

كه هنگام تولد به لبانمان مى چسبانيم و موقع مرگ آن را همان جام خالى است 

  !دور مى اندازيم

همه ما از اين كـره خـاكى و از ايـن سـتارگان و     ، واضح است كه دير يا زود

آفتاب فروزان و از اين كهكشان ها كه ميلياردها سـال را پشـت سـر گذاشـته و     

تر مرمـوز خـاك   چشم بربسته و در بس، هنوز به درخشندگى خود ادامه مى دهد

  .خواهيم غنود

دير يا زود آخرين نفس هاى ما در فضاى سپهر نيلگـون در پيچيـده و   ، آرى

بياييد پيش از آن كه چشمان ما بـراى آخـرين   . راه خود را پيش خواهند گرفت

بار نمودى را ببيند و پلك ها روى هم گـذارد و پـيش از آن كـه لـب هايمـان      

و پيش از آن كـه قلمـرو درونـى مـا     ، ودآخرين سخن خود را بگويد و بسته ش

ببينيم در مقابل نقدينه ، آخرين تلاشهاى خود را براى همدمى با روح انجام بدهد

پرارزش عمر كه سكه به سكه به بازار وجود مى آوريم و آنها را از دسـت مـى   

  .چه كالايى را در اين بازار پرهياهو دريافت مى كنيم، دهيم

  : مگر نه اين است كه

  به هر ميلى كه دل خواهى سپردچون 

   
  از تو چيـزى در نهـان خواهنـد بـرد      

   
  »مولوى«

بياييد اشارت هاى طلايى اجرام و قوانين اين فضاى بى حد و كران را نديـده  

  .نگيريم

  .آنها ما را به همكارى با خود براى نيايش به خداوند بزرگ دعوت مى كنند
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طواف به دور خود گرفته و بر  لحظاتى ديدگان خود را از تماشاى خويشتن و

ما هم دست هاى خود را براى اجابت به اشارت هاى . افق بى پايان فضا بدوزيم

: موجودات اين فضاى بى كران به آسمان بلند كنيم و لبى حركت دهيم و با نداى

  .خود را از خودسرى در اين جهان هدف دار تبرئه نماييم» آه پروردگارا«

  : مگر نه اين است كه

  ز ثرى تـا بـه ثريـا بـه عبوديـت او     ا

   
  همه درذكر ومناجات و قيامند و قعود  

   
  »سعدى«

؛ و نوميدى و اندوه هاى ما به آخرين درجـه شـدت مـى رسـند     يأسگاهى 

ناگهان پس از لحظه اى به يك اميد و شادى شگفت انگيز مبدل مى گردند و يـا  

ده اى از گوشه مـبهم روح  بارقه خيره كنن، و نااميدى ها يأسدر توفان سهمناك 

سراسر وجود ما را روشن مى كند و آهسته در گـوش دل مـا   ، درخشيدن گرفته

  : مى گويد
  هان مشو نوميد چون واقف نيى زاسرار غيـب 

   
  باشد اندر پرده بازى هاى پنهـان، غـم مخـور     

   
  »حافظ«

 اين زمزمه روح نواز است كه از شكستن كالبد بدن و تسليم به مرگ در برابر

ما را به چنين نيايش حيات بخشى وادار مى كند ، آن ناملايمات جلوگيرى نموده

  :كه

احساس ميزبانى تو براى وجود بـى نهايـت كوچـك مـا در اقلـيم      ، خداوندا

  .هستى است كه اين قفس تنگ را براى ما قابل تحمل ساخته است

  : آرى
  مــا را بــه ميزبــانى صــياد الفتــى اســت     

   
  مـى تـوان شكسـت   ورنه به نـيم نالـه قفـس      

   
  روز و شب با ديـدن صـياد مسـتم در قفـس    

   
  بس كه مستم نيست معلومم كه هستم در قفس  
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در آن هنگام كه شادى ها و اطمينان و كرنش ما به غير خداوند از حـد مـى   

و ابهام كه  يأسباز پس از لحظه اى خود را در سراشيبى نوعى از اندوه و ، گذرد

  .درمى يابيم، نمى بينيمبراى آن نيز علت روشنى 

اين همـان لحظـه اى اسـت كـه روح      ؟هيچ مى دانيد آن لحظه چه بوده است

 فراسـوى ايـن جهـان پناهنـده گشـته و نيـايش      ، بدون اين كه ما را آگاه بسازد

  :گفته است، اسرارآميزى سر داده

را در بادپاى هيجان شادى هـا  » خود«، بار ديگر اين انسان ضعيف، خداوندا

عنـايتى  . از دست داده و نشانى جان خود را گم كرده است، ان به غير توو اطمين

  .فرما و او را بار ديگر به سوى خودش بازگردان

بارقه هـاى فروزانـى هسـتند كـه از     ، آفريدگارا، بار الها، خداوندا، پروردگارا

اعماق جان ما برمى آيند و در اعمـاق جهـان هسـتى فرومـى رونـد و آنچنـان       

جهان هستى مى دهند كه جهان را براى مـورد توجـه قـرار دادن    درخشندگى به 

  .خداوندى برازنده مى سازند

بايد بداند آن گل كه با شـكفتن  ، با يك گل بهار نمى شود: كسى كه مى گويد

، گل بوستان طبيعت است كه هرگاه بادهايى خزانى، آن بهارى به وجود نمى آيد

توانايى ايجاد بهـار  ، كوفايى يك گلش، زيبايى و طراوت آن را نابود كرده است

  .در آن بوستان را ندارد

، ولى هر گلى كه در باغ جانهاى آدميان برويد و لب بر خنده نشاط بـاز كنـد  

بهار را با خود مى آورد و همه باغ هستى را شكوفا مى سازد و نسيم جان فزاى 

  .بهارى بر آن وزيدن مى گيرد

  : اين يك حقيقت است كه
  جهان يك سحر اى رشـك بهـار  بگذر از باغ 

   
ــزد     ــزان برخي ــم خ ــان رس ــزار جه ــا ز گل   ت

   
  »)ديوان شمس(مولوى «
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پديده اى را نمى توان نشان داد كـه از  ، در هيچ يك از فعاليت هاى روانى ما

  .عميقتر و گسترده تر بوده باشد، فعاليت روح به هنگان نيايش

مت تر از جهـان هسـتى   وجدان با عظ، تفكر ما، تخيل ما، مشاعر ما، درك ما

همگى و همگى در حال نيايش در هم مى آميزنـد و اقيـانوس جـان را مـى     ، ما

  .شورانند

اين هيجان و شورش آنچنان هماهنگ و با عظمت و جدى انجام مى گيرد كه 

بلكه در اين حـال  ، نه تنها درون ما را از هرگونه آلودگى و كثافات پاك مى كند

 روزگـار هجـرانش  ، گسـترش بـر همـه هسـتى     احساس مى كنيم كه روح ما با

  .به آرامش نهايى اش رسيده است، و با ورود به جاذبيت كمال الهى، سرآمده

ولو بـراى لحظـاتى   ، اين يك امر محال است كه كسى در دوران زندگانى اش

راستى لحظاتى در عمر مـا  . احساس غربت ننمايد، چند در اين جهان پر ازدحام

  .ود را از خويشتن هم بيگانه مى بينموجود دارد كه ما حتى خ

  : بشنويد كه انسان شناسى مثل حافظ چه مى گويد
  سينه مالامـال درد اسـت اى دريغـا مرهمـى    

   
  دل زتنهــايى بــه جــان آمــد خــدايا همــدمى   

   
  : در اين هنگام است كه مى پندارد

  آدمى در عـالم خـاكى نمـى آيـد بـه دسـت      

   
ــى    ــو آدم ــد ســاخت وز ن   عــالمى ديگــر بباي

   
آن كدامين همدم شايسته است كه اين غربت وحشتناك را بـه انـس و الفـت    

مبدل سازد؟ ترديدى نداريم در اين كه هيچج مونسى مانند نيايش نمى تواند اين 

  .غربت و وحشت زدگى را به انس مبدل سازد

آن جا كه به زوال و فناى حتمى خود آگاه شـده و در مـى   ، در هنگام نيايش

در مقابل عمر چهان هستى به منزلـه يـك   ، نى محدود و ناچيز مايابيم كه زندگا

، در اين حال نسيمى از ابديت، ثانيه در مقابل ميلياردها قرون و اعصار مى باشد
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آنچنان مشام جان ما را مى نوازد كه عمر جهان هستى را به منزلـه ثانيـه اى در   

  .مقابل ابديت براى ما مى نماياند

جان فزا بـا محتـوايى رازدار از اعمـاق و درونمـان     نغمه هايى ، در اين حال

  .سرمى كشد و ما را از وحشت فنا و نابودى نجات مى دهد

  : گوش جان ما را چنين نوازش مى دهد، اين نغمه گوياترين بيان
ــد    ــتى بركن ــاد هس ــا بني ــيل فن   اى دل ار س

   
  چون تورا نوح است كشتيبان زتوفان غم مخـور   

   
  »حافظ«

  : چنين مى گويد، غمه به اوج نهايى خود مى رسدهنگامى كه اين ن

ــد   ــاه ش ــى گ ــا ب ــا روزه ــم م   در غ

   
  روزهــا بــا ســوزها همــراه شــد      

   
  روزها گر رفت، گو رو بـاك نيسـت  

   
  تو بمان، اى آن كه جز تو پاك نيست  

   
  »مولوى«

ما به خوبى درك كرده ايم كه در اقيانوسى از نادانى ها غوطه وريم و دانـش  

ايـن حقيقتـى   . قطره اى بيش نيست، آن اقيانوس تاريك و بى كرانما در مقابل 

آن گـاه كـه   ، ولى در لحظات نيـايش ، است كه هر متفكر خردمند آن را مى داند

  : خداوند سبحان اين زمزمه ملكوتى را به زبان ما جارى مى سازد

  قطــره دانــش كــه بخشــيدى ز پــيش

   
  متصل گردان بـه درياهـاى خـويش     

   
  »مولوى«

آخر نه اين است كـه  . مى كنيم در دريايى از نور غوطه ور گشته ايم احساس

  !قطره ناچيز علم خود را به اقيانوس علم خداوندى وصل نموده ايم

پر و بـالى در  ، از تنگناى قفس تن رها گشته، مرغ روح آدمى در حال نيايش

ديگـر بـراى روح   ، اگر اين پرواز صـحيح صـورت بگيـرد   . بى نهايت مى گشايد

زيـرا  ، شتن و محبوس شدن در همين قفس خاكى امكان پذير نخواهـد بـود  برگ
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پس از چنين پروازى كالبد خاكى او همچون رصدگاهى است كه رو به سوى بى 

  .نهايت نصب شده و از نظاره به آن بى نهايت چشم نخواهد پوشيد

چشم بر افق آسمان بدوزيم و از دايـره محـدود   ، ممكن است در حال نيايش

. دمك ديده را به آن فضا كه كرانه اى براى آن پيدا نيست جولان بدهيممر، چشم

به نقطه بسيار كوچكى از خاك و شن و برگ درخت و قطره ، يا سر فرود آورده

  .اى از آب خيره شويم

به سوى آسمان بـاز  ، ممكن است فقط دست ها را از قعر چاه طبيعت برآورده

يا به حركت جزيى سـر  . ركت بدهيمشايد فقط يك انگشت به سوى بالا ح. كنيم

  ...و امكان آن هست كه فقط به روى هم گذاشتن پلك اكتفا كنيم. قناعت بورزيم

  :و آن اين است كه، ولى در همه حال يك هدف بيشتر نداريم

، براى حركت به پيشگاه تـو ، مرغى ناچيز و محبوس در قفس جسم، خداوندا

ى اين كه از قفس تن پـرواز كنـد و   نه برا. بال هاى ظريفش لرزيدن گرفته است

، زيرا زمين و آسمان با آن همه پهناورى، در جهان پهناور هستى بال و پر گشايد

او مى خواهد و مى نالد تا آغوش . جز قفسى بزرگتر براى اين پرنده شيدا نيست

بارگاه بى نهايت خود را در همين هستى كه تجلى گاه عظمت جلال و جمال تـو  

اين چشم نياز را كـه بـه سـويت    . او را به سوى خودت بخوانى است باز كنى و

اين بـال ظريـف سـاخته دسـت توانـاى      . دوخته ام تو به من عنايت فرموده اى

  .توست

  .تو بهمن ارزانى داشته اى، اين پاره گوشت رنگين را كه قلبش ناميده ايم

ان تمـايلات  با اين كه هزار، اين قلب را كه تو به من عنايت نموده اى، بار الها

نمـى تواننـد آن را ارضـا    ، گوناگون و آرمانهاى متنوع بر آن عرضه مـى شـوند  

  .نمايند
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تو خود مى دانى ايـن آينـه كـه پرداختـه     ، اى صيقلى دهنده دل هاى آدميان

، آشنايى اين آينه با جمال ربوبى تو. هواى فروغ جمال تو را دارد، دست توست

  .گرفته است منتهى مى گرددبه آغاز وجودش كه از لطف تو سرچشمه 

  . بى نهايت رنج مى برد، اين است كه دل به واسطه دورى و مهجورى از تو

  هر كسى كاو دور ماند ازاصل خويش

   
  بــاز جويــد روزگــار وصــل خــويش  

   
  »مولوى«

زيرا ، نيايش براى ما امكان پذير است، در همه اوقات و همه لحظات زندگانى

اى اين كيهان كهنسال به سوى بى نهايت باز اسـت  هميشه روزنه هايى از ديواره

؛ و ما از رصدگاه اين كالبد خاكى همواره مى توانيم آن سوى جهان را نظاره كنيم

خاموشـى مطلـق در    ولى سرود نيايشى كه از اعماق جان بر مى آيد به احساس

  .جهان طبيعت شور و اشتياقى دارد

بـراى همـين   . در مى يابـد  راز ديگرى، شايد روح انسانى در خاموشى مطلق

  .است كه نيايش شبانگاهى لذت وصف ناپذيرى دارد

گاهى هيجان روحانى ما هرگونه احساس لذت را زير پا نهـاده و بـه مـافوق    

نايـل مـى   ، لذت گام گذاشته و به مقام ابتهاج كه در ذات روح مـا نهفتـه اسـت   

  .گرديم

  :را در بر مى گيرد فضاى پيرامون ما، در آن هنگام كه تاريكى مطلق: شايد

  .»راه خورشيدى ما از دل شب مى گذرد«

بى پايگى خود را ، تمامى توهمات و تخيلات روزانه در ساعات تاريك شب

بهترين واحدهاى ناخودآگاه ما در قلمرو ، نشان داده و از صفحه روح زايل گشته

بـدون دسـت   ، جهـان هسـتى در آيينـه روح   ، در نتيجه. روح به جريان مى افتند

  .خوردگى از تخيلات و توهمات بى پايه ما منعكس مى گردد
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رنگ زيباى لاجوردين كه در فوق تاريكى فضـاى كـره زمـين مـا     ، شايد هم

رمزى است براى پايان تاريكى جهان كه به سپيده دم آن سوى ، نمودار مى گردد

  .كشيده مى شود، جهان كه خارج از درك كمى و كيفى ماست

نيايش هايى گوناگون از اين خاكدان به سـوى  ، اكنوناز آغاز حيات انسانى ت

ملكوت الهى برخاسته و حكمت ربانى وجود را در ذهن نيايشگر تحقق بخشيده 

  .است

چه زورق هـا و كشـتى هـا كـه در گـرداب هـاى       ، در امتداد زمان بى كرانه

از هيچ طرفى صداى نجـات  ، اختيار از دست دريانوردان گرفته، هولناك درياها

به يك باره دست از جان شسته و خود را به دامـان امـواج   ، شان نرسيدهبه گوش

همه چيز فراموش شده و زنگار آلـودگى هـا بـا    ، اينك. سهمگين دريا سپرده اند

دست محبت و رحمت خداوندى از درون آن تلاشگران مرزهاى زندگى و مرگ 

  .زدوده شده است

نيايشى بـى زبـان و   ، رندلحظه اى كه سر به زير آب دا، آن به خدا پيوستگان

اندك مهلتى به آنان مى دهد و سـر  ، لحظه اى ديگر كه موج هاى خروشنده دريا

كه چه بسا حروف مزبور ، نيايش اى خدا بر زبان دارند، از آب بيرون مى آورند

و نيايش نيمـى بـى زبـان و نـيم ديگـر بـا       ، به آخر نرسيده مهلت پايان مى يابد

مسافت زمـين و آسـمان را در   ، ن با چنين نيايشىآنا. حركت زبان ختم مى شود

يا نجاتى نصيبشان مى گردد و يا تلخى جان كندن را فراموش ، يك لحظه پيموده

سراغ ناله ها و نيايش هاى آنان را كف هاى امواج خروشان دريـا بـه   . مى كنند

مادران و همسران و فرزندان آنان كه در سـاحل دريـا در بـر آن امـواج چشـم      

  .مى آورند، نددوخته ا
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، اينان نيز آخرين ناله ها و نيايش ها را كه نغمه تسليم بـه سرنوشـت را دارد  

گمشدگان بيابان هـاى  . بدرقه جان آن غرق شدگان مى فرستند، با نسيم دريايى

بى كران كه غير از آسمان لاجوردين و قطعه هاى متراكم ابـر و طنـين بادهـاى    

ان را كسى به آرامش مبـدل نمـى سـازد و    اضطراب آن، متراكم ياورى نمى بينند

آنان نيز پناهگاهى غير از نيايش . كسى نوميدى آنان را تبديل به اميد نمى نمايد

تلخى غربت خود را ، نداشته و رو به سوى خالق بيابانها و آسمان بى كران نموده

  .فراموش مى كنند و شيرينى وطن را در ذائقه خود درمى يابند

اميـد  ، از كارآيى هرگونه طبيب معـالج ، دردهاى جان گزابيماران در شكنجه 

تلاش ها مى كنند و بـراى بازگردانـدن   ، خود را قطع مى كنند و ناله ها سر داده

تا آنگاه كـه نـور خـدا بـر دلهـاى آنـان       ، بهبودى خود به همه چيز پناه مى برند

نـان  دست قدرت بر جان آ، »اى خداى مهربان ، آه«درخشيدن گرفته و با گفتن 

كشيده شده و با آن بيمارى جان سوز مانند گل مى شكفند و زمزمه ها مى كننـد  

  : كه
  به حلاوت بخورم زهر كه شاهد سـاقى اسـت  

   
  به ارادت بكشم درد كه درمان هـم از اوسـت    

   
  »سعدى«

بيمارى كه تنها ثمره زنـدگانى آنـان   . عزيزان بر بالين بيماران خود مى نشينند

بهار زندگانى خـود را دسـتخوش   ، ادن آن شكوفه با طراوتبوده و با از دست د

خزان مى بينند و قطرات اشك چشمانشان بر رخساره زرد بيمـار سـرازير مـى    

بيمار هم چنان مشغول گلاويزى با عقاب تيزچنگال مرگ است و محبت و . شود

  .ناله آنان را جوابى نمى دهد

ايت خداونـدى خيـره   آنان چشم هاى پر از اشك خود را به سوى بارگاه عن

خود را تسـليم  ، »مهربان خداوندا، اى خداى زندگى و مرگ«: ساخته و با گفتن

  .مشيت او مى نمايند
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متفكران و نوابغ بزرگ كه شناخت انسان و جهان براى آنها با اهميـت تلقـى   

آنگاه كه به ناتوانى خود از درك اسرار هستى و عظمت آن پـى مـى   ، شده است

  :داى خود دارندنيايشى با خ، برند

  )1( )�بنا ما خلقت هذ� باطلا سبحانك فقنا عذ�� ��ا�(
به يقين مى دانيم كـه ايـن   ، اى خداى بزرگ، اى پرورش دهنده ما، خداوندا«

. جهان با عظمت را بيهوده نيافريدى و حكمتى بزرگ آن را به وجود آورده است

  ». پس ما را از عذاب آتش نگاهدار، پاك و منزه هستى

ه ديگرى را مى شناسيم كه نه براى بـرآوردن نيازمنـدى هـاى مـادى در     گرو

داده و  بلكه براى اين كه موقعيت وجودى خود را كاملا تشخيص، زندگانى خود

نيـايش   رو به سوى او مى آورند و به درگاه بـا عظمـتش  ، از آن بهره مند گردند

ش را مـى فهمنـد و   اينان بزرگترين افراد انسانى هستند كه معناى نيـاي . مى كنند

  .حداكثر بهره بردارى را از آن مى نمايند

عمل ، تخيلات، عده اى ديگر هستند كه نيايش سرتاپاى تفكرات، از آن طرف

و اراده آنان و تمامى اندوه و لذت هاى مادى شان را تحـت الشـعاع قـرار داده    

  .است

  : آنان اين زمزمه را سر مى دهند
  م از اوسـت به جهان خرم از آنم كه جهان خر

   
  عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از اوسـت     

   
  »سعدى«

اينان نيايش را وسيله فرار از قانون علت و معلول و گريز از نظم و ترتيب در 

اين جهان ، جهان هستى قرار نمى دهند و چون متوجه شده اند كه خداوند بزرگ

از نظام هستى خود را ، با عظمت را براى كوشش و حركت و تلاش آفريده است

، كنار نمى كشند و بهترين تلاش را براى زنـدگانى مـادى و معنـوى انجـام داده    

  : سرود شبانه روزى آنان اين است كه



13 

 

ــريم  ــه آرام نگي ــيم ك ــده از آن ــا زن   م

   
  موجيم كه آسودگى مـا عـدم ماسـت     

   
  »اقبال لاهورى«

  :مضامين دعاى آنان هميشه با جمله ذيل هماهنگ مى باشد

� ليس(� �� سعيه سو# يرُ� � �  )2( )للانسا� �لا ما س) 
 و هيچ چيز براى انسان به جز كوشش او وجود نـدارد و او نتيجـه كوشـش   «

  ». خود را به طور حتم خواهد ديد

مى بينند كه تمام اجزا و روابط كالبد مـادى و  ، آنگاه كه به خود مى آيند، باز

نوسان هاى درونى خود ، نينهمچ. پديده هاى روانى آنها در تلاش دائمى هستند

براى آنان ثابت مى شود كـه در زنـدگانى   ، را كه به طور دائمى مشاهده مى كنند

چيزى با اهميت تر از كوشش و فعاليت براى زندگانى مـادى و روحـى وجـود    

نيز با انديشه هـاى درونـى   ، حتى آنان كه عمرى را با سكوت مى گذرانند. ندارد

در حـال   -ط آن كـه دور خـود طـواف نكننـد     به شر -خود در حقيقت جويى 

  : نيايش به سر مى برند

  بر لـبش قفـل اسـت و در دل رازهـا    

   
ــا     ــر از آوازه ــوش و دل پ ــب خم   ل

   
  عارفان كـه جـام حـق نوشـيده انـد     

   
ــد    ــيده انـ ــته و پوشـ ــا دانسـ   رازهـ

   
ــد   ــق آموختن ــرار ح ــه را اس ــر ك   ه

   
  مهـــر كردنـــد و لبـــانش دوختنـــد  

   
  »مولوى«

، مورد توجه داشته باشيم به اين كه ناتوانى از اظهار اسرار نهـايى بايد در اين 

غير از نيايش قلبى و نيايش لفظى است كه قابل ابراز است و براى تاكيد آگـاهى  

  .بايد با تلفظ ابراز گردد، به معناى دعا

ايـن  . نيايش صورت ديگرى هم دارد كه نياز به آگاه سـاختن نيايشـگر دارد  

  :ست ازگونه نيايش عبارت ا
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ولى در عين حال راهى را بـه  ، انديشه هايى كه در مغز آدمى به گرداب افتاده

  . سوى رهايى از آن پيچيدگى مى جويد
  مغزهايى كز پريبشـانى بـه خـود پيچيـده انـد     

   
  گردبـــاد دامـــن پـــاك بيابـــان توانـــد      

   
  »صائب تبريزى«

كـه بـراى   مغز آدمى از فعاليت نتيجه بخش مى ايستد و مجهولى ، گاهى ديگر

  .هم چنان به تحريك خود ادامه مى دهد، حل آن مى كوشد

هيچ چاره اى جز ذكرى كه بتواند مغز آدمى را به فعاليت منـتج  ، در اين مورد

  . وجود ندارد، وادارد

ــن  ــاقى فكــر ك ــيم، ب ــدر گفت ــن ق   اي

   
ــن    ــر ك ــود، رو ذك ــد ب   فكــر گــر راك

   
ــزاز  ــر را در اهتــ ــر آرد فكــ   ذكــ

   
  فسـرده سـاز  ذكر را خورشـيد ايـن ا    

   
  »مولوى«

  :نيايش براى انسان ها هدف هاى متعددى را در بر دارد، پس

من براى تكامل مادى و معنوى در اين دوران زنـدگى  ، خداوندا: اين كه - 1

براى من آگاهى عطا فرما تا بتوانم علل محاسبه نشده را كه از هر ؛ آماده شده ام

آورده و هر چـه بيشـتر بتـوانم    سو به طرف من سرازير مى گردند به حساب در

اگـر هـم نتـوانم از عهـده     . موانع را از پيش پا بردارم و مقتضيات را انجام دهـم 

عنايتى فرما و تسليم به مشيت را چراغ راهم نمـا  ، محاسبه علل ناشناخته برآيم

  .تا در زندگانى خلائى احساس نكنم

بـرآورده شـدن    نيرو گرفتن از ماوراى طبيعت و بهره بـردارى از آن در  - 2

  .نيازهاى مادى و معنوى

تماس بى نهايت كوچك با بى نهايت بزرگ است كه نهايت آمال و ايـده   - 3

با اين تماس است كه جهان درونى و برونـى و جهـان مـادى و    . آل بشرى است
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معناى حقيقـى خـود را بـراى انسـان     ، معنوى هماهنگ مى شوند و هستى آدمى

  .آشكار مى سازد

  .امش روحى در هنگام اضطراب هاى مختلفتحصيل آر - 4

  .به دست آوردن نيرو براى كوشش هاى با محتوا - 5

ما بدون اين كه در زندگانى حالت گرايش و نيايشـى  : ساده لوحان مى گويند

 مـى تـوانيم زنـدگانى لـذت بخـش     ، داشته و خود را با بى نهايت مواجه بسازيم

  !داشته باشيم

همان اندازه قابل دفاع است كـه  ، تلقى كردن لذت هاى طبيعى را آرمان، آرى

  !لذت مواد تخديركننده براى معتادان به آن مواد

آنان كه اعتياد به مواد تخديركننده دارند نيز در موقع اسـتفاده  ، فراموش نكنيم

آنـان كـه بـه جهـت     ! در دنيايى از لـذت غوطـه ور مـى گردنـد    ، از مواد مزبور

از مسـتى بـرده سـاختن    ، گـران برخوردانـد  از وسايل پيروزى بر دي، نيرومندى

بهتـرين سـعادت   ، ديگران و زير پا گذاشتن هر گونـه حقـوق و اصـول انسـانى    

  !آيا مقصود شما اين قبيل لذايذ است! زندگانى و لذت را مى چشند

اگر لازم باشد كه انسـان هـايى در روى زمـين زنـدگانى     ، چه هدف ناچيزى

انسان ها مانند يك وسيله موسيقى نباشـند  اگر ضرورتى اقتضا كند كه اين . كنند

يعنى اگـر  ، كه هرگز فى نفسه صدايى ندارد و بايد ديگران آن را به صدا درآورند

، داشته و با آن حقيقـت زنـدگى كننـد   » شخصيت«بنا بگذاريم كه انسان ها بايد 

  .بايد آنان ايده آلى براى خود تعيين نمايند، منطق صريح مى گويد

، »قرار گرفتن انسان در جاذبيت كمال مطلق«متذكر شديم اگر هدف سوم كه 

هيچ حقيقتى نمى توانـد بـراى زنـدگانى او هـدف     ، رهبر زندگانى انسانى نباشد

اگر تعريف زير براى ايده آل زندگى و زنـدگانى ايـده   . مطلق و واقعى بوده باشد
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 ـ ، آل مى تواند تفسير معقولى براى حيات زودگذر مـا بـوده باشـد    د بـدون تردي

  .گرايش و نيايش به خدا مهم ترين و اساسى ترين عنصر حيات ما خواهد بود

آرمان هاى زنـدگانى گـذران را بـا حيـات     «: ايده آل زندگانى عبارت است

تكاملى آبيارى كردن و شكوفا ساختن و شخصيت انسانى را در حركت به سوى 

  .»ابديت به ثمر رسانيدن

هـر يـك از مراحـل    ؛ است آگاهانه تكاپويى«: زندگانى ايده آل عبارت است

اشتياق و نيـروى حركـت بـه مرحلـه     ، زندگانى كه در اين تكاپو سپرى مى شود

  .»بعدى را مى افزايد

آن شخصيت كـه ازليـت سرچشـمه آن    ، شخصيت انسانى رهبر اين تكاپوست

و قرار گرفتن در جاذبـه كمـال مطلـق در    ، گذرگاهش، اين جهان معنادار. است

واقعيات ، آن كمال مطلق كه نسيمى از محبت و جلالش. ى اشابديت مقصد نهاي

چراغى فرا راه پرنشيب و فراز تكامل ماده ، هستى بى كران را به تموج درآورده

  .و معنى مى افزود

كاملا روشن مى شود كه امثـال  ، با اين چند هدف كه براى نيايش بيان نموديم

بزرگى كرده و چقدر انسـان را از  عده اى از ساده انگاران در اين باره چه اشتباه 

  .حقيقت خود دور ساخته اند

نظامى آنچنان سـخت و غيـر قابـل تبـديل     ، گاه مى گويند نظام جهان هستى

پس چگونه نيايش مـى توانـد   . است كه هيچ نيرويى نمى تواند آن را تغيير دهد

  اين نظام غيرقابل شكست و انعطاف را مختل نمايد؟

مانند اين است كه ، اين گونه مسائل صحبت مى كننداينان هنگامى كه درباره 

از زيـر   -به تمام اسرار جهان هستى كه نظامى باز به عوامل فـوق طبيعـى دارد   
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حتى گاهى دعاوى آنها چنان بـا عـزم و قطـع    . آگاهند -بناها گرفته تا روبناها 

  !بيان مى شود كه گويى جهان را با دست خود ساخته و پرداخته اند

هستى عبارت است از يك قطعه سنگ كه مـا آن را جامـد و بـى    مگر جهان 

روح و بسته فرض نموده و سپس استدلال كنيم كه جهـان ثابـت هرگـز خـلاف     

  !قانون خود رفتار نمى كند

يك پارچه سنگ غيرقابل انعطاف نيست كه دم سرد ما در آهـن  ، جهان: اولا

، يش نظام بسـته را دارد اگر چه جهان نما: گرم آن اثرى ننمايد و چنان كه گفتيم

  )3(. ولى داراى نظامى باز به فوق طبيعت مى باشد

فيض خداوندى بر اين جهان هستى ريزش نموده و آن را ، هر لحظه و هر آن

همه بانيان اديان الهى و همه صاحب نظران علم و فلسفه هماننـد  . بر پا مى دارد

به طور مستقيم سـر و  ، يعتها و امثال اين نوابغ كه با طب»اينشتين«ها و »نيوتن«

كاملا تصديق كردند كه لحظه پيشين موجودات طبيعى متكفل لحظـه  . كار داشتند

، حالت جديدترى به خود مى گيرنـد ، بلكه هر لحظه موجودات، بعدى آن نيست

به طور مستمر در حال سـرازيرى از حكـت و   ، يا ذرات عالم هستى و فيض آن

  .مشيت ربانى است

هستى است و جاى ترديد نيست كه حركت و جنـبش و   اين قانون هميشگى

اسـت كـه   » سيستمى«بيان واقعى نظامى ، به ظهور رسيدن پديده ها در هر لحظه

نظـام  ، در دستگاه هستى حكمفرماست و اين تازه گى پديـده هـا در هـر لحظـه    

، جديدى را كه گاهى مشابه و گاه ديگر مغاير ترتيب پيشين نمـودار مـى گـردد   

ما با نيايش خـود عـاملى ماننـد سـاير عوامـل طبيعـى در       ، پس. دايجاد مى كن

  .دستگاه منظم هستى ايجاد مى كنيم
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طبيعـى ايجـاد    تـأثير نه تنها نيايش در اين دنياى كون و فساد مى تواند : ثانيا

بلكه هرگونه فعاليت روانى ما به اندازه خود از حيث كيفيت و كميـت داراى  ، كند

  .اثرى مى باشد

نيروى فوق العـاده اى از مـاوراى   ، نى ما در هنگام نيايش صحيحفعاليت روا

طبيعت مى گيرد و با آن نيرو در به وجود آوردن نظام جديدى كه كوچك تـرين  

  .مشاركت مى ورزد، مخالف جريان هستى در آن ديده نمى شود

مگر من هنگامى كه اراده نموده و اجسام را جا بـه جـا مـى كـنم يـا سـاير       

خلاف نظام جهان هستى انجـام مـى   ، ى در آنها به عمل مى آورمتغييرات شيمياي

  ؟دهم

، درست است كه هر تغييرى كه در جهان هستى به وقوع مـى پيونـدد  ، البته نه

ولى با ايـن حـال نظـام واقعـى هرگـز مختـل       ، خلاف ترتيب پيشين خواهد بود

  .نخواهد گشت

 ـ ، از آن طرف ات و كليـات  اين كه گفته مى شود چون خداوند به تمـام جزيي

بنابراين نيايش چه معنا مـى  ، آگاه است و تمام پنهانى ها و آشكارها را مى داند

مـا   -چنان كـه گفتـيم    -زيرا ، هم نوعى از ساده لوحى است سئوالاين ! دهد؟

آيا مـى  ؛ اراده مى كنيم و تغييراتى در مواد و صور جهان طبيعيت ايجاد مى كنيم

چرا اين تغييرات را كـه در طبيعـت   ، ر داناستتوان گفت خداوند كه به تمام امو

يا بدون اين ! خود به خود ايجاد نمى كند؟، انجام گرفته و به صلاح ما مى باشند

كه ما بخواهيم گندم را نمى روياند؟ يا فـلان دسـتگاه ماشـينى را كـه محصـول      

ضرورى براى ماد مى دهد ايجاد نمى كند؟ پس چنان كه هرگونه تغييرات به نفع 

احتياج به اراده و كار و كوشش و اراده خواهـد  ، ان يا براى رفع آسيب از اوانس

و دانستن خداوند باعث آن نمى شود كـه مـن از كـار دسـت برداشـته و      ، داشت
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بلكه آنچه كه بر خدا معلوم است اين است كه من بـا فعاليـت درونـى و    ، بنشينم

  .جسمانى بايد تلاش كنم

كه تمام نيايش هـا بـراى ايجـاد تغييـر در      بايد در نظر گرفت، از طرف ديگر

زيرا فقط نوعى از نيايش است كه در چگونگى تماس مـا  ، نظام هستى نمى باشد

  .با جهان خارجى تغييرى وارد مى سازد

نيايش را فقـط بـراى   ، عده اى از گروه تكامل يافته انسان ها، چنان كه گفتيم

بلكه اصلا سعادت و شقاوت . برقرارى رابطه ميان خود و خداوند انجام مى دهند

چنان كه رئيس الموحدين على بن ابى طالـب  ، ابدى هم براى آنان مطرح نيست

نه طمع بهشت و نه ترس از دوزخ او را براى نيايش وادار مـى  : مى گويد �

بلكه مقتضاى بندگى و عظمت خدايى خداوند است كه او را وادار به ايجـاد  ، كند

  .دارتباط مى نماي

به بى نهايت  -انسان به بى نهايت بودن خود ، در موقع اين گونه نيايش عالى

، پى مى بـرد و در ارتبـاط بـا بـى نهايـت      -بودن استعداد و فعاليت روانى خود 

معلوم مى شود كه آن ، از اين جا. بهترين لحظات وجود خود را احساس مى كند

واند دليل بيهوده بودن نيـايش  نمى ت، دسته از نيايش ها كه به استحابت نمى رسد

بايد در نظر گرفـت كـه خـود كـرنش و     ، زيرا علاوه بر مطلب مذكور، بوده باشد

استمداد و تقاضاى مطلوب از بارگاه خداوندى براى آن حالت روانى كـه انسـان   

  .نوعى از كمال است، را به بى نهايت سوق مى دهد

مثل زير را مـى  ، ايش هادرباره عدم استجابت بعضى از ني، جلال الدين رومى

در . شخصى مدتى دعا كرد و االله االله گفت و دعايش مستجاب نگشـت ، آورد كه

  : را در خواب ديد �نيايش را ترك كرد و حضرت خضر ، نتيجه

  هين از ذكر چون وامانـده اى؟ : گفت

   
  خوانـده اى؟  چه پشيمانى از آن كش  
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ــت ــواب  : گف ــد ج ــى آي ــيكم نم   لب

   
ــم    ــاب زان ه ــه باشــم رد ب   ترســم ك

   
  گفت خضرش كه خدااين گفت به من

   
ــتحن      ــو اى مم ــا او بگ ــرو ب ــه ب   ك

   
  بلكـــه آن االله تـــو لبيـــك ماســـت

   
  وان نياز و درد و سوزت پيك ماست  

   
ــن آورده ام؟   ــار م ــو را در ك ــى ت   ن

   
  نه كه مـن مشـغول ذكـرت كـرده ام؟      

   
  حيله هـا و چـاره جـويى هـاى تـو     

   
ــا    ــوده گش ــا ب ــك م ــوپي ــاى ت   ده پ

   
  درد عشــق تــو، كمنــد لطــف ماســت

   
  زيــر هــر يــارب تــو، لبيــك هاســت  

   
  »مولوى«

  :نيايش به معناى عمومى را به طريق زير توصيف مى كند، صاحب نظرى

معنى اين ، نماز گزاردن براى خدا. براى خدا ؟براى كه. نماز مى گذارند، نماز

ارد؟ آيا اين لايتنـاهى يـك   آيا خارج از ما يك لايتناهى وجود د ؟كلمه چيست

  ؟امر پايدار و لايزال است

و اگر شامل مـاده نمـى   . ضرورت ذاتى اوست. و چون لا يتناهى است ]آرى[

بود به همان جا محدود مى شد و چون لا يتنـاهى اسـت بالضـروره ذى شـعور     

  .است و اگر فاقد شعور مى بود به همان جا پايان مى يافت

چيزى جز تصـور موجوديـت بـه خـود نسـبت       در صورتى كه ما نمى توانيم

آيا اين لا يتناهى در ما تصور جوهر و ذات را بـه وجـود مـى آورد؟ بـه     . دهيم

در آن حـال   ؟آيا او همان وجود مطلق نيست كه ما وابسته اويـيم ، عبارت ديگر

آيا يك لايتناهى نيز در خـود مـا   ، هم كه يك لايتناهى خارج از ما وجود دارد

  ؟نيست

يكى شان فوق ديگرى قرار نمـى گيـرد؟    !چه جمع موحش! ناهى هااين لايت

پرتو ، آيا آيينه آن ؟زير دست نخستين نيست -به اصطلاح  -آيا لا يتناهاى دوم 

آيـا ايـن لايتنـاهى     ؟انعكاس آن و لجه متحدالمركز با يك لجه ديگر نيست، آن
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؟ آيـا مـى   آيا فكر مى كند؟ آيا دوست مى دارد ؟هاى ثانوى نيز ذى شعور است

اصـلى بـراى   ، پس هر يـك از آن دو ، خواهد؟ اگر هر دو لايتناهى ذى شعورند

در » مـن «هم چنان كه يك ، در لايتناهاى بالا هست» من«خواستن دارد و يك 

  .بالايى خداست» من«، پايينى جان است» من«، لايتناهاى پايين وجود دارد

  :و مى خوانيمچاپ نهم از كتاب بينوايان ويكتور هوگ 672در صفحه 

نمـاز  ، لايتناهاى پايين را با نيروى تفكر با لايتناهاى بالا در تمـاس نهـادن  «

  ». ناميده مى شود

هوگو هم مكتبان مترلينـگ را مخاطـب سـاخته و    ، پس از اين جملات گويا

  :چنين مى گويد

بايـد اصـلاح كـرد و    ، حذف بد اسـت ، چيزى را از روح انسانى باز نگيريم«

  .»تغيير شكل داد

اگـر مـا در   . حس گرايش به خدا را حذف كنـيم ، نبايد از روح انسانى، آرى

گام مثبتى را در راه ، اصلاح اين حس و چگونگى بهره بردارى از آن تلاش كنيم

  .نمودار ساختن ايده آل برداشته ايم

، واقعيات را براى مردم عادى مشـتبه سـاختن  . منفى گويى خيلى آسان است

عظمت شخصيت يك متفكر در آن اسـت كـه   . ياز نداردبه تلاش فكرى زيادى ن

علم و فلسفه را فراگيرد و به آن قناعت نورزد كه مطـالبى را بـه طـور    . بياموزد

نسبى مى داند و به آن دلخوش نكند كه شهرت بى اساسى نام او را در كتاب هـا  

  .و مجلات به رخ مردم بى خبر از علم و فلسفه و عرفان بكشد

همگى مساعى خـود را در  . گانى بشرى هدفى نشان بدهيمبكوشيم براى زند

  .راه اثبات ايده آل به زندگانى بشرى به كار بيندازيم



22 

 

حذف گرايش و نيايش بـه  ، تاريخ طولانى انسانى و ملاحظه وضع روانى آنها

  .خدا را جدا تكذيب مى كند

كاملا احسـاس كـرده انـد كـه     ، آدميان از هر صنف و طبقه اى كه بوده باشند

تشنگى روانى آنان را به كمال و ايـده  ، خور و خواب و شهوت چند روز گذران

  .آل زندگانى اشباع نمى نمايد

  :مى گويد، در نامه اى كه مايزر به يكى از دوستان خود نوشته است

زيرا كـه مـن در ايـن    ، بسيار خوشحالم كه عقيده مرا درباره دعا پرسيده اند«

  .دارم موضوع عقيده محكم و ترديدناپذير

نخست ببينيم واقعيات در اين موضوع كدامند؟ در پيرامون ما جهـان معنـوى   

يعنـى جهـان   ، از اولـى . وجود دارد كه ارتباط بسيار نزديكى با جهان مادى دارد

و ايـن  ، نيرويى فيضان دارد كه دومى يعنى عالم ماده را نگه داى مى كند، معنوى

از آن جـا برقـرار   ، معنويات. ى داردهما ننيرويى است كه روح ما را زنده نگه م

شـدت ايـن سـياله    . است كه سياله اى لاينقطع از اين نيرو در ما وارد مى شـود 

درست مانند نيرويى غذايى و مادى كه در بدن مـا وارد  . معنوى مدام متغير است

  ». متغير است، مى شود

بـه هـاى   ترجمه انواعى از تجر[در كتاب دين و روان ؛ اما عقيده ويليام جيمز

  :چنين مى گويد 157صفحه  ]دينى

اگر چه من نمى توانم عقيده مردم عادى مسيحى را بپذيرم و يـا الـوهيتى را   «

. قبـول كـنم  ، كه دانشمندان طريقه اسكولاستيك در قرون وسطى دفاع مى كردند

من معتقدم كه ، در حقيقت. اما خود را جزء فلاسفه ماوراء الطبيعه خشن مى دانم

نيـروى جديـدى در ايـن ارتبـاط حاصـل شـده و       ، باط با عالم غيـب در اثر ارت

دسته فلاسفه ظريف به نظر من بسيار زود تسـليم  . حوادثى نو را باعث مى گردد
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اين فلسفه امور طبيعى را دربست و بدون ايـن كـه   ؛ حكمفرمايى طبيعت شده اند

  ». قبول مى نمايد، درباره ارزش آن رسيدگى كند

  :مى گويد 204كتاب در صفحه در همان  مؤلفمجددا 

درست ؛ آدمى در اين حال حس مى كند كه نيرويى وارد بدن او مى شود... «

از اين نيرو مـى  . مثل اين كه در آفتاب مى نشينيم گرمى آن را احساس مى كنيم

  .توان به طور موثر استفاده كرد

بـين  عينا مانند اين كه از اشعه خورشيد براى آتش زدن قطعـه چـوبى از ذره   

  ». استفاده مى كنيم

  .با عنايات بى چونش گام هاى ما را به عرفات رسانده است، خداوند مهربان

نقطه اى از زمين به نام . آخرين ساعات روز عرفه است. اين جا عرفات است

صحراى عرفات در مقابل ميلياردها كهكشان و ستارگان بـى حـد و بـى شـمار     

ود را بر كوه ها و تپه ها و ماهورهـا و  آفتاب آخرين اشعه خ؛ گسترده شده است

صداها و ناله هاى گونـاگونى  ، در چنين فضايى. دشت سوزان عرفات مى افشاند

از ، صفحه جام جهان نماى طبيعـت . تا دورترين كرات و فضاها طنين مى اندازد

عكـس  ، قيافه هاى مختلفى كه دل ها در تپش و دست ها به سوى آسمان دارند

  .بردارى مى كند

مرواريدهايى از اقيانوس جـان بـر گونـه    ، عضى پيشانى از خاك برمى دارندب

  .هايشان

بارقه ربوبى در دل ها و كلمه بـار الهـا   ، بعضى ديگر به زانو بر زمين مى افتند

  .بر لبانشان

، گروه ديگر با لباس هاى خاك آلود و موهاى ژوليده و چشـمان گـود رفتـه   

  .ولى شعله هاى ربانى در ديدگانشان
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؛ همچون رصدگاهى است كه رو بـه بـى نهايـت نصـب شـده     ، يابان عرفاتب

  .آن بى نهايت را مورد نظاره قرار داده اند، نيايشگران با دوربين هاى مختلفى

شخصى در دامنه كوهى به حالت نيايش ، در نقطه اى از اين صحراى ملكوتى

گاهى ، نچشم به آفاق بى كرا، دست ها به سوى آسمان، دل در ملكوت، درآمده

  .گاهى دانه هايى از اشك شوق در چشمانش، تبسمى از ابتهاج بر لبانش

يا به عبارت ديگر تمام جهـان هسـتى را بـه    ، تمام جهان را به يك سو نهاده

پيش چشم و دل گسترده و بى نهايت پـايينى را  ، يك باره و به عنوان يك واحد

اين شخص كه نيايش . استدر تماس نهاده ، به واسطه دل پاك، با بى نهايت بالا

  ؟مى كند كيست

  :گوينده اين جمله است كه �او فرزند على بن ابى طالب 

مگر اين كه خدا را بـا آن و پـيش از آن و بعـد از آن    ، من چيزى را نديدم« 

  ». ديدم

سالك راه حق و حقيقت و عاشق راستين وجه االله و رضـوان االله  ، اين شخص

اين است آن كاروان سالار شهيدان اصول . است �بن على  حسين، و لقاء االله

  .انسانى و ارزشهاى والاى عالم وجود

راه هاى اتصال به اشعه ملكوتى را در ارتباطات چهارگانـه  ، او در اين نيايش

بـراى  » بـا همنـوع خـود   ، با جهـان هسـتى  ، با خدا، ارتباط انسان با خويشتن«

  .بشريت بيان مى كند

ر اين نيايش زيبا به اضافه شكوفايى وصال از عـالم اعـلاى ربـوبى مـى     او د

گيرد و به اين موجودات در عين خاك نشينى مى توانند با عالم پـاك از مـاده و   

، او در عـين حـال بـا ايـن نيـايش     . تحويل مى دهد، ماديات ارتباط برقرار كنند

  .ن توضيح مى دهدمنطقى ترين و واقعى ترين رابطه انسان را با خداوند مهربا
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  .است �حسين بن على ، اين نيايش كننده، آرى

  در صحراى عرفات ����نيايش امام حسين 

  :مرحوم محدث قمى در مفاتيح آورده است كه

در آخـرين سـاعات روز   : بشر و بشير فرزندان غالب اسدى نقل كرده اند كـه 

بوديم كه آن حضرت بـا جمعـى از    �عرفه در عرفات در خدمت امام حسين 

خاندان و فرزندان و شيعيان از چادر بيرون آمدند و با نهايت خضوع و خشـوع  

دست ها را ، در طرف چپ كوه ايستادند و روى مبارك را به طرف كعبه گردانيده

  :تا مقابل رو برداشتند و اين دعا را خواندند

ولى طبق ، د اين نيايش ندارنديقين به سن، اگر چه بعضى از محدثين بزرگوار«

گاهى مفهوم و محتـواى حـديث بـه     )3لا2ه تغ/ عن �لسند(: اصل معروف كه

، قدرى با عظمت و مطابق اصول است كه از سـند بـى نيـاز و احتيـاجى بـه آن     

  .وجود ندارد

بديهى است كه نظير مضامين اين نيـايش در عـالى تـرين درجـه حكمـت و      

نمـى تواننـد بيـان     �عظـام و ائمـه معصـومين    عرفان اسلامى را جز انبيـاى  

  .»نمايند

  الحمدالله الذى ليس لقضائه دافع و لا لعطائه مانع - 1

سپاس مر خداوندى راست كه هيچ قدرتى نتواند فرمان نافذش را دفع كنـد  «

  )4(» . و از عطايش جلوگيرى نمايد

در ، ض وجـود كنـد  آن كدامين قدرت است كه بتواند در برابر قضاى الهى عر

  .حالى كه خود جزئى از قضاى الهى است
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در ، آن كدامين اراده است كه بتواند در مقابل اراده خداوندى خود را بنمايانـد 

  .صورتى كه وجود آن اراده از نتايج اراده خداوندى است

  و لا كصنعه صنع صانع - 2

مل او بـه  هيچ سازنده اى نتواند مانند صنع كا ]ستايش خداوندى راست كه[«

  ». وجود آورد

در صـورتى كـه   ، چگونه ممكن است مشابه صنعت خداوند خلاق پديد آورد

هيچ سازنده اى نمى تواند ذره اى را از نيستى به عرصه هسـتى وارد كنـد و بـر    

همه امكانات و استعدادها و ماهيت اجزاى صنع خود عالم و بر استفاده از همـه  

  !آنها توانا باشد

  الواسعو هو الجواد  -3

  ». اوست بخشنده نعمت هاى بى كران«

آن گاه از رحمت بى ، نعمت عظماى نعمت شناسى را نصيب ما فرما! خداوندا

ما را از آن بينايى برخوردار بفرما كه وابستگى هر نعمتى را به ، كران ربوبى خود

طعم غوطه ور ، درك نموده -چه آشكارا و چه پنهان  -همه اجزاى عالم هستى 

� تعد�� نعمة �الله لا 6ص4وها(نعم وجود را بچشيم و معناى  شدن در:� �را  )5( )

  .از اعماق جان دريابيم

  فطر اجناس البدائع و اتقن بحكمته الصنائع - 4

تنظيم كننده همه مصنوعات بـا  ، ابداع كننده همه موجودات بى سابقه هستى«

  .»حكمت عاليه اش

توفيق تماشـا و مطالعـه درون    چه آسان است درك ابداع براى آن انسانى كه

خويشتن نصيبش گشته و دريافته است كه هيچ انعكاس پديده و عمـل مغـزى و   
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هـر  ، روانى دامنه يك پديده و عمل پيشين در درون آدمى نيست و در هر لحظه

عمل و انعكاس پديده در درون او حقيقتى است نو و شبيه به ابـداع كـه معلـول    

  .ى باشديك علت مادى سابق در درون نم

بهتـرين  ، انسان آگاه با يك دقت نظر مشرفانه. تنها فاعل مى خواهد و انگيزه

اين نظم و قانونمندى . نظم و متقن ترين كيفيت را در عالم آفرينش شهود مى كند

عالم هستى است كه همه علوم متنوع و فلسفه ها را به وسيله مغزهاى متفكـران  

با عظمتى را به نمايشگاه بزرگ وجـود  به وجود آورده و آنچنان شكوه و جلال 

بخشيده است كه اگر اشتغال هاى گوناگون براى تنظيم ضـرورت هـاى زنـدگى    

مجال مى داد و انسان همه عمر را به تماشـاى نظـم و شـكوه ايـن جهـان مـى       

  .نه تكرارى احساس مى كرد و نه اشباعى، پرداخت

  :گفته شده است

  .دريا ناميده مى شوددر دنيا تماشاگهى عظيم وجود دارد كه «

  .تماشاگهى با عظمت تر از آن وجود دارد كه آسمان لاجوردين است

  )6(» . تماشاگهى با عظمت تر از اين دو وجود دارد كه وجدان آدمى است

بايد به اين جمله اضافه كرد كه اگر اين تماشا با همكارى همه قواى مغزى و 

  .تا ابد امتداد مى يابد، روانى صورت بگيرد

  لا تخفى عليه الطلاّئع و لا تضيع عنده الودائع - 5

بـه آن ذات  ، هر آنچه كه در اين جهان هستى به وجود آيد و پديـدار گـردد  «

ضـايع  ، اقدس پوشيده نماند و هر چيزى كه در نـزد او بـه وديعـت نهـاده شـود     

  ». نگردد

چيـزى را  ، عالم آفرينش كه مستند به قدرت و علم و اختيار خداوندى است

هر آنچه كه به عنوان حجاب براى پوشش چيزى فـرض  . او پوشيده نمى دارد از
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او محيط بر همه اشياسـت و مشـرف   . مخلوق و مورد علم خداوندى است، شود

  .بر همه ذرات و روابط مخلوقات با يكديگر

مگر نه اين است كه او خالق همه هستى است و سرنوشت همه آنها به دسـت  

  ؟اوست

نه به حقيقت ، زيرا، در نزد او ضايع نشود و تباه نگردد، دامانت ها هر چه باش

و ارزش آنها جاهل است و نه نيازى به آنها دارد و نه قدرتى ياراى دسـتبرد بـه   

  .آنها را دارد

  جازى كلّ صانع و رآئش كلّ قانع و راحم كل ضارع - 6

 اوست پاداش دهنده هر كس كه عملى انجام دهد و افزاينده و اصلاح كننـده «

  ». و اوست كه به حال هر زارى كننده ترحم نمايد، هر كسى كه قناعت ورزد

 حكمت بالغه خداوندى در نظام وجود چنين است كه هيچ عملى بـى پـاداش  

  .نماند و هيچ مقدمه اى بدون نتيجه گام به عرصه وجود نگذارد

اين است آن اصل اساسى كه همه كتاب هاى آسمانى به آن هشدار مى دهنـد  

عقول و فرهنگ هاى متنوع و پيشرو اقوام و ملل بيدار به جريـان آن در   و همه

  .نظم هستى اعتراف مى نمايند

او خداوندى است كه قناعت پيشه گان را از فقر و اختلال معيشت نجات مى 

  .دهد و ترحم و عنايت خود را شامل حال ناله و تضرع كنندگان مى فرمايد

  مع بالنور الساطعو منزل المنافع و الكتاب الجا - 7

  ». با نورى درخشان» قرآن«نازل كننده منافع و كتاب جامع «

هـم  . اوست ايجادكننده منافع و هر آنچه كه به حـال بشـرى سـودمند باشـد    

اوست كه قرآن مجيد را براى هدايت مردم و بيرون آوردن آنان از تاريكى هـاى  
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؛ فرستاد، انوار هدايتجهالت و تيره روزى ها و قرار دادن آنان در معرض تابش 

كتابى كه بيان كننده دردهاى بشرى و درمان آنهاست و روشنگر راههاى رشـد و  

بال و پردهنده بـراى  ، نجات بخش انسان ها از زندان هاى ماده و ماديات، كمال

  .پرواز به عالم ملكوت و آگاهى بخش هر انسان آگاهى طلب

  جات رافع و للجبابرة قامعو هو للدعوات سامع و للكربات دافع و للدر - 8

اوست شنونده نيايش ها و دفع كننده مشقت ها و اعتلادهنـده درجـه هـا و    «

  .نابودكننده ريشه هاى جباران

چـه رسـيد بـه    ، خداوندى كه امواج دعهاهاى سرنكشيده براى او معلوم است

اين كه درياى درون به تموج درآيد و از دهان سر بكشد و راهى پيشـگاه الهـى   

  » .گردد

  :خداى من

ــى   ــانموده دانــ ــه نــ ــم قصــ   هــ

   
  هــــم نامــــه نانوشــــته خــــوانى  

   
  »نظامى گنجوى«

همان گونـه  ، زمزمه ضعيف گوشه نشينان عميق ترين دره هاى اين كره خاكى

برمى خيزد و سر به بارگاهت مى كشد كه فرياد صعودكنندگان بـر مرتفـع تـرين    

  .قله هاى كيهان بزرگ

ئب و ناگوارى ها و بخشنده صبر و تحمـل  تويى برطرف كننده مصا، خداوندا

  .در هنگام هجوم سخت ترين بلاها و مشقت ها

  :اى ترفيع دهنده درجات پويندگان راه حق و حقيقت !پروردگار من

  اى ســـــرمه كـــــش بلنـــــدبينان

   
  در بــــاز كــــن درون نشــــينان    

   
ــت از تـــو    ــرا كفايـ ــل مـ   اى عقـ

   
  جســـتن ز مـــن و هـــدايت از تـــو  

   
  »نظامى گنجوى«
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ا ناتوانان گلاويز با ماده و ماديات را با توانايى مطلق خود بگير و در دست م

  .ما را يارى فرما، حركت به سوى هدف اعلاى حيات

وجود جباران خودكامه را در صفحه روزگار از ريشه ! اى خداوند واحد قهار

  .برانداز

اى چه پرده ه، تو خود مى دانى كه ظلم و تجاوز اين نابكاران از خدا بى خبر

تاريك بر روى اصول و ارزش هاى والاى انسانى مى كشـد و انسـان هـا را از    

  .بهره بردارى از آن نعمت كمال بخش الهى محروم مى سازد

اين ستم پيشگان هستند كه صفحات سفيد تاريخ را با شمشـير خـود رنگـين    

روزها و ماهها و . مى سازند و آنگاه درجه قهرمانى بر دوش خود نصب مى كنند

همچنان يكى پس از ديگرى از راه مى رسـند و بـه گذشـته مـى     ، لها و قرنهاسا

بوى لاشه هـاى انباشـته روى   ، در حالى كه در اثر كشتارها تا به مدت ها، خزند

حتـى در كوچـه هـا و پـس     ، هم و خون هاى ريخته شده در ميدان هاى جنگ

دسـت خـون    كوچه ها و بيغوله ها كه ناتوانان براى نجات دادن زندگى خـود از 

همچنان مشام فرشتگان ملكوتى و بندگان وارسـته  ، آشامان به آنجا پناه برده اند

  .تو را آزار مى دهد و چهره نورانى حيات را براى آنان تيره و تار مى سازد

تا آنجا كه حكمت ربانى تو اقتضا مى كند با عطوفـت و رحمـت   ، پروردگارا

ن هاى پليد و آلوده اين بيمـاران  جا، واسعه خود كه بر همه هستى گسترده است

  .نجات بده، خودپرست را از مهلكه اى كه در آن افتاده اند

و آنان كه در اين مهلكه با شكست نهايى روبه رو گشته انـد و درون آنـان را   

كه از شيرينى عطوفت و مهر و محبت آدميان تهى گشته و بـا زهرهـاى كينـه و    

  .به آتش فراقت بسوزان، تعداوت به بنى نوع بشر مالامال شده اس
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و اى داورى كه خود شاهد ظلم ظالمـان و  ، اى دادگر مطلق، اى منتقم حقيقى

انتقام مظلومان مستضـعف را از آن سـتمكاران خـون     !تجاوز تجاوزگران هستى

آبـى از  ، آشام بگير و بر دلهاى رنج ديدگانى كه از آتش ظالمان شعله ور اسـت 

ارواح آن دلسـوختگان را  ، خداونـدى ات  درياى رحمت بپاش و با نسـيم مهـر  

  .بنواز

صـير  فلا اله غيره و لا شى ء يعدله و ليس كمثله شى ء و هو السـميع الب  - 9

  قدير ءاللطيف الخبير و هو علىكل شى

و اوسـت  . چيزى معادل و همانند او نمى باشـد هيچ  خدايى جز او نيست و«

و توانا بـر  ، ه از همه واقعياتشنونده همه صداها و بيننده همه اشيا و لطيف و آگا

  ». همه اشيا

به هر چيز و به هر كجا و به هر حقيقتى كه در مغـز مـا انسـان هـا     ، خداوندا

چنان نظم و انسـجامى در آنهـا   ، مطابق اصول هستى پديدار مى گردد مى نگريم

  .مى بينيم كه وحدت حكمت و اراده و صانع آنها را شهود مى نماييم

  :اين كه مى گوييم

ــ ــد   ه ــين روي ــه از زم ــاهى ك   ر گي

   
ــد      ــه گويـ ــريك لـ ــده لا شـ   وحـ

   
بلكه بر شهود مستقيم وحدت فعل و فاعل هستى ، احساسى بى اساس نيست

قابل قبول ، هيچ گونه جهان بينى و مكتب فلسفى منظم، ارتباط دارد كه بدون آن

  .نمى باشد

تعين بدان جهت كه هر يك ، فرض وجود خدايى ديگر مانند او، ديگر اين كه

بـديهى اسـت كـه محـدوديت     . همديگر را محدود مى كنند، خاص خود را دارد

  .سازگارى ندارد، وجودى با مطلق و بى نهايت بودن كه مختص ذاتى خداست
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هيچ چيزى بيرون از حيطه آگاهى ، با فرض قدرت و علم نامتناهى خداوندى

داوندى است كه نه زيرا چنين تخيلى مستلزم پندار نفى خ، و دانايى او نتواند بود

  .با حكم عقل مى سازد و نه با دريافت سالم

اللهم انى ارغب اليك و اشهد بالربوبية لك مقرا بانك ربـى و اليـك    - 10

  مردى

اشتياق به شهود جمال و جلالت دارم و به خداوندى تو شـهادت   !خداى من«

  ». نمايم داده و به ربوبيت تو اقرار مى كنم و اعتراف به رجوع به سوى تو مى

از هسـتى خـود بهـره اى    ، آن كس كه اشتياق به ديدار تو در نهادش نيسـت 

  .نخواهد برد

هيچ حقيقتى نتواند او را بـه خـود   ، آن كس كه ميل كشش به بارگاه تو ندارد

  .جذب نمايد
  جـان بــى جمــال جانـان ميــل جهــان نــدارد  

   
  هر كس كـه ايـن نـدارد حقـا كـه آن نـدارد        

   
  »حافظ«

  او دل، بـه چـه آرميـده باشـى     ندهى اگر بـه 

   
  نگزينى ار غـم او، چـه غمـى گزيـده باشـى؟       

   
ــى   ــان ببين ــرش عي ــيفكن مگ ــان ب ــرى نه   نظ

   
  گرش از جهان نبينى به جهان چه ديده باشى؟  

   
  »ملا محسن فيض كاشانى«

در اين شهادت . من از ته دل به خداوند يكتا و بى نياز مطلق شهادت مى دهم

، تـو  همچنان به دوام فـيض . م يكديگر را يارى مى نمايندهمه ادراكات و مشاعر

زيرا مى دانم حتى يـك لحظـه انقطـاع فـيض     ، اقرار مى نمايم، اى فياض مطلق

به طورى كه حتـى ذره اى از  ، عالم هستى را رهسپار نيستى مى نمايد، ربوبى تو

ان چه رسد به اين كه موجودى فقير و ناتو، گرد آن در صفحه وجود نخواهد ماند

كه با دمى ناچيز از خزان قهر تو معدوم مى گردد و خبـرى از هسـتى اش نمـى    
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بازگشت نهايى به سوى تـو و طومـار سرنوشـت نهـايى همـه آدميـان در       . ماند

  .پيشگاه تو گشاده خواهد گشت

ما همه از آن خدا و به « )�نا الله � �نا �>ه ��جعو�(، جريان قانونى حيات ما

مگر نه اين است كه آن چه از بـالا شـروع شـده    . ستا» سوى او باز مى گرديم

  است در پايين پايان نمى يابد؟

  ..ابتداءتنى بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا - 11

�بتد�:ت/ بنعمتك قب4ل �� �ك4و� ش4يئا م4ذكو�� � خلقت4/ م4ن �ل4?�� ث4م (
��ختلا# �Kهو� � �لسنI فلم �GH ظاعن �ا من �سكنت/ �لاصلا� �منا لريب �Lنو

� �Rا>ة�  ) .صلب �W �حم U تقاT3 من �لاياL� Tاضية � �لقر
از نعمت هاى بى چون تو بود كه خلعت هستى پس از نيستى به من ، بار الها«

. مرا از خاك آفريدى و سپس در منزلگه صلب پدرانم قـرار دادى . عطا فرمودى

كـه مـانع از    مراحل نخستين وجودم در عرصه طبيعت در امن و امان از حوادثى

سـپرى مـى   ، در مجراى تحولات روزگاران و گذشت سـاليان ، ادامه وجودم بود

همچنان اين حركت وجـودى از اصـلاب پـدران بـه ارحـام مـادران بـا        . گشت

تا چشم به اين [پيشرفت ايام گذشته و قرون و اعصار از بين رفته ادامه پيدا كرد 

  ». ]دنيا گشودم

عظمـت و  ، اختيار انسـان هـا دورتـر باشـد     هر نعمتى كه گسترده و از حيطه

نعمـت نـور آفتـاب    ، نعمت هوا براى تنفس. ارزش آن نعمت مخفى تر مى گردد

براى اكثريت قريب به اتفاق مـردم  ، براى موجودات كرده خاكى از ابعاد گوناگون

اين حقايق حياتى ترين عوامل بقـاى انسـان و   ، در عين حال. مورد توجه نيست

  .روييدنى ها و غير ذلك مى باشد ديگر جانداران و

  )7(» . تو قدر آب چه دانى كه در كنار فراتى«، آرى
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نيسـتى را  ، اى كاش امكان داشت كه نوع بشر پيش از ورود به اقلـيم وجـود  

  :درك مى كرد و آنگاه معنى و نعمت وجود را در مى يافت كه
  هنگـام تنگدسـتى در عــيش كـوش و مســتى   

   
ــارون    ــاى هســتى ق ــاين كيمي ــدا راك ــد گ   كن

   
  »حافظ«

بـراى   ؟ابهام انگيز اسـت ، چرا معنى و نعمت هستى براى آن ناآگاهان نابخرد

اين كه زندگى آنان به بطالت مى گذرد و تلاش و تكاپو براى آنان ارزشى ندارد 

و مى خواهند زندگى را مانند يك ليـوان شـربت بسـيار گـوارا بـه حلقومشـان       

  .بريزند

حور ارزشها و ضد ارزشـها را نفـس خويشـتن مـى     اينان كسانى هستند كه م

آنان خودمحورانى هستند كه به جهت هدف تلقى كردن خويشتن و وسيله . دانند

لـذا هرگـز بـه درك و    ، نعمت هستى را مختـل سـاخته انـد   ، تلقى كردن ديگران

  .دريافت عظمت اين نعمت الهى توفيق نخواهند يافت

ند و به جاى زندگى در يك هستى كاش اين بينوايان لحظاتى به خود مى آمد

غوطـه  ، در حيات معقول كه از هستى حقيقى شكوفا مى گردد، تخيلى بى اساس

  !ور مى گشتند

 !حيات را قربانى وسايل حيات مى كنيم، چه بايد كرد كه اكثريت ما انسان ها

با دويدن در سراب آب نماى ؛ به جاى آن كه از آب حيات حقيقى سيراب شويم

  !از چشيدن نعمت هستى محروم مى مانيم، يدار زندگى حيوانىكف هاى ناپا

  :براى ما قربانيان وسايل حيات، آرى عزيزان
  دنيا چـو حبـاب اسـت و لكـن چـه حبـاب      

   
ــراب       ــر روى س ــه ب ــر آب، بلك ــر س ــه ب   ن

   
ــه خــواب    آن هــم چــه ســرابى كــه ببيننــد ب

   
  آن خواب چه خواب، خواب بدمست خـراب   

   
  »ىمنسوب به بينوا بدخشان«
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مغز و دل و جـان را از اوهـام بـى اسـاس علـم نمـا و       ، بياييد لحظاتى چند

حتى تا آنجا كه بتوانيم ، خواسته ها و تمايلات حيات طبيعى حيوانى تصفيه كنيم

خويشتن را هم از ديدگاه درونى خود بركنار كنيم و جهـان هسـتى را بـا    » من«

  .وحدتى شگفت انگيز كه دارد براى تماشا برنهيم

ما را چنان در جاذبـه  ، ين لحظات است كه شكوه و جمال و جلال هستىدر ا

بـا  ، ملكوتى خود فرو خواهد برد كه ارواح ما براى پرواز از قفـس كالبـد بـدن   

  چرا؟. شديدترين هيجان به حركت در خواهد آمد

نقاب از چهره برداشته و لحظاتى خود را به ما نشان داده ؛ براى اين كه هستى

  .است

اگر اين آگاهى هم براى ما دست بدهد كه در ايـن هسـتى بـا    ، التدر اين ح

لطف و ، نقطه اى بسيار پرمعنى و زيبا را اشغال كرده ايم، شكوه و جمال و جلال

  .عظمت ابديت را دريافت خواهيم كرد

لم تخرجنى لراءفتك بى و لطفك لى و احسانك الى فـى دولـة ائمـة     - 12

رسلك لكنـك اءخرجتنـى للـذى سـبق لـى       الكفر الذين نقضوا عهدك و كذبوا

  منالهدى الذى له يسرتنى و فيه اءنشاءتنى

بـا لطـف و احسـانى كـه بـر مـن       ، در اعطاى نعمت وجود، مهربان خداوندا«

آغـاز زنـدگى ام را در ايـن نشـئه طبيعـت در زمـان ظلمـانى دولـت         ، فرمودى

قـرار  ، نـد حكمرانان كفر كه پيمان تو را شكستند و رسولان تـو را تكـذيب نمود  

بلكه مرا در زمانى وارد زندگى در اين دنيا نمودى تا توفيق آن هدايت را ، ندادى

دريابم كه در مشيت سابقه تو براى من مقرر و مرا بـراى رسـيدن بـه آن آمـاده     

  ». فرمودى و در دوران نورانى اسلام پرورشم دادى
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ر حـالى كـه از   د ]چگونه توانم شكر نعمت هاى تو را به جا بيـاورم [، بار الها

صدها هـزار  ، در آن دوران. آغاز وجودم در اين دنيا در نعمت غوطه ورم نمودى

انسان مى توانستند از طلوع خورشيد اسلام بـه وسـيله بعثـت محمـد مصـطفى      

در حد اعلى برخوردار شـوند و در بنيـان گـذارى مكتـب تكـاملى كـه        �

  .شركت نمايند، بود خداوند به آنان ارزانى فرموده

 يك پديده قانونى مربوط به نظم آفـرينش ، با اين كه تولد در آن زمان مبارك

ولـى از آن جهـت كـه همـين پديـده از ديـدگاه حسـين بـن علـى          ، بوده است

از عوامل لطف و توفيـق الهـى بـراى حركـت در جـاده مسـتقيم تكامـل         �

  .ى به خداوند متعال مى باشدلذا جاى تذكر و شكرگزار، محسوب مى گردد

بديهى است كه اين امتياز تكوينى مانند ديگر امتيازهايى كه در جملات بعدى 

  .باعث هيچگونه اجبارى در اداى تكاليف و ايفاى حقوق نمى باشد، خواهيم ديد

تاريخ نشان داد كه اين سرور آزادگـان و ايـن پيشـتاز شـهداى راه اصـول و      

حظه از زندگانى خود را در خارج از مسـير انجـام   حتى يك ل، ارزشهاى انسانى

همان گونه كه تمامى تـواريخ اقـوام و   ، بلكه، تكاليف و ايفاى حقوق سپرى نكرد

جان شريف خـود را در دفـاع از سـتم ديـدگان بشـريت و      ، ملل اثبات مى كند

  .با شديدترين مصائب از دست داد، حمايت از ارزشهاى والاى انسانى

ك رؤ فت بى بجميل صنعك و سوابغ نعمـك فابتـدعت   و من قبل ذل - 13

خلقى من منى يمنى و اسكنتنى فـى ظلمـات ثـلاث بـين لحـم و دم و جلـد لـم        

  تشهدنىخلقى و لم تجعل الى شيئا من امرى

مرا به وسيله صـنع  ، پيش از آن كه چشم به اين دنيا باز كنم، پاك پروردگارا«

ابتداى آفرينشم را در مجراى . دادىزيبا و نعمت هاى فراوانت مورد محبت قرار 
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طبيعت از قطرات منى ابداع فرمودى و در نهانگاه سـه گانـه گوشـت و خـون و     

  .ساكنم نمودى] براى مدتى محدود[پوست جنينى 

، مرا به خلقتم گواه نفرمودى و در قرار دادن در نظم سلسله وجـودم ، خداوندا

  ». اختيارى به من ندادى

، وديت ديدگاه و حقارت اميال و خواسـته هايشـان  اكثر آدميان به جهت محد

تنها آن اشياء را نعمت مى دانند كه براى آنان لذايـذى را جلـب و يـا نـاگوارى     

  .هايى را از آنان دفع نمايد

اين كوته نظرى ناشى از آن است كه انسان ها نمى خواهند با وسعت بخشيدن 

با عظمت وجـودى خـود   ، به ديدگاه و تصعيد اميال و خواسته هاى طبيعى خود

  .آشنا شوند

بدون ترديد همـه كائنـات را در   ، اگر از اين كوته فكرى نجات پيدا مى كردند

كه خود جزئى از آن ها هستند و در وصول به موقعيتى كه در اين ، عرصه هستى

نعمت هاى خداونـدى تلقـى مـى    ، داشته است تأثيرزندگانى به دست آورده اند 

  .نمودند

را درك » نطفـه «معناى عبور از موقعيت قطره هـاى منـى   ، نآدمى در ان زما

  :مى كند كه اين حقيقت را در مى يابد كه حتى كوچكترين

ــى رود   ــارى م ــز جويب ــره اى ك   قط

   
ــى رود    ــارى مـ ــام كـ ــى انجـ   از پـ

   
  »پروين اعتصامى«

چه رسد به ذرات نطفه آدمى كه از منزلگاه هاى نخستين وجود او محسـوب  

گاهى كه سرآغاز حركت تكاملى بشر از آنجـا شـروع مـى    همان منزل؛ مى گردد

شود و با دو نيروى عقل و قلب و به كمك انبياى الهى و ديگـر پيشـوايان فـوق    

  .تا قرار گرفتن در شعاع جاذبيت الهى به حركت خود ادامه مى دهد، طبيعت
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كدامين لطف و نعمت با عظمت تر از آن را مى توان تصور كرد ، داورا، حكيما

ر بخشيدن نعمت وجود و فيض عظيم عبوديت و قرار دادن در مسير حركت كه د

آگاهى از جريان قانون زندگى در ايـن دنيـا و اختيـار در    ، به بارگاه كبريايى ات

پذيرش آن را به ما ندادى كه از دشوارى و سنگلاخ بودن راه زندگى بهراسـيم و  

  )8(. از ورود به اين دنيا امتناع بورزيم

  ...جتنى للذى سبق لى من الهدى الى الدنيا تĤما سوياثم اخر - 14

ثم �خرجت/ لث� سبق W من �^د� �K� Wنيا تآمّا س4ويّا � حفظتL� U /4ه4د (
طفلا صبيّا � �Hقت/ من �لغذ�: eنا مريّا � عطفت bّ قلو� �aو�ض4ن � كفّلت4/ 

� �ّ�قص4ا� �لامّهاi �لرّ��حم � h:ت/ م4ن ط4و��4f� gانوّ س4لّمت/ م4 j3ن �لزّي4ا
  )فتعا>ت يا �حيم يا�lن

مرا از نهانخانه رحم مادر در مجراى مشـيت  ، سپس اى آفريننده مهربان من«

  .به اين دنيا بيرون آوردى با آفرينش كامل و زيبا، سابقه از هدايت

دوران كـودكى را سـپرى نمـودم و از    ، آنگاه در گهواره با حفظ و حراست تو

از عواطف دل هاى پرستاران و دايـه هـا   . غذا عنايتم كردى، رمشير گواراى ماد

مادران مهربان را براى كفالتم وادار نمودى و از آسيب اجنـه و  . بهره ورم ساختى

رحمـن و  . شياطين محفوظم داشتى و از هرگونه زيادى و نقص مصونم فرمـودى 

  ». بلندترين مقام وجود از آن توست، در هر حال، رحيما

گذارم به نهان خانه ارحام افتاد و بـراى وصـول بـه    ، انون هستىدر جريان ق

با خلقت كامل گام ، به پيشگاه تو كه مقصد اعلاى حركت به اين دنيا بود، هدايت

شيرى بس گوارا در ، همان گونه كه قانون با عظمت خلقت. به اين گذرگاه نهادم

ر تهيه مى شد كه با گهواره اى هم با دست مادر و پد، پستان مادرم آماده مى كرد

  .به خواب شيرين بروم، حركت دادن آن
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چگونه سپاس لبخندها و نگاه هاى مادر و ديگر دايه ها و پرستاران ، خداوندا

را كه ريشه هاى احساسات عالى و عواطف و محبت را در دل من آبيـارى مـى   

وسـيله قـدردانى از آن لبخنـدها و    ، در صورتى كه سـپاس  !به جاى بياورم، كرد

نگاه ها و ديگر نمودهاى عواطف است كه دل و جان مرا براى حيات بـا معنـى   

  .آماده نموده كه خود نعمت بزرگى است

ها و راه هاى پرفراز و نشيب عالم طبيعت  زندگى مرا از ميان سنگلاخ ، خدايا

و از جنگل حوادث ويرانگر و موجودات زيان بار عبور دادى تا توانستم بـدون  

  .وجودم به حياتم ادامه بدهماختلال در نظم 

جز آثار ، هر چه در آغاز و حركت و تحولات قانونى حياتم مى نگرم، دادگرا

مى خـواهم  . چيزى نمى بينم، عظمت و حكمت و فياضيت مقام اعلاى ربوبى تو

امـا از احسـاس   . سپاس اين همه الطاف و مراحم ربانى تو را بـه جـاى بيـاورم   

درونم را احاطه مى نمايد و در اين حال اگر كلمه غبارى از شرم سراسر ، ناتوانى

بى درنگ در مقابـل احسـاس   ، همان كلمه، اى براى شكرگزارى بر زبانم بياورم

بال براى پرواز مى گشـايد و  ، همچون پرنده اى ظريف و زيبا، خجلت درونى ام

  .راه خود را پيش مى گيرد

  حتى اذا استهللت ناطقا بالكلام - 15

  ».بان براى سخن گفتن آغاز كردمتا آنگاه كه ز«

امـواجى از  . گاه و بيگاه از دهان كوچكم بيرون مى جسـت ، حروف گسيخته

به وجود مـى  ، عواطف و احساسات پاك را كه از نغمه اصلى وجود سرمى كشيد

به تدريج و بـا  . آورد و فضاى آشيانه ام را با نكهت بهشتى عطرآگين مى ساخت

توانـايى تركيـب   ، خواسته ها و اميال درونى ام افاضه قدرت بيشتر براى توضيح

عنـايتم  ، حروف را براى آشكار ساختن مقاصد كودكانه ابتدائى ام به وسيله الفاظ
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ارتباط من و استعدادها و نيازهاى زندگى ام با طبيعت و ، از اين مرحله. فرمودى

  .انسان هاى پيرامونم آغاز گشت

نعمت هـا كـه بـراى بـه فعليـت      هم از آن ، هرچه زندگانى ام پيش مى رفت

رسيدن استعدادهاى گوناگونم عطا فرمـودى برخـوردار مـى شـدم و هـم از آن      

  .نصيبم مى ساختى، الطاف بى پايان تو كه براى بهره ورى از استعدادهاى شكفته

  ..اتممت على سوابغ الاءنعام و ربيتنى زائدا فى كل عام - 16

� �بّيت/( Tسو�بغ �لا:نعا bّ تممت� � nكتملت فطر� �o� pح Tq r U ئد��H 
�عّت4/ بعجائ4ب � ��جب4ت bّ حجت4ك ب4ا� �^مت4/ معرفت4ك � nّعتدلت م4ر�
حكمتك � �يقظت/ 4Lا U i:��o س4مآئك ���ض4ك م4ن ب4د�ئع خلق4ك � نبّهت4/ 
 ��جبت bّ طاعتك � عبا3تك � فهمت/ ما ج4ا:i ب4ه �س4لك �� vكرo � vلشكر

  ) .ك � مننت z U bّيع oلك بعونك � لطفكيW ix تقبل مرضات
هم چنان ادامه داشت تا خلقت اصـلى ام  ، افاضات ذاتى تو اى فياض مطلق«

از اين هنگام بود كه براى . تكميل و نيروهاى جسم و جانم اعتدال خود را يافت

بـا  ، ]حيات معقول قابل استناد به مقـام ربـوبى تـو   [» حيات طيبه«انتخاب طرق 

الزامم فرمودى تا در كج راهـه هـاى هـوى و هـوس و     ، جت روشنگردليل و ح

سر در گم نگردم و معرفت خود را به من الهام و با مشاهده ، نادانى هاى ظلمانى

حكمت هـاى خـويش مـرا شـگفت زده و مدهوشـم فرمـودى و بـه احسـاس         

بـا  . مخلوقات با عظمتى كه در آسمان و زمين به وجود آورده اى وادارم ساختى

آمادگى ها و توانايى ها كه عقل از دركش عـاجز و زبـان از بيـانش قاصـر     اين 

  ». آگاهم فرمودى، به لزوم سپاس و ذكر مقام اقدست، است

، تويى كه براى نايل ساختن من به هدف اعلاى زندگانى ام !اى خداى عزيزم

اطاعت و عبادت را براى من مقرر ساختى و آنچه را كه پيامبران تو براى تكامل 

  .تفهيم نموده و پذيرش عوامل رضايت را تسهيل فرمودى، ا آورده اندم
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اين ذكر و سپاس و اطاعت و عبادت و حتـى ايـن دريافـت از    ، آيا به راستى

ساخته اين خاك بى مقدار و ايـن مـاده نـاچيز و    ، وجود و صفات اقدس ربوبى

  :سوگند به خدا، نه ؟طبيعت ناتوان ماست

  اوسـت دمدمه ى اين ناى از دم هاى 

   
  هاى و هوى روح از هيهـاى اوسـت    

   
  ليك داند هـر كـه او را منظـر اسـت    

   
  كاين فغان اين سرى هم زان سراست  

   
  يا رب اين بخشش نه حد كار ماست

   
  لطف تو لطف خفى را خود سزاسـت   

   
  دست گير از دسـت مـا، مـا را بخـر    

   
ــدر      ــا م ــرده م ــردار و پ ــرده را ب   پ

   
ــاز خــر مــا را از ايــن نفــس   پليــد ب

   
ــيد     ــا رس ــتخوان م ــا اس ــاردش ت   ك

   
  از چو ما بيچارگان، ايـن بنـد سـخت   

   
  كه گشايد جز تو، اى سلطان بخـت؟   

   
ــران را اى ودود  ــل گ ــين قف ــن چن   اي

   
  كه تواند جز تو كه فضل تـو گشـود؟    

   
  ما ز زخـود سـوى تـو گـردانيم سـر     

   
  چــون تــو از مــايى بــه مــا نزديكتــر  

   
  وربــا چنـــين نزديكيــى دوريـــم د  

   
ــور     ــت ن ــاريكيى بفرس ــين ت   در چن

   
  اين دعا هم بخشش و تعلـيم توسـت  

   
  ورنه در گلخن گلستان از چه رسـت   

   
  !در ميان خـون و روده فهـم و عقـل   

   
ــل    ــرد نق ــوان ك ــو نت ــرام ت   جــز ز اك

   
  از دوپـــاره پيـــه، ايـــن نـــور روان

   
ــر آســمان    ــورش مــى رود ب   مــوج ن

   
ــد ازو   ــان آم ــه زب ــاره ك ــت پ   گوش

   
  ود سيلاب حكمت جو بـه جـو  مى ر  

   
ــو   ــم ز ت ــت ه ــو اجاب ــا از ت   اى دع

   
ــو      ــم ز ت ــت ه ــو مهاب ــى از ت   ايمن

   
  »مولوى«

  ..ثم اذ خلقتنى من خير الثّرى لم ترض لى يا الهى نعمة دون اخرى - 17

� �خر� � �Hقت/ من (�ثم �o خلقت/ من خ~ �لّ}� لم تر| W يا �ل{ نعمة 3
� �حس4انك �لق4ديم �W �نو�� �Lعا� � صنو# �لرّ  bّ يا� بمنّك �لعظيم �لاعظ4م

ح�o� p �تممت z bّيع ��عم ��فت عّ/ r ��قم لم يمنعك جه�4 � ج4ر�:� 
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�فّقت/ Lا يزلف/ Kيك فا� 3عوتك �جبت4/  �عليك �� 3للت/ �W ما يقرّب/ �>ك 
r /43تH شكرتك �� �� �طعتك شكرت/ � �� سئلتك �عطيت/ � �  Gل4ك �كم4اo

 ّW� حسانك� � bّ لانعمك. (  
كفايت به آن نفرمودى كه مرا از بهترين ، سپس اى يگانه خالق احسانگر من«

نعمت هـا انعـامم فرمـودى و بـا منـت      ، بلكه در طول هستى من، خاك آفريدى

فـوق  ، با بى نيازى مطلـق خـود  ، بزرگ و بزرگترت و با احسان اعظم و قديمت

از معيشت گونه گون و اصناف وسايل ، ه گريهاى نيازمندانهسودجويى ها و معامل

تا آنگاه كه همه نعمـت هـا را   ، و ابزار زندگى در روى زمين برخوردارم ساختى

  ». براى من اتمام نموده و هرگونه ناگوارى ها را از من برگردانيدى

، آن همه جهل و جراءتى كه از روى نادانى به تو روا داشـتم ، مهربان خداوندا

جلـوگيرى نكـرد و از حضـور در    ، از آن چه كه مرا به پيشگاهت نزديك نمايـد 

 مسئلت؛ هرگاه تو را خواندم اجابتم كردى، بلكه، بارگاه تقرب به تو مانع نگشت

بـر  ، شـكرگزارى كـردم  ؛ پاداشـم دادى ، اطاعتـت كـردم  ؛ عطايم فرمودى، نمودم

سـان خداونـدى تـو    همه اين ها از روى اكمال نعمت هـا و اح ؛ كرامتت افزودى

  .براى من است

  ..فسبحانك سبحانك من مبدى ء معيد حميد مجيد - 18

فسبحانك سبحانك من مبدى ء معيد حميـد مجيـد و تقدسـت اسـماؤ ك و     

عظمت الآئك فاى نعمك يا الهى احصى عددا و ذكرا ام اى عطايـاك اقـوم بهـا    

  .ا بها الحافظونشكرا و هى يا رب اكثر من ان يحصيها العĤدون او يبلغ علم

تويى به وجودآورنده كائنات و برگرداننده آنها پس از ، منزه پروردگارا، پاكا«

  .برچيده شدن از عرصه هستى
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نام هايت . ذات و صفاتت شايسته حمد و ثنا و مجد و عظمتت فوق تصور ما

  .مقدس و نعمت هايت بزرگ

يا به سـپاس  ، رمبار الها كدامين نعمت هايت را به شمارش و بيان درآو، حال

با اين كه آن نعمت ها و عطاهـا بـيش از آن   ، گويى كدامين عطاهاى تو قيام كنم

توانايى علم به آنها ، است كه شمارندگان از عهده محاسبه آنها بر آيند و حافظان

  ». را داشته باشند

ما بندگان را از هـر سـو در بـر    ، كه نعمت ها و الطاف خداوندى، با اين حال

تـوجهى بـه عظمـت و ضـرورت     ، ا را در خود غوطه ور ساخته استگرفته و م

چنين بى خيالى و مسامحه از ما . ارتباط آنها با ابعاد مادى و معنوى خود نداريم

بردگان خور و خواب و خشم و شهوت و طرف و عيش و عشـرت هـيچ بعيـد    

وت نيست و اين چشم پوشى از الطاف عاليه ربانى از مثل ما كه از دو قلمرو ملك

شـگفت آور  ، آفاق و انفس جز لذايذ حيوانى چيزى را نمى بينيم و نمى خواهيم

تا معناى با عظمت عالم هستى و تا حقيقت گوهر انسانى كه در درون ما . نيست

براى ما دريافـت نشـده   ، و عالى ترين ميوه و محصول كارگاه بزرگ وجود است

گى ابـدى در اختيـار مـا    اگر همه كائنات و چند برابر آن را با يـك زنـد  ، است

ما گاوان علف خوار كه ضمنان افعـى يكـديگر هـم    ، باز به قول مولوى، بگذارند

نه نعمتى خواهيم شناخت و نه استفاده از آن ها را وسيله حركت تكاملى ، هستيم

  .زيرا ما علف مى خواهيم و نيش زدن به ديگران، خود قرار خواهيم داد

  .و صداها و آوازهاى بى سر و ته بشنويمبياييد سخنى هم فوق اين همه سر 

  :اين سخن خداى ماست

� ه4م �لا �لانع4اT ب4ل ه4م (:� �� يعقل4و:� ��:T 6سب �:ّ� �:ك{هم يسمعو
  )9( ). �:ضلّ سبيلا
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آنـان جـز   ، آيا گمان مى كنى اكثريت آنان مى شـنوند يـا تعقـل مـى كننـد     «

  ». رانندحيوانات چيزى ديگر نيستند بلكه آنان گمراه تر از جانو

  :از يك بنده خدا هم بشنويد
  اى بســا كــس رفتــه تــا شــام و عــراق     

   
  او نديــــده هــــيچ جــــز كفــــر و نفــــاق  

   
  وى بســا كــس رفتــه تــا هنــد و هــرى     

   
  او نديـــده جـــز مگـــر بيـــع و شـــرى      

   
  وى بســا كــس رفتــه تركســتان و چــين    

   
ــين     ــر و كمـــ ــز مكـــ ــده جـــ   او نديـــ

   
  طالــــب هــــر چيــــز اى يــــار رشــــيد

   
 ــ   ــزى ك ــان چي ــز هم ــد ج ــد ندي ــى جوي   ه م

   
ــگ و بــو      ــز رن ــدركى ج ــدارد م ــون ن   چ

   
ــو      ــو بجــ ــا را گــ ــيم هــ ــه اقلــ   جملــ

   
ــان   ــد ناگهـــ ــداد آيـــ ــاو در بغـــ   گـــ

   
ــران      ــا آن سـ ــران تـ ــن سـ ــذرد از ايـ   بگـ

   
ــزه  ــا و مـ ــويش هـ ــيش و خـ ــه عـ   از همـ

   
ــزه    ــت خربـــ ــر پوســـ ــد غيـــ   او نبينـــ

   
ــيش    ــا حشـ ــاده در ره يـ ــود افتـ ــه بـ   كـ

   
  لايــــق ســــيران گــــاوى يــــا خــــريش  

   
  مــيخ طبيعــت چــون قديــد    خشــك بــر 

   
ــد     ــانش لا يزيــ ــباب و جــ ــته اســ   بســ

   
ــل  ــباب و علــ ــرق اســ ــاى خــ   وان فضــ

   
ــل     ــدر اجـــ ــت ارض االله اى صـــ   هســـ

   
ــدل شــود چــون نقــش جــان  ــان مب ــر زم   ه

   
ــان      ــانى در عيـ ــد جهـ ــو بينـ ــه نـ ــو بـ   نـ

   
  گـــر بـــود فـــردوس و انـــوار بهشـــت    

   
  گشـت زشـت   چون فسرده يـك صـفت شـد     

   

ى اللهم من الضرّ و الضرّاء اكثر مما ظهر لى ثم ما صرفت و دراءت عن - 19

  ..من العافية

ثم ما �فت � i:��3 ع/ �� من �ل4�ّ � �ل�4�ّ: �ك4{ �4ا ظه4ر W م4ن (
� �نا �شهد يا �ل} �قيقة �يما� � عقد عزم4اi يقي4/ � خ4الص :�xل� � �لعافية 

� �س4ا�ير �يح توحيد� � باطن مكنو� ض4م~� � علائ4ق �4ا�� ن4و� ب�4� 
صفحة جبي/ � خرg مسا�� نف� � خذ��يف ما�� عرني/ � مس4ا�� س4ما� 
 �سم) � ما ضمّت � �طبقت عليه شفتا� � حر�i لفظ لسا� � مغرHحنك ف�4 
� بل4و� ف4ا��  �:�� Tّ� ال4ةl �فّ� �منابت ���� � مسا� مطع� � م��4 

� تي/ � ني4ا� حج4ا� حبائل عن� � ما �شتمل عليه تامو� صد�� � lائل حبل 
قل¡ � �فلاo حو�  كبد� � ما حوته ��سيف �ضلا� � حقاg مفاص� � قبض 
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� شعر� � ب�� � عص¡ �قص4¡ � عظ4ا¢  ¢3 � �a �عو�م� � �طر�# �نام� 
� zيع جو��¥ � ما �نتسج o bلك �ياT �ضا� �ما�قلت �لا�|  ¦�� مّ§ � عر

� س4كو¨ p4يقظ �� ح4ر�i �©4و� � س4جو3� �� ل4و حا�ل4ت �  م/ � ن4و¢ 
�جتهدi مد� �لاعصا� ��لاحقا� لو عمّرتها �� �ª 3ّ� شكر ��حدj من �نعمك ما 

  ). �ستطعت oلك
بـيش از آن  ، وانگهى آن ضررها و زيان ها را كه از من برگردانيدى، بار الها«

  .عافيت و نعمت هايى است كه به من عنايت فرمودى

قيقت ايمانم گواهى مى دهم و با عهد اسـتوار و محكـم   با ح !و اى خداى من

قاطعيت هاى يقينى كه دارم و با خلوص توحيد صريحى كه در دلم موجود است 

و با اعماق پنهانى درونم و رشته هاى مجارى نور چشمم و خطوط نقش پيشانى 

ام و با شكاف راه هاى تنفسم و نرمه تيغه بينى ام و طرق امواج صداها به سماخ 

و استخوان گوشم و با آن چه كه لب هـايم آن را در بـر و در هنگـام روى هـم     

و با حركات لفظى زبانم و محل پيوست فـك بـالا و   ، نهاده شدن ميان خود دارد

، فك پايينم و رستنگاه دندانهايم و عامل چشيدن خوراكى ها و آشاميدنى هـايم 

 ـ   ]فعاليت يا استخوان[با عامل حمل  ه فـرو دادن غـذا و   حافظ مغـز سـرم و لول

آشاميدنى ها در درون چنبره گردنم و با آنچه كـه درون سـينه ام در بـر گرفتـه     

رگ گردنم و آويزه پرده قلبم و با قطعه هاى اطراف كبدم و ] بند[است و حمايل 

آنچه كه خميدگى دنده هايم در بر گرفته و گودى بنـدهاى مفصـل هـا و قـبض     

گوشـت و خـون و مـو و ظـاهر پوسـت و       عوامل فعال درونم و بند انگشتان و

اعصاب و نى و استخوان ها و مغز و رگ ها و همه اعضـايم و بـا آنچـه كـه در     

دوران شيرخوارگى در بدنم بافته شده است و با آنچه كه زمين از مـن بـر خـود    

، ]كـوع و سـجود  [حمل نموده است و با خواب و بيدارى و سكون و حركـات و  

با اين همه نعمت هاى آشكار و پنهان تو بخواهم و  اگر !اى خداى مهربانم، آرى
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بكوشم و در تمامى قرون و اعصار در آنها زندگى نمايم و بخواهم كه شكر يكى 

  ». ناتوان خواهم بود، از نعمت هايت را به جاى بياورم

ايـن  ، براى جان آن كس كه نعمت عظمـاى وجـود قابـل فهـم و درك اسـت     

چنين شخصـى مـى توانـد    ، نايى بسيار نزديك داردآش �جملات امام حسين 

  :بفهمد كه به قول حافظ
  مســتى هنگــام تنگدســتى درعــيش كــوش و

   
ــدا را    ــد گ ــارون كن ــاى هســتى ق ــاين كيمي   ك

   
با توجـه بـه عظمـت    ، هر نفسى كه چنين شخصى در اين زندگانى برمى آورد

و بـا ايـن    »اين طرفه خبر چـه مبتـدايى دارد  «نعمت هستى و آگاهى به اين كه 

تحفـه اى بـراى ابـديت    ، احساس كه در متن طبيعى پيشگاه الهى قدم برمى دارد

  .خود مى فرستد

  اين نفس جان هاى ما را هـم چنـان  

   
  انــدك انــدك دزدد از حــبس جهــان  

   
  تــا اليــه يصــعد اءطيــاب الكلــم    

   
ــم      لــث ع ــى حي ــا ال ــاعدا من )10( ص

  

   
ــا  ــنا بالارتقـــ ــى اءنفاســـ   ترتقـــ

   
ــى     ــا الـ ــا منـ ــا متحفـ )11( دار البقـ

  

   
ــا   ــى اءمثالهــ ــا الــ ــم يلجينــ   ثــ

   
)12( كـــى ينـــال العبـــد ممـــا نالهـــا  

  

   
ــال    ــات المقـ ــا مكافـ ــم ياءتينـ   ثـ

   
)13( ضعف ذلك رحمة من ذى الجلال  

  

   
ــن چشــش    پارســى گــوييم يعنــى اي

   
  زآن طــرف آيــد كــه دارد او كشــش  

   
معه شعبان خطبه اى به ايـن  در آخرين ج �رسول خدا محمد بن عبداالله 

  :مضمون براى مردم ايراد نموده و فرمودند

�:يها ��ا قد �:قبل عليكم ش4هر �الله بالر4lة � �ل¬©4ة �:نفاس4كم في4ه (
j3نومكم فيه عبا �  ) ...تسبيح 

نفـس  ، ماه خداوندى با رحمت و بركت به شما روى آورده است !اى مردم« 

  »... تسبيح است و خوابتان عبادت» رمضان«هاى شما در اين ماه مقدس 
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علت اين رابطه با عظمت كه باعث مى شود آدمى بـا همـه اجـزا و اعضـاى     

با فرض اين كه در تمامى قرون و اعصار زنـدگى  ، برونى و نيروهاى درونى اش

بـاز  ، شهادت بدهد كه سپاس يكى از نعمت هاى خداوندى را به جاى آورد، كند

  .ناتوان خواهد بود

است كه انسان با دريافت اين حالت عظماى ملكوتى كه با توجـه  اين حقيت 

اگـر چـه   ، به وسيله دل پاك به يكى از نعمت هاى وابسته بـه فـيض خداونـدى   

او » مـن  «در نتيجه ، ارتباط با خداوند سبحان پيدا مى كند، كوچك به نظر بيايد

  .به لقاء االله نايل مى گردد، گسترش به فراسوى ابديت يافته

كان آن هست كه سپاس چنين قرار گرفتن در جاذبـه جـلال و جمـال    آيا ام

  الهى را به جاى آورد؟

  ..الا بمنّك الموجب على به شكرك ابدا جديدا و ثنĤء طارفا عتيدا اجل - 20

�لا بمنّك �Lوجب bّ به شكرv �بد� جديد� � ثن4آ: طا�ف4ا عتي4د� �ج4ل � ل4و (
� من �نامك �� °¯ م�د� �نعامك سالفه � �نفه م4ا ح�4نا± حرصت �نا � �لعا3ّ

عد�3 � لا �حصينا± �مد� هيهاo �ّ� iلك �ن4ت �LخU ¬4 كتاب4ك �4�ّاطق � ��ب4ا: 
� بلغ4ت  v ªنب4ا� �� تعدّ�� نعمة �الله � لا 6صوها صدg كتاب4ك �� � � g3لصا�

� �سلك ما �نزلت عليهم من �حيك � �عت ^م � بهم من 3ينك v ªنبيآ�. (  
اگر بنده تو در صدد بر آيد كه شكر يكى از نعمت هايـت را  ، خداوندا ،منعما«

باز به بركت احسان ربانى توست كه خود شكر جديد را ايجاب ، به جاى بياورد

  .مى نمايد

اگر من و همه شمارندگان از مخلوقاتـت بخـواهيم   ، اى خداى بى چون، آرى

ا بندگانت را در خود فرو نهايت انعام وجود تو را كه در گذشته و حال و آينده م

نه عدد آن را مى توانيم با شمارش خود محدود كنيم و ؛ شمارش كنيم، برده است

در صورتى كه ، چگونه توانيم از عهده چنين كارى برآييم !هيهات، نه مدت آن را
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؛ و خبر راسـتين چنـين فرمـوده اى   » قرآن كريم«در كتاب گوياى حق و حقيت 

� تعد�� نعمة �الله لا(:� �اى خـداى  ، راست گفته است كتاب تـو  )14( ).  6صوها

و راست است خبرى كـه داده اى و پيـامبران و رسـولانت آن را ابـلاغ     ، بزرگ

اين سخن از وحى تو به آنان نازل شده و از دين خود كه براى آنان و . نموده اى

  ». تبليغ كرده اند، به وسيله آنان تشريع فرموده اى

  ..اشهد بجهدى و جدى و مبلغ طاعتى و وسعى غير انى يا الهى - 21

) Gق4و� ��س4)  � pمبلغ ط4اع �ا مؤمن4غ~ �� يا �ل} �شهد ³هد� � جد� 
موقنا �aمد الله �·� لم يتخذ ��K فيكو� مو��ثا � لم يكو� ¶ �ي4ك U ملك4ه 
�ّ̧ من �ّ·Gّ ف~ف4د± فيماص4نع فس4بحانه س4بحانه ل4و � � فيضا3ّ± فيما �بتد� � لا 
 �فيهما �^ة �لا �الله لفسدتا � تفطّرتا سبحا� �الله �لو�حد �لاحد �لصمد �·� لم ي4ت 
 � Iق4ربL� 4د ملائكت4هl G3د� يع4اl مد اللهa� لم يكن ¶ كفو� �حد � Kلم يو
� �¶ �لطيبI4 �لط4اهرين  Iخ~ته «مد خاتم ��بي b ص� �الله � IرسلL� نبيائه�

� سلم IخلصL�. (  
با تمـام كوشـش و تـلاش و مقـدار طاعـت و ظـرفيتم       ، اى خداى من لكن«

سـپس مـر خـداى را كـه     : شهادت مى دهم و در عين ايمان و يقين مـى گـويم  

و شرك در ملكش نيست كـه  ؛ فرزندى اتخاذ نكرد تا مانند آدميان وارثش باشد

است و نه براى او وليى ؛ تضادى با او داشته باشد، در آنچه كه ابداع فرموده است

قدرت مطلقه او در آفرينش نيازى به كمك و يـارى  . كه كشف از پستى او نمايد

  .ندارد

اگـر در آسـمان هـا و    ، تو منزه از هر ياور و شريكى، پاك دادارا، پروردگارا

  .آنها تباه مى شدند و از هم مى پاشيدند، زمين خدايانى بودند

زايد و نه زاييده شـده و  خداوند يگانه و بى همتا و بى نياز و مطلق كه نه مى 

  .نه احدى مشابه و برابر اوست
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سپاسى كه معادل حمد فرشتگان مقرب و پيامبران مرسل ، سپاس مر خداى را

اوست و درود و سلام خداوندى بر برگزيده او محمد خاتم پيـامبران و فرزنـدان   

  ». طيب و طاهر او كه واصل به مقام اخلاص گشته اند

ك كـانّى اراك و اسـعدنى بتقويـك و لا تشـقنى     اللهم اجعلنـى اخشـا   - 22

بمعصيتك و خرلى فى قضائك و بارك لى فى قدرتك حتـى لا احبتعجيـل مـا    

  اخّرت و لا تاءخير ما عجلت

خشيت از كبريا و عظمت خود را چنان نصيبم فرما كه گويى تو را ، خداوندا«

ير كمـال از  مى بينم و مرا از آن توفيق تقوى كه به وسـيله آن روحـم را در مس ـ  

  .سعادتمند فرما، آلودگى ها پاك بداريم

در فرمان قضـايى كـه   . به وسيله ارتكاب معصيت مرا به شقاوت گرفتار مفرما

  .خير را نصيبم بساز، بر من مى رانى

نقشه قدرت را درباره من چنان مبارك فرما كه در سرنوشتى كه تـاءخير روا  

آرزوى تاءخير ، اده تقديم فرموده اىشتاب زده نباشم و در آنچه كه ار، داشته اى

  ». آن را در دل خطور ندهم

محروميت ما انسان ها از نعمت عظماى محاسبه و تعظـيم و خشـيت دربـاره    

مفهومى محـدود  ، معلول آن است كه ما به جاى دريافت حقيقى خدا، مقام ربوبى

وشه در گ، از خدا را كه حتى از مشخصات بشرى خود نيز به آن ضميمه مى كنيم

سـراغ  ، اى از درون قرار مى دهيم كه تنها در هنگام گرفتارى ها و اضطراب هـا 

آميزت هشدار دهـى   حق است كه ما را با خطاب توبيخ ، بار الها: آن را مى گيرم

  :كه

  )15( )ما لكم لا ترجو� الله �قا��(
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چه شده است شما را كه واقعيت با عظمت خداوندى را به جاى نمى آوريد «

  »!ه او نمى بنديدو اميد ب

راهى جـز تقـواى   ، بايد بدانيم كه براى وصول به سعادت حقيقى، به هر شكل

است نداريم و محال است كه بدون پيوند » صيانت تكاملى ذات«واقعى كه همان 

  :بتوانيم از تقواى واقعى بهره مند گرديم، دادن حيات و موت به خدا

� نس� � «يا� � �ا� الله �� �( nصلو ��IL16( )لعا(  
پرورنـده عالميـان   ، قطعا نماز و عبادات و حيات و موت من از آن خداونـد «

  ». است

  )17( )�نا الله � �نا �>ه ��جعو�(: مگر ما نمى گوييم

  ». ما از آن خداييم و به سوى او بر مى گرديم«

آيا وجود ما به يك مفهوم ذهنـى وابسـته   . اين يك حقيقت قطعى است، آرى

  !ايان هم به سوى همان مفهوم ذهنى بر مى گرديماست و در پ

  !آخر محروميت از رابطه حقيقى و ديدار با تو تا كى! پروردگارا

تر از مرگ است تا كى و  كه تلخ ، اين جدايى تلخ و غفلت از تلخى آن، آخر

  !تا كجا

تا كى به خويشتن تسليت بدهم و نه تنها براى ابد ، اى نزديك تر از من به من

به خويشـتن تلقـين   ، حتى لحظاتى كه ياد فراق تو افتم، ران تو را بچشمدرد هج

  :كنم كه

  شرح اين هجران و اين خـون جگـر  

   
ــر    ــت دگ ــا وق ــذار ت ــان بگ ــن زم   اي

   
همواره خشيت از تو و هراس از ناپاكى ها ، اگر از تو دور نيفتاده بودم، خدايا

 ـ   . داشتم و دور گناهان نمى گشتم آنچنـان  ، ارك تـو به قضـاى ربـانى و قـدر مب

  .خشنود مى شدم كه گويى نقشه آن دو را با رغبت كامل و با قلم خود كشيده ام
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به غنا و بى نيـاز ذاتـى نايـل مـى     ، اگر با تو بودم و يقين داشتم كه تو با منى

  :آمدم و همان انسان كامل بودم كه طغرائى خبر داده است

  و انمـــا رجـــل الـــدنيا و واحـــدها

   
)18( دنيا على رجـل من لا يعول فى ال  

  

   
و جز اين نيست كه يگانه مرد دنيا كسى است كه در دنيا به هيچ مردى تكيه «

  ». نكند

، در آن هنگام كه آدمى خود را از حضور پيشـگاه خـدا محـروم مـى سـازد     

، در نتيجـه . يقـين اسـت  ، نخستين نعمت حيات بخش كه از وى سلب مى گـردد 

شك و ترديد و گمان و وهم قـرار مـى   قلب و مغز او در معرض هجوم انكار و 

  :گيرد و به قول مولوى

  وسوسه و انديشـه بـر وى در گشـاد   

   
)19( رانــد عشــق لا ابــالى از درش    

  

   
بى لنگـر و بـى   ، كشتى وجود آدمى در اقيانوس هستى، با رفتن يقين از قلب

  .در دامان امواج بى امان حوادث متزلزل مى گردد، فرمان و بى قطب نما

  :در اين نيايش عرضه مى كند �كه امام حسين پس اين 

  ..اللهم اجعل غناى فى نفسى و اليقين فى قلبى و الاخلاص فى عملى - 23

) U 4و��� ��� �جعل غنا� U نف� � �>قU I قل¡ � �لاخلا¼ U عم�4 
� ب�� � �eص~U j 3ي/ � متع/ ³و��¥ � �جعل سم) � ب�� �لو��ثI م4 /ّ

  ) .�ن�¨ b من ظلم/ � ��¨ فيه ثا:�� � ما:�� � �قرّ بذلك عي/
، بى نيـازى را در نفسـم قـرار بـده و يقـين را در قلـبم      ، بار الها، پروردگارا«

  .نور را در ديدگانم و بينايى را در دينم تثبيت فرما، اخلاص را در عملم

چشـم و گوشـم را   . د فرمامرا از اعضايى كه لطف فرموده اى بهره من، معبودا

تا از دوران زندگى ام امتيازهاى قابل ذخيره بـراى سـعادت   [وارث من قرار بده 

مرا بر آن كسى كه بر من ستم كـرده اسـت يـارى فرمـا و      ].تهيه نمايند، ابدى ام
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بـر  ، گرفتن خونم را و انتقام آن امتيازهايى كه اگر زنده مى ماندم كسب مى كردم

  ». ما و با اين لطف چشمم را روشن بسازآن ستمكار ارائه فر

مـا را از  ، در آن روز نهايى كه قيامت ناميده اى و پايان آن آغاز ابديت است

عهده مسؤ وليت و درباره چشم و گوش و ديگر اعضا و قوا كـه بـه مـا عنايـت     

  .بر آور، فرموده اى

  :همان روزى كه
ــد   ــى گويـ ــق همـ ــرا : حـ ــه آورى مـ   چـ

   
ــه دادم     ــت كـ ــدر آن مهلـ ــو را انـ ــر تـ   مـ

   
  عمـــر خـــود را در چـــه پايـــان بـــرده اى

   
  قـــوت و قـــوت در چـــه فـــانى كـــرده اى  

   
  گـــــوهر ديـــــده كجـــــا فرســـــوده اى

   
ــالوده اى    ــا پــ ــس را در كجــ ــنج حــ   پــ

   
  گوش و چشم و هـوش و گوهرهـاى عـرش   

   
ــرش     ــو ز ف ــدى ت ــه خري ــردى، چ ــرج ك   خ

   
)20(دســت و پــا دادســت چــون بيــل و كلنــد 

  

   
  كـــى شـــدند مـــن نبخشـــيدم ز خـــود آن  

   
  »مولوى«

بـه آن  ، به قتل من اقدام كـرد ، آن ستمكار شقى كه شمشير به دست، خداوندا

حياتم پايان داد كه هر لحظه اش به جهت حضور در پيشگاه تو براى مـن طعـم   

ابديت مى داد و در هر لحظه اى كه در احساس و انجام فرمان هاى تو بـه سـر   

  .مى ديدمشكوفايى بيشترى در سعادتم ، مى بردم

شـاخه اى بـاردار از   ، او با ستم و تعدى بر مـن ، اى باغبان باغ بزرگ هستى

عظمـت و ارزش  . نهال باغ تو را شكست و يا آن نهال را از ريشـه بـر انـداخت   

حقيقى اين نهال در نزد توست و انتقام ظلم آن نابكار نهال برانداز هسـتى را تـو   

  .دانى
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ى و اغفرلى خطيئتى و اخساء شيطانى اللهم اكشف كربتى و استر عورت - 24

  و فك رهانى واجعل لى يا الهى الدرجة العليا فى الاخرة و الاولى

اندوهم را برطرف گردان و پنهان كردنى هاى مرا بپوشان و ، رحيما، خداوندا«

و شيطانم را از مـن دور فرمـا و ذمـه ام را از همـه تكـاليف و      ، گناهم را ببخشا

درجات عاليه اى را در آخرت و ، خداى من. رم آزاد بسازحقوقى كه بر عهده دا

  ». دنيا نصيبم فرما

  ،آرى
  دام سخت است، مگـر يـار شـود لطـف خـدا     

   
ــه انســان نبــرد صــرفه ز شــيطان رجــيم      ورن

   
  »حافظ«

  اى هميشـــه حاجـــت مـــا را پنـــاه

   
ــرديم راه       ــط ك ــا غل ــر م ــار ديگ   ب

   
ــويم   ــته دام تـ ــا بسـ ــه دم بـ   دم بـ

   
  سـيمرغى شـويم   هر يكى گـر بـاز و    

   
  صد هزاران دام و دانه است اى خـدا 

   
  مــا چــو مرغــان حــريص و بــى نــوا  

   
  »مولوى«

شيطان برونى كـه رانـده درگـاه    «انسان ها با كمال تاسف از دو شيطان قوى 

خود طبيعـى مهـار   ، خداست و شيطان درونى كه نفس اماره يا به اصطلاح ديگر

چنـان كـه   ، آورى به سر مـى برنـد   در غفلت شگفت انگيز و شرم» نشده ماست

گويى موجودى به نام شيطان در صدد اغواى ما نيست و چيزى در درون به نـام  

چنـان آسـوده   ، نداريم و با اين غفلت خجلـت آور » نفس اماره يا خود طبيعى«

  .خاطر زندگى مى كنيم كه گويى هيچ محاسبه اى در كار ما وجود ندارد

مـا را  ، ز جوهر و هدف اصلى برخوردار باشدبراى آنكه زندگى ما ا، خداوندا

و از ضرورت ايفاى حقـوقى  ، به عظمت حياتى بودن احساس تكليف و انجام آن

  .مطلع فرما، كه بر عهده داريم
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  ..اللهم لك الحمد كما خلقتنى فجعلتنى سميعا بصيرا - 25

�� لك �aمد كما خلقت/ فجعلت/ سميعا بص~� � لك �aمد كم4ا خلقت4/ (
فجعلت/ خلقا سويّا �lة ب � قد كنت عن خل� غني4ا �� بم4ا ب4ر�:ت/ فع4دّلت 
� U نف� qفيت4/  Wّ� بما �حسنت �� nبما �نشا:ت/ فاحسنت صو� �� nفطر
 ��فّق/ �� بما �طعمت/ � سقيت/ �� بم4ا �غنيت4/ � �قنيت4/  ��� بما h:ت/ 

� Uلصا� v?ت/ �� بما �لبست/ من سHعز�  b ص4ل U¾4من صنعك �ل W ixّي
  ) .«مد � ¿G «مد

تو را سپاس گويم در برابر نعمت آفرينش كه به من اعطا فرمودى ، خداوندا« 

  .و لباس وجود كه بر من پوشاندى و مرا شنوا و بينا قرار دادى

، تو را سپاس گويم كه مرا وارد عالم خلقت نمودى و موجودى معتدل ساختى

لطف بى كرانت از نعمت خلقت برخوردارم . وجود من بى نياز بودىبا اين كه از 

  .ساخت و از فطرت طبيعت تعديل شده و داراى استعداد كمال بهره ورم نمود

وجودم را انشا و ابداع نمودى بدون آنكه سـابقه اى از هسـتى   ، پروردگار من

  .آنگاه صورتم را نيكو ساختى، داشته باشم

عافيت نفـس بـه مـن    ، گويم كه احسانم فرمودىتو را سپاس ، پروردگار من

انعـام كـردى و هـدايتم    ، ارزانى داشتى و نظاره بر حالم فرمودى و توفيقم دادى

  .فرمودى

كه مرا بر الطافت برگزيدى و از هـر خيـرى    توأمسپاس گزار ، پروردگار من

بـى نيـازم كـردى و    ، سـيرابم نمـودى  ، اطعامم كـردى ، براى من عنايت فرمودى

و از لباس منزه مرا پوشـاندى و كـار در   . ام دادى و عزت نصيبم ساختىسرمايه 

اين همه عنايت ها كه درباره ما . مصنوعات كارگاهت را براى من آسان فرمودى

  ». بر محمد و آل محمد درود بفرست، بندگانت روا داشتى
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اگر همه ساعات و روزها و شب هاى عمرمان را براى شمارش اين نعمـت و  

هم زبان و گوياى ، آنها سپرى كنيم و اگر با همه كائنات عالم هستىارزش هاى 

در ؛ چگونه مى توانيم از عهده چنـين كـارى بـرآييم   ، حمد و ثناى خداوند شويم

از فـيض آن فيـاض مطلـق    ، صورتيكه خود باز كردن دهان و حركت دادن زبان

  .است كه خود سزاوار حمد و سپاس جداگانه مى باشد

  ..ى بوآئق الدهور و صروف الليالى و الايامو اعنّى عل - 26

) �� Àّ/ من �ه4و�K� Gني4ا  Tلايا� � Wلليا� #�� �� �عّ/ b بو¿ئق �Kهو� 
� �كف/ � ما يعمل �لظاLو� U �لا�| �� ما �خا# فاكف/ � ما  jلاخر� iكربا

� م4اW  �حذ� فقف/ � U نف� � 3ي/ فاحرس/ � U س4فر� ف4احفظ/ � U �ه�4
� U نف� فذللّ/ � U �عI ��ا فعظّم4/ � م4ن  W vق/ فبا�Hفيما� �فاخلف/ 
ّ� �fن � �لانس فسلمّ/ � بذنو� فلا تفضح/ � بxيرn فلاÁز¨ � بعم� ف4لا 
تبتل/ � نعمك فلا تسلب/ � �W غ~v فلا تكل/ �ل} �W من تكل/ �W قري4ب 

� �ن4ت �� � ملي4ك �م4ر� فيقطع/ �W� T بعيد فيت W Iستض4عفL� W� T� /جهّم
 bّ ل4} ف4لا 6ُل4ل� �مَن ملكّت4ه �م4ر b هو�� �� بعُد��3�  pشكو �>ك غب�
غضبك فا� لم تكن غضبت bّ فلا �باW سو�v سبحانك غ~ �ّ� qفيت4ك ��س4ع 

W. (  
ا و روزهـا  هنگام ناملايمات روزگاران و دگرگونى هاى شب ه، ياورا، يارا« 

يارى ام فرما و از خطرهاى هولناك دنيا و مشقت هاى آخرت نجـاتم بـده و از   

  .كفايتم فرما، شر ستمكارانى كه در روى زمين فساد به راه مى اندازند

حفظم نمـا و  ، از آنچه مى ترسم در امانم بدار و از آنچه كه بيم دارم، خداوندا

فر نگهدارم باش و دودمـانم را در  در س. مرا در شؤون نفسم و دينم حراست فرما

و آنچه را كه روزى فرموده اى مبـارك فرمـا و مـرا در    . كنف حمايتت قرار بده

 برابر نفسم ذليل و خوار و در ديدگان مردم بزرگ بسـاز و از شـر جـن و انـس    
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سالم فرما و به وسيله گناهانم رسوايم مسـاز و بـا درون ناشايسـته ام مفتضـحم     

لم گرفتارم منما و نعمت هايت را از من مگير و به جز خود مفرما و به وسيله عم

  .به هيچ كس واگذارم مساز

آيا به نزديكانم كه از مـن خواهنـد    ؟به چه كسى مرا وامى گذارى !خداى من

 ؟كه به من خشونت رواخواهند داشت، يا به آن ها كه دور و بيگانه اند، گسيخت

دورى منزل و از اهانـت كسـى كـه     از تنهايى و، تويى پروردگار و مالك امر من

  .امر من در اختيار اوست شكايت مى كنم

از هـيچ  ، غضبت را بر من فرود نياور و اگر تو بر من غضـبناك نشـوى   !الهى

عافيت و رحمت و مغفرت تو براى من فراگيرتـر از همـه چيـز    . باكى ندارم كس

  ». است

مصائب و خطرهـاى  براى تحمل و شكيبايى در برابر ناگوارى ها و ، خداوندا

هيچ نيرويى و هيچ عاملى جـز الطـاف و   ، هولناك زندگى و سختى هاى آخرت

ظرفيت ما آدميان در مقابل خوشـى  . عنايات بى چون خداوندى تو وجود ندارد

محدودتر از آن است كه تلقين هاى بى اساس و تقويت هـاى  ، ها و ناخوشى ها

زجـر و مشـقت هـاى مـا را     بتوانـد  ، جسمى و روانى با اسباب و وسايل مادى

  .برطرف سازد

تعدى ها و تجاوزهاى ستمكاران ستم پيشه كه افساد در روى ، از طرف ديگر

همواره در كمين انسـان هـاى   ، زمين براى آنان شغل افتخارآميز تلقى شده است

تنها عدل و رحمت بى پايان توسـت كـه   . بى دفاع آماده سركشى و طغيان است

  .افزايد و ما را بر آن هه موانع زندگى چيره مى سازدبر ظرفيت و تحمل ما مى 

از آغاز زندگى اجتماعى انسان هـا در روى  ، خودخواهى خودكامگان تاريخ

آلوده به ترس و وحشت ، همواره فضاى جوامع را براى ناتوانان و بينوايان، زمين
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كـه بـا حكمـت     -اگر استحكام فوق العاده طبيعت حيات انسان ها . نموده است

زندگى در روى زمـين  ، اين بيم و هراس، نبود -لغه خداوندى تعبيه شده است با

ناتوانان را از زنـدگى سـاقط   ، نخست كه نيرومندان، به اين ترتيب. را برمى چيد

قوى تران هـم  » پيروزى نيرومندان بر ناتوانان«سپس به همان ملاك ، مى كردند

 )21(، »هـابز «شناسانى ماننـد   آن نيرومندان را تضعيف مى نمودند و به قول انسان

  .در روى زمين پرسه مى زدند )22(ها »لوياتان«تنها 

عوامل ترس و وحشت ، تا آنجا كه عنايات ربانى تو مقتضى است، پروردگارا

بـا  ، سر بر مـى آورنـد  ، بندگانت را كه از هر طرف به وسيله درندگان خودخواه

اى آنان در حدى اسـت كـه   اگر پليدى ه. اصول و ارزش هاى انسانى آشنا فرما

به خودشان مشـغول بـدار و   ، از قابليت عنايات و الطاف الهى تو ساقط گشته اند

  .آنان را از صفحه روزگار برانداز، اگر حكمت ربانى تو اقتضا كند

من ناتوان را كه عوامل ضعف در برابر نيروهاى ، با قدرت مطلقه خود، بار الها

  .حراست فرما، ام ساخته اند هوى و هوس و غرايز حيوانى احاطه

باشـد  ؛ روزى هاى حيات بخشى را كه در اختيار من گذاشته اى مبارك فرما

كه دست به لقمه هاى حرام نيالايم و در تحصيل آنها بر حقـوق ديگـران تعـدى    

ساعات و روزها و شب هاى زندگى ما انسان ها چنان نيست كه همواره . ننمايم

، انسان هايى را كه تحت حمايت و تربيت ما هستندتوانايى حفظ مستقيم اشيا يا 

اوقاتى وجود دارند كه ما از حفظ و نگه دارى آن چه تعلقى بـه  . حراست نماييم

در آن موقع است كه از خداوند بينا و شـنوا و نـاظر بـر همـه     ؛ ما دارد عاجزيم

 از رفتن، مى داريم كه خود با لطف عميمى كه دارد مسئلتهستى و محيط به آن 

  .جلوگيرى فرمايد، آنها از دست ما كه موجب خسارت مى گردد
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تا همواره نياز خود ، رحم و فيض خداوندى ات را شامل حالم فرما، خداوندا

را به تعالى و نقص خود را در برابر كمالاتى كه امكان رسيدن به آنها را در نهادم 

 ـ، در عـين حـال  . قرار داده اى دريابم و در صدد رفع آن برآيم ا را از خـوارى  م

كه موجب شكسـت شخصـيت و ناهنجـارى گونـاگون مـى      ، ذلت در ميان مردم

  .محفوظ فرما، گردد

ما را از پيشگاه ربـوبى تـو دور   ، گناهانى كه از ما سر مى زند، كريم خداوندا

مى كند و هر گاه كه درون ما را تيرگى هاى معاصى و زشـتى هـا تاريـك مـى     

را از عواقـب آن گناهـان و تيرگـى هـاى      هيچ كس جز تو نيست كه مـا ، سازد

در اين هنگام است ذكه ما با ناله هـا و مناجـات هـايى كـه     . درونى نجات بدهد

، اسـت » اى خـداى گنهكـاران  « )يا �¶ �لعاص4مI(؛ جمله اولين و آخرين آنها

سراغ پيشگاه تو را مى گيريم و تويى كه ما را از سقوط در ورطـه نوميـدى هـا    

  .نجات مى بخشى

  :زيرا، مرا جز به بارگاه كبريايى خود نيازمند مفرما، ر الهابا
ــق    ــع ز غري ــت توق ــوان داش ــتگيرى نت   دس

   
  دنيا همه درمانده تـر از يكديگرنـد   )23(كاهل   

   
يا نزديكان من هستند كـه اگـر هـم    ، مردمى كه من به آنان روى خواهم آورد

بـالاخره روزى فـرا   ، روزى چند بر مبناى عوامل طبيعى يا ثانوى با من بپيوندند

يـا اگـر دشـمن    . خواهد رسيد كه از من قطع كنند و دنبال منافع خـود را گيرنـد  

  .از تكيه و اطمينان بر آنان مانع خواهد گشت، خاصيت بيگانگى آنها، باشند

  :همه مى دانيم كه

ــا    ــر آرم اينج ــس ب ــه نف ــر ك ــا ه   ب

   
  روزيــش فــرو گــذارم ايــن جــا      

   
  »منسوب به نظامى«

اگر بخواهم با احساس تكليف . تويى پروردگار و مالك مطلق من ،آفريدگارا

و وظايف مقرر خود در اين دنيا حركت كنم و عدالت و حقيقـت را پيشـه خـود    
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براى من آن قـدرت را عنايـت فرمـا كـه از تنهـايى و      . تنها خواهم ماند، بسازم

م و بـا  اين زندگانى را پيشـگاه تـو بـدان   ؛ دورى منزل و بيمناك بودن آن نهراسم

اگر اعمال مـن  . اندوهى به خود راه ندهم، با احساس تنهايى، انس به عنايات تو

. هيچ كسى توانايى برگردانـدن آن را نـدارد  ، موجب فرود آمدن غضب تو گردد

در . تو آن توفيق را شامل حالم فرما تا موجبات غضب تو را فـراهم نيـاورم  ، لذا

م و بخشايش تو از همه چيز وسيع همه احوال مى دانم كه مغفرت و رحمت و كر

  .تر و براى وجود من فراگيرتر از همه كس و همه چيز است

  ..فاسئلك يا رب بنور وجهك الذى اشرقت له الارض و السموات - 27

� كش4فت ب4ه ( iلسمو�� �فاسئلك يا �� بنو� �جهك �·� ��قت ¶ �لا�| 
� �لاخرين �� لا تميت/ Iل�� صلح به �مر �لا iب �لظلما GÃ4لا ت � b غض4بك 

  ) .سخطك لك �لعت¡ لك �لعت¡ حp ترÄ قبل ·لك
تو را با توسل به نور جمالت كه زمـين و آسـمان را روشـن    ، بار پروردگارا«

ساخته و تاريكى هـا بـه وسـيله آن برطـرف گشـته و امـور اول و آخـر همـه         

ال قهـر و  مى دارم كـه مـرا در ح ـ   مسئلت، مخلوقات تنظيم و اصلاح شده است

  .غضبت از دنيا مبر و خصومت خود را بر من فرود مياور

از بنـدگانت  ، تنها از الطاف خاص توست كه پيش از فرود آمدن غضب، آرى

  ». تا خشنود گردى، راضى شوى و بازگشت از غضب و قهر فرمايى

نخست مشاهده نور فراگير جمالت را ، براى سوگند به نور جمالت، پروردگارا

، آسمان ها را روشن ساخته و تاريكى ها به وسيله آن برطرف گشـته  كه زمين و

نور ، ما را ديده اى بينا عنايت فرما كه چونان نادانى نباشيم كه با روشنايى ناچيز

  !آفتاب جهان افروز را مى جويد

  :به راستى
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  زهــى نــادان كــه او خورشــيد تابــان

   
ــان      ــد در بياب ــمع جوي ــور ش ــه ن   ب

   
  »شيخ محمود شبسترى«

  مــا نمــى خــواهيم غيــر از ديــده اى

   
  ديـــده تيـــزى گشـــى بگزيـــده اى  

   
  بعد از اين ما ديده مى خواهيم و بس

   
  تا نپوشـد بحـر را خاشـاك و خـس      

   
  »مولوى«

  :اين حقيقت را براى ما قابل فهم و تفهيم به خويشتن ما بساز كه، خداوندا
  ندهى اگـر بـه او دل بـه چـه آرميـده باشـى      

   
  او، چـه غمـى گزيـده باشـى    نگزينـى ار غـم     

   
ــى   ــان ببين ــرش عي ــيفكن مگ ــان ب ــرى نه   نظ

   
  گرش از جهان نبينى، به جهان چه ديده باشى  

   
  »ملا محسن فيض كاشانى«

 آن نور با عظمت را نصيب بينايى ما فرما كه به ديدار ملكوت آفـاق و انفـس  

  .نايل گرديم و نظام عالى هستى را دريابيم

سوگند يـاد  ، بخش تو كه چراغ وجود را برافروختهآنگاه به همان نور هستى 

  .مى كنيم كه ما را در حالى كه از ما خشنود نيستى نميران

، خسارت ابدى هجران و فراق ديدار تو، اگر رضايت تو شامل حال ما نگردد

  .ما را به نهايت پستى ساقط خواهد كرد

بيت العتيـق الـذى   لا اله الا انت رب البلد الحرام و المشعر الحرام و ال - 28

  احللته البركة و جعلته للناس امنا

و شهر حرام و بيت قديم كه آن  ]مكه[اى خداى شهر مقدس ، خدايى جز تو«

  ». وجود ندارد، را مبارك ساخته و براى مردم ماءمن قرار دادى

ما را قدردان اين بيت مقدس قرار بده و از آيات و مزايـاى عـالى طـواف و    

، غاى همه آلايش ها به وسيله احرام و ديگر مناسـك حـج  سعى و وقوف ها و ال

  .برخوردار فرما
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چه عبادتى بالاتر از گسيختن از همه علايق و تمنيات دنيا و تصفيه شخصيت 

وجـود   -كه حج ناميـده مـى شـود     -و آن را شايسته بر نهادن در پيشگاه خدا 

  :اند بگويددارد؟ آدمى تنها در هنگام حضور در آن بيت االله است كه مى تو
  سر خوان وحدت آن دم كه دم از صفا زدم من

   
  بـه سـر تمـام ملـك و ملكـوت پـا زدم مــن        

   
  در ديد غيـر بسـتم، بـت خويشـتن شكسـتم     

   
ــن    ــه مــى ولا زدم م ــار مســتم ك   ز ســبوى ي

   
ــولى   ــده هي ــرت ز جري ــش كث ــى حــك نق   پ

   
  نتوان نمود باور كـه چـه نقـش هـا زدم مـن       

   
ــه حــرم ر  ــايم ب ــود ج ــر ب ــايمدر دي ــيد پ   س

   
  بــه هــزار در زدم تــا در كبريــا زدم مــن      

   
ــادم    ــدم نهـ ــه قـ ــود در بارگـ ــدم وجـ   قـ

   
  علـــم شـــهود در پيشـــگه خـــدا زدم مـــن  

   
ــايق    ــت حق ــتبرق جن ــاى اس ــرش ه ــى ف   پ

   
  ز بســاط ســلطنت رســته بــه بوريــا زدم مــن  

   
  »حكيم صفا اصفهانى«

  ..ضلهيا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من اسبغ النعمĤء بف - 29

يا من عفا عن عظيم �·نو� �لمه يا من �سبغ ��عمآ: بفضله يا م4ن �عط4ى (
 U Æل��حد� يا غياU Ç كربp يا  U ¡شد� يا صاح U �ّزيل بكرمه يا عدf�
 �نعمp يا �ل} � �¶ �ب4اÈ �ب4ر�هيم ��س4معيل � �س4حق � يعق4و� � �� ج¬ئي4ل 

� مي¾ئيل � ��Éفي4ل � �� «م4د خ4اتم � j42و�� GÃ4م � I4نتجبL� ¶� � I4بي�
� مGÃّ كهيعص � ط4ه � ي4س � �لق4ر¿� �aك4يم �ن4ت  ��لاÀيل � �لزبو� � �لفرقا
كهÊ حI تعيي/ �Lذ�هب U س4عتها � تض4يق ب �لا�| برحبه4ا � ل4و لا �lت4ك 
 � Iفض4وحL� لكنت من �يا� v?لو لا س � n}نت مقيل ع� � Iلكنت من �^الك

� لو لا ن�v �يا� لكنت من �Lغلوب�Iنت  Èعد�� b با�� �مؤ يدّ. (  
گناهان بزرگ ما را مـورد عفـو قـرار    ، اى خداوندى كه با صبر و حلم خود«

نعمت ها را ارزانى فرمـودى و بـا   ، اى خداوندى كه با احسان ربانى خود. دادى

ذخيـره   اى آن كـه يـارى و نصـرت او   . كرم خود عطاهاى بزرگ افاضه نمودى

اى پناه دهنده بنـدگان در مشـقت   ! اى همدم تنهايى هاى ما. سختى هاى ماست

اى خداى پدرانم ابراهيم و اسحاق و اسماعيل و يعقوب و ، اى ولى نعمت من، ها
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خـداى محمـد خـاتم پيـامبران و اولاد     ، خداى جبرئيل و ميكائيـل و اسـرافيل  

جيـل و زبـور و قـرآن و نـازل كننـده      اى فرستنده تورات و ان، �برگزيده او 

تويى پناه دهنده من در آن هنگام كـه راه  ، كهيعص و طه و يس و القرآن الحكيم

، هاى مختلف زندگى مرا ناتوان مى سازند و زمين بـا پهنـاى بسـيارى كـه دارد    

تـويى  ، من از هلاك شدگان بـودم ، و اگر رحمت تو نبود. براى من تنگ مى آيد

زم كيفر دور مى دارى و اگـر پـرده روى گناهـان مـن نمـى      كه خطاى مرا از تلا

تويى كه مرا در پيـروزى بـه   . قطعا من از گروه رسواشدگان مى گشتم، پوشيدى

  ». و اگر لطف تو نبود من از مغلوب شدگان بودم؛ دشمنانم يارى فرمودى

 با اين غفلت، با اين ناتوانى كه ما در مهار كردن غرايز حيوانى داريم، خداوندا

اوقات زندگى ما انسان ها را فرامى ، و نسيانى كه از بى اعتنايى به عظمت حيات

چيـزى توانـايى محـو گناهـان     ، جز حكمت ربوبى و عفو و حلم الهى تـو ؛ گيرد

  .كه كيمياى اصلى تبديل اعيان به دست توست؛ بزرگ و آثار آنها را ندارد

  و يـار  )24(اى خداى پاك و بى انبـاز  

   
  مــا را در گــذار دســت گيــر و جــرم  

   
ــق   ــاى رقي ــخن ه ــا را س ــاد ده م   ي

   
  كــه تــو را رحــم آورد آن اى رفيــق  

   
ــو   ــم ز ت ــت ه ــو اجاب ــا از ت   اى دع

   
ــو      ــم ز ت ــت ه ــو مهاب ــى از ت   ايمن

   
  گر خطـا گفتـيم اصـلاحش تـو كـن     

   
  مصــلحى تــو اى تــو ســلطان ســخن  

   
  كيميـــا دارى كـــه تبـــديلش كنـــى

   
  گر چه جوى خون بـود نـيلش كنـى     

   
  چنين منـاگرى هـا كـار توسـت     اين

   
  وين چنين اكسيرها ز اسـرار توسـت    

   
  »مولوى«

آنگاه كه فضاى درون مرا تاريكى هـا فـرا مـى گيـرد و     ، در هنگام سختى ها

اميدها از همه جا قطع مى گردد و آرزوها و انتظارها همه و همه از بين مى روند 

نـورى حيـات بخـش بـار     ، و هيچ روزنه اى براى ارائه روشنايى ديده نمى شود
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چنـان كـه گـويى    ، ديگر از كوى رحمت پروردگارى تو درخشـيدن مـى گيـرد   

  .ناخودآگاه در انتظارش بوديم

در اين هنگام است كه حيات جديدى در كالبد ما دميده مى شود و دنيا چهره 

  .آشيانه محبوب خود را براى ما مى نماياند

در هنگام هجوم امـواج انـدوه    !اى پيشگاه تو پناهگاه همه پناهندگان، خدايا

  .به آسايش و راحتى نايل فرما، ما را در كنف حمايت پروردگارى خود، ها

اى خداى پدرانم ابراهيم و اسحق و اسماعيل و يعقوب و ، اى معبود مطلق من

خاتم پيامبران و اولاد ، �خداى محمد ، خداى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل

اى فرستنده كتاب هاى آسمانى تورات و انجيـل و زبـور و قـرآن و    ، ده اوبرگزي

تويى آن خداوند پناه دهنده من ، نازل كننده كهيعص و طه و يس و القرآن الكريم

در آن موقع كه طرق و عرصه هاى وسيع زندگى و حتى زمـين بـا آن وسـعتش    

 ـ     راى آن براى من تنگ و تاريك مى گردد و هـيچ عـلاج و چـاره و درمـانى ب

ديده نمـى شـود در آن سـاعات و    ، ناوارى ها كه از هر طرف احاطه ام كرده اند

  :روزها كه
  از هر طـرف كـه رفـتم جـز وحشـتم نيفـزود      

   
ــت     ــى نهاي ــن راه ب ــان وي ــن بياب ــار از اي   زنه

   
  »حافظ«

آن را چونان ديوارهاى قفسى مى بيـنم  ، در آن لحظات كه به هر جا مى نگرم

نجات دهنـده  ، اگر چه روشنايى مى نمايد ولى اين فاصله، كه فاصله سيم هايش

  :در آن موقع است كه با زمزمه بيت زير؛ مرغ جان من نيست
  ز خنده رويـى گـردون فريـب رحـم مخـور     

   
  كه رخنه هـاى قفـس رخنـه رهـايى نيسـت       

   
سر به بالا نموده و منتظر باران رحمت تو مى مانم كه بـى نيـاز از عـوض و    

ى پژمرده درون بندگانت مى فرستى و بار ديگر آنها را احيا مى به گل ها، مبادله

  .نمايى



64 

 

تويى آن بخشاينده بزرگ كه لغزش هايم را از دست انتقـام و نتـايج   ، بار الها

، باز مى گيرى و نمى گذارى پرده ها برداشته شود و رسوايى مهلـك ، ناگوار آنها

ر دشمنانى كـه از همـه جـا    در براب. آبرو و شرف و حيثيت مرا به باد فنا بسپارد

تويى كه يارى و نصرت را بر من مى فرسـتى تـا از زجـر و    ، احاطه ام كرده اند

  .شكنجه شكست و زوال در امان بمانم

  ...يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فاوليائه بعزه يعتزّون - 30

� يا من جعلت ¶ (�Ëّائه بعز± يع<�موّ ��لرفعة فا Ìيا من خص نفسه بالس vل4وL�
 Ê4Á م4ا � I4يعل4م خائن4ة �لاع �ن~ �Lذلة b �عناقهم فهم من سطو�ته خ4ائفو
� غيب ما تا:� به �لاHمنة � �Kهو� يا من لا يعلم كيف هو �لا هو يا م4ن  ���لصد
لا يعلم ما هو �لا هو يا من لا يعلمه �لا هو ي4ا م4ن ك4بس �لا�| 4L� bا: � س4دّ 

  ) .رT �لسما: يا L�oعر�# �·� لا ينقطع �بد��^و�: بالسما: يا من ¶ �ك
تويى آن خداوندى كه عظمـت و علـو مطلـق را بـه ذات و     ، بار پروردگارا«

صفات خود اختصاص داده است كه دوستانت به انتساب به تـو بـه عـزت نايـل     

  .گشته اند

طوق ذلت در مقابل او به گردن انداختـه انـد كـه از    ، اى خدايى كه پادشاهان

خداوندى كه بر نگاه از گوشه چشـم هـا و   . هيمنه او در بيم و هراسندسطوت و 

  .داناست، آنچه را كه سينه ها آن را پنهان مى دارند

اى آن . اى آن ذات اقدس كه هيچ كس جز خود او چگونگى او را نمى دانـد 

آن خدايى كه درياهـا  . علم به ذات او ندارد، ذات بى نهايت كه كسى جز خود او

بـا عظمـت تـرين    . احاطه داد و فضا را با آسمان ها محدود سـاخت  را بر زمين

هرگـز قطـع نمـى     اى احسانگرى كه احسان و نيكى هايش. اسماء از آن اوست

  ». شود
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  ..يا مقيض الركب ليوسف فى البلد القفر و مخرجه من الجب - 31

يا مقيّض �لر©ب >وسف e� Uت �لقف4ر � Íرج4ه م4ن �4fب � جاعل4ه بع4د (
و3ية مل¾ يا �¿b ±3ّ يعقو� بعد �� �بيضّت عينا± م4ن �4aز� فه4و كظ4يم ي4ا �لعب

�شف �ل� � �eلو� عن �يو� � يا �سك يد� �بر�هيم عن oبح �بنه بعد ك¬ سنّه 
� ل4م يدع4ه ف4ر�3 �حي4د� ي4ا م4ن  ÆÎ ¶ فنآ: عمر± يا من �ستجا� لز©ريافوهب �

e حرe� يا من فلق iوa� يونس من بطن Ïخر� �/ ��Éئيل فاÀاهم � جعل فرعو
� جنو3± من �LغرقI يا من ��سل �لرياÐ مبi��ّ بI يد� �lته يا من ل4م يعج4ل 
 U ��b من عصا± من خلقه يا من �ستنقذ �لسحرj من بعد طوf� Gحو3 � قد غ4د

� كذّبو� �سله ±��نا3ّ ±�� غ~± � قد حا3ّ�� يعبد �  ) .نعمته يا:Ñو
اروان مصر براى نجات يوسف در بيابان بـى آب و علـف و   اى نگهدارنده ك«

  .بيرون آورنده او از چاه و رساننده او به سلطنت

اى برگرداننده يوسف به يعقوب پس از آن كه چشمانش از اندوه سفيد گشت 

  .و غم و غصه اش را به دل زد

و نگهدارنده دسـت هـاى ابـراهيم از    ، اى برطرف كننده ضرر و ابتلا از ايوب

ح فرزندش پس از رسيدن به پيرى و قرار گرفتن زندگى اش در معرض فنـا و  ذب

  .زوال

اى آن كه دعاى ذكريا را اجابت كرد و يحيى را به او عنايـت فرمـود و او را   

  .تنها نگذاشت

و اى توانـاى مطلـق   ، اى خداوندى كه يونس را از شكم ماهى بيرون آوردى

 ـ ان را از سـتم فرعـون نجـات دادى و    كه دريا را براى بنى اسرائيل شكافته و آن

  .فرعون و لشكريانش را در همان دريا غرق ساختى

مـى   تويى كه بادها را بشـارت دهنـده رحمـتش   ، اى خداوند رحمن و رحيم

  .فرستد و آنگاه بندگانش را مشمول رحمت خود مى سازد
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بـراى  ، اى دانا و توانا كه سرچشمه فناناپذير صـبر از صـفات عـالى توسـت    

  .نتقام از گنهكاران شتاب نمى ورزىكشيدن ا

؛ اى نجات دهنده ساحران فرعونى پس از انكار وجود تو در زمـان طـولانى  

ساحرانى كه در نعمت هايت غوطه ور بودند و روزى تو را مى خوردنـد و جـز   

تو را مى پرستيدند و با او از در خصومت و شرك وارد شدند و پيـامبران تـو را   

  ». تكذيب نمودند

كسى ، همه از آن خداوند ذوالجلال است، عزت و صفات عليا، كبريا عظمت و

  .را توانايى و ياراى شركت در آنها با خدا نيست

يك آگاهى روشن بينانه مى خواهد كه انسان بـه نـاچيزى و نـاتوانى مطلـق     

  :آرى. خود در برابر آن ذات اقدس اعتراف نمايد

  اين همـه گفتـيم، ليـك انـدر بسـيچ     

   
ــات خـ ـ    ــى عناي ــيچ ب ــيم ه   دا هيچ

   
  بــى عنايــات حــق و خاصــان حــق

   
ــد، سياهســتش ورق    ــك باش ــر مل   گ

   
  اى خــدا، اى فضــل تــو حاجــت روا

   
ــود روا      ــس نب ــيچ ك ــاد ه ــو ي ــا ت   ب

   
  ايــن قــدر احســان تــو بخشــيده اى

   
  تا بـدين بـس عيـب مـا پوشـيده اى       

   
  اى خدا، اى خالق بى چنـد و چـون  

   
ــرون و درون     ــال بيـ ــى از حـ   آگهـ

   
  ا، اى خالق بى چـون و چنـد  اى خد

   
ــد    ــاخ بلن ــن ك ــدا گشــته اي ــو پي   از ت

   
  قطـره دانــش كـه بخشــيدى ز پــيش  

   
  متصل گـردان بـه درياهـاى خـويش      

   
ــدر جــان مــن  ــم اســت ان   قطــره عل

   
ــن      ــاك ت ــوا وز خ ــانش از ه   واره

   
  »مولوى«

چه نابخردند آن بى خبران از معناى ارتباط با عظمت و كبرياى خداوندى كه 

  :ندمى گوي
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انسان بايد روى پاى خود بايستد و در زندگى استقلال داشته باشد و به هـيچ  

بهترين سخن براى پاسخ اينـان اگـر    !حتى به خداوند عزوجل، چيزى تكيه نكند

اين است كـه مـى بايـد نخسـت مفهـوم خـدا و       ، از گوش شنوا برخوردار باشند

توفيـق پيـدا مـى    سپس به شـناخت انسـان   ، عظمت و جلال او را در مى يافتند

  .كردند و آنگاه ارتباط انسان با خدا را مى فهميدند

اين ارتباط از مقوله تكيه يك ضعيف به يك قوى با ادامـه ضـعف و نـاتوانى    

بلكه تكيه يك ناتوان به آن تواناى مطلق است كه هر لحظـه مـى توانـد    ، نيست

  .خود را در معرض بهره بردارى از آن قدرت مطلق درآورد

ون در اين حقيقت ترديدى نكرده است كـه انبيـا و ائمـه و اوليـاى     كسى تاكن

يـك نگـاه   . نيرومنـدترين مردمـان بـوده انـد    ، راستين كه تكيه به خدا داشته اند

كـافى اسـت ايـن حقيقـت را     ، �ين على بن ابى طالـب  منمؤراستين به اميرال


	��اثبات كند كه اين بزرگ بزرگان بعـد از خـاتم انبيـا     � ���� ���� ��	�� 

قدرتمندترين فرد تاريخ بشرى بوده است كـه زمامـدارى بـيش از ده كشـور را     

مگر در صورتى كه حقى را احقاق و بـاطلى  ، ناچيزتر از يك لنگه كفش مى داند

  .را نابود كند

هـم او  . او هرگز از انبوه دشمنان بيمى به دل راه نـداد . او مالك خويشتن بود

  :اره دشمنانش فرمودبود كه صريحا درب

��الله ل44و لقي44تهم ��ح44د� � ه44م ط44لا� �لا�| Ñه44ا م44ا �ّ>44ت � م44ا ( ��
  )25( ).�ستوحشت

اگر من به تنهايى با آن تبهكاران در حالى كه همـه روى  ، سوگند به خداوند«

هيچ پروايى نخواهم داشت و هيچ وحشـتى  ، زمين را پر كرده اند روياروى شوم

  ». به خود راه نخواهم داد
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بدين معنا نيسـت كـه   ، اين كه همه از خداوند غالب و قاهر بايد بيمناك باشند

او مخلوقات خود را با قهر و غضبى كـه در مـا انسـانها بـراى انتقـامجويى يـا       

زيـرا او بـه آفـرينش مخلوقـات     ؛ منكوب مى كند، خودخواهى ها بروز مى كند

آنهـا را بـه وجـود    ، و تنها براى افاضه فيض و خيـرات و كمـالات  ، نيازى ندارد

  .آورده است

بلكه اين نتايج اعمـال  ، انتقام گيرى و خودخواهى براى او هيچ مفهومى ندارد

و حركات و گفتار و انديشه هاى ماست كه بر مبناى قانون خداوندى گريبانمـان  

  .را مى گيرد

  هكـــذا تاويـــل قـــد جـــف القلـــم

   
ــر فعــل اهــم      بهــر تحــريض اســت ب

   
  ار راچــون قلــم بنوشــت كــه هــر كــ

   
ــزا    ــأثير و جـ ــت تـ ــق آن اسـ   لايـ

   
ــدت   ــژ آي ــم ك ــف القل ــژ روى، ج   ك

   
ــدت     ــم بفزاي ــف القل ــت رو، ج   راس

   
  كـرد دزدى، دسـت شـد جـف القلـم     

   
  خورد باده، مسـت شـد، جـف القلـم      

   
  »مولوى«

اى منـزه تـر از هـر    ، اى برتر از قياس و گمان و فهم ما انسـان هـا  ، خداوندا

تو انتزاع نمـوده و مـى خـواهيم آنهـا را معـرف      مفهوم و صفتى كه از مخلوقات 

نيروهـاى  ، ابـزار محـدود  ، كارايى حواس محـدود  !چگونگى ذات تو قرار بدهيم

هرگز به شناخت آن حقيقتى كه فوق همـه  ، مغزى متكى به اين حواس و ابزار ما

دل ما را از انوار ، اين است كه، داريم مسئلتآنچه . نخواهد رسيد، اين امور است

  .ى خود روشن فرمايىربوب

اگـر خـود را در   ، همان گونه كه در جملات بعدى همين نيايش خواهيم ديـد 

ما را از دريافت ، لطف خداوندى او، معرض ارتباط با ان وجود برين قرار بدهيم

  .فروغ وجود خود محروم نخواهد فرمود
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  ..يا االله يا االله يا بدى ء يا بديع لاندلك يا دائما لا نفاد لك - 32

يا �الله يا �الله يا بد� : يا بديع لاندّلك يا �3ئما لا نفا3 لك يا حيّا حI لا ¥ يا (
«L� Æوn يا من هو قائم r b نفس بما كسبت يا من قل ¶ شكر� فلم 4Îرم/ 
 U /4فلم يشهر¨ يا م4ن حفظ ÒعاL� b ��� �� عظمت خطيئp فلم يفضح/ 

من �يا3يه عند� لا 6¯ � نعمه لا ÔاH� ي4ا م4ن صغر� يا من �Hق/ U ك¬� يا 
� �qضته بالاسائة � �لعصيا� يا من هد�� للايما� م4ن  �� �لاحسا ~Rض/ با�q
قبل �� �عر# شكر �لامتنا� يا من 3عوته مريضا فشفا� � عريانافكسا� � جآئعا 

�حي4د� �� o>لا فاعزّ¨ � جاهلا فع4رّف/  ���فكّ{ت4/ �  فاشبع/ � عطشا� فا�
Õئبا فر�3ّ � مقلاّ فاغنا� � منت��فن�¨ � غنيّا فل4م يس4لب/ � �مس4كت ع4ن 
� �ج4ا�  pنفس كرب � n}ع Gلشكر يا من �قا� �zيع oلك فابتد�:� فلك �aمد
� �ع4د � � ��� ن�b ¨4 ع4د p4بلغ/ طلب �� غفر oنو�  nس? عو� � n3عو

  ) .�حصيهانعمك � مننك � كر�ئم منحك لا 
ماننـدى  ، بى سـابقه هسـتى  ، اى به وجودآورنده مخلوقات، خداوندا، خدايا«

اى زنده حقيقى ، اى آنكه دوام و بقاى ابدى در ذات توست. براى تو وجود ندارد

خداونـدى كـه   ، اى زنـده كننـده مردگـان   . كه هيچ زنده اى سبقت بر تـو نـدارد  

مرا ، با شكر اندكى كه به او دارم ،پايداركننده هر نفسى به آنچه كه اندوخته است

  .از نعمت هايش محروم نمى سازد

مرا در معصيت ها مشاهده نمود ، رسوايم نفرموده، گناهى بزرگ مرتكب شدم

  .و آنها را براى مردم آشكار نساخت

اى ، معبودا، عزيزا. در دوران كودكى حفاظت نموده و در بزرگى روزى ام داد

فوق  اى من به شمارش در نيايد و نعمت هايشپروردگارى كه احسان هايش بر

، كه در تمامى طول عمرم با خيـر و احسـان  ، حليم خداوندا. شكر و سپاس است

  .روى به من نمودى و من با بدى و معصيت با تو مواجه گشتم
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، راهنماى آگاهى كه پيش از آنكه شكر احسان را بشناسم، هدايتگرا، خداوندا

  .هدايت به ايمانم فرمود

به وسيله دعا به بارگـاهش شـفايم داد و   ، شفابخش بزرگ كه بيمار گشتمآن 

تشنه بـودم سـيرابم كـرد و    . گرسنه بودم اشباعم فرمود؛ برهنه بودم لباس پوشاند

  .عزيزم ساخت، ذليل بودم

غايب بودم بـه وطـنم   . تنها بودم تكثيرم كرد. نادان بودم معرفتم عنايت فرمود

. نمودم يارى ام كـرد  مسئلتيارى از او . ازم ساختبى نوا گشتم بى ني. برگرداند

در اين موارد نياز  مسئلتغنايم را از من سلب ننمود و اگر از دعا و ، غنى گشتم

پس حمـد و  . آن فياض على الاطلاق آغاز به افاضه الطاف فرمود، امساك كردم

اى روشنگر انـوار هسـتى و   ، شكر از آن توست اى مسبب الاسباب بدون سبب

اى خداوندى كه قلم عفو بر لغزشـم مـى كشـى و مشـقت و     ، عطاكننده فضل اى

دعايم را مستجاب و آنچه را كه مخفى كردنى اسـت  . رنجم را برطرف مى سازى

پنهان فرمودى و نيازم را بر آوردى و بر دشمنم پيروز ساختى و اگر نعمت هـا و  

  ».ندناتوان خواهم ما، احسان ها و بخشش هاى گرامى ات را بشمارم

دستگاه بزرگ خلقت را با تمامى موجودات و قانونمندى هـايش بـى سـابقه    

  .هستى به وجود آورد و به جريان انداخت

و سر مديريت از ذات ، خداوندى كه وجودش فراسوى زمان و مكان و ابديت

حيات حقيقى از آن اوست و اوست حيات بخش همه زندگان چه ابتدائا . اوست

خداوندى كه قدرت اصلى همه كارهـا و فعاليـت هـاى     قيوم. و چه بعد از مرگ

� لا قوj �لا باالله(: آدميان از اوست كه Gبـى نيـاز مطلقـى كـه شـكر و       ).لا حو

اگـر از بينـايى بهـره اى داشـته     . سپاس ما را بهاى نعمت هايش قرار نمى دهـد 
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حقـايقى رويـاروى   ، ما انسان ها براى درك ناب ابتدائى اين الطاف عاليه، باشيم

  :ما شب و روز نمودهايى از اين حقيقت را مى بينيم. خود داريم

  گــل خنــدان كــه نخنــدد، چــه كنــد؟

   
ــد؟     ــه كن ــدد چ ــك نبن ــم از مش   عل

   
  مـاه تابــان بــه جــز از خــوبى و نــاز 

   
  چـه نمايـد، چـه پسـندد، چـه كنـد؟        

   
  آفتـــاب ار ندهـــد تـــابش و نـــور

   
  پــس بــدين نــادره گنبــد چــه كنــد؟  

   
  »مولوى«

  .تو پرده بر روى آنها انداختى، گناهانى را انجام دادم، د پروردگاراستار و ودو

چگونه با تو از در نيايش درآيم و سر سخن باز كـنم  ، حليم و حكيم خداوندا

به بارگاهت بـردارم كـه همـواره در     مسئلتچگونه دست . كه روى آن را ندارم

  !ام برابر خير و احسان و تكريمت بدى ها كرده و معصيت ها نموده

و اى به راه اندازنده همـه رهـروان راه   ، اى هدايت كننده همه هدايت شده ها

، استحقاق نعمت ايمان را پيدا كـنم ، پيش از آن كه به وسيله شكر و سپاس، كمال

  .هدايت به ايمانم فرمودى

امـام  ، در اين نيايش بسيار با عظمت كه از پيشتاز شهيدان راه حق و حقيقـت 

اعتراف به خطا و معصـيت و  ، در موارد متعدد، ه يادگار مانده استب �حسين 

ايـن مسـاله جـاى    ، به همين جهـت . طلب عفو از خدا درباره آنها ديده مى شود

مرتكـب هـيچ    �بحث است كه با اين كه آن حضرت مانند ديگر انبيا و ائمـه  

اصرار بـر اعتـراف   علت چيست كه آن پيشوايان اين همه ، گونه گناهى نشده اند

  به بدى ها و گناهان و طلب آمرزش آنها از خداوند سبحان را مطرح مى نمايند؟

بايد در نظر گرفت كه اعتراف هاى معصومين را در ، براى پاسخ به اين مساله

  :دو قسمت مى توان تحليل كرد
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موجوديـت  «مربوط به استعداد خطاست كه در ممكن الوجـود   -قسمت يكم 

، زيرا اگر اسـتعداد خطـا نباشـد   ، وجود دارد» الوجود كه خداستغير از واجب 

كه خارج از فضـيلت و  ، اطاعت و تقوا و جميع حركات تكاملى جبرى مى باشد

  .ارزشهاست كه بدون اختيار قابل تحقق نمى باشد

توجه بـه  ، معناى اعتراف به خطا و اظهار توجه و ندامت در حقيقت، بنابراين

ست كه معصوم در حركت تكاملى اختيارى مى بيند و از آن خطاها و ناروايى ها

  .آلوده شدن به يكايك آنها به خدا پناه مى برد و توبه مى نمايد

  :يك معناى بسيار عالى را نشان مى دهد كه عبارت است از -قسمت دوم 

احساس يك وحدت فوق طبيعى بين پيشوايان كمال يافته و انسان هايى كـه  

ولى گاهى خطاها و گناهانى از انسان ها ، مال در حركتنددر اين دنيا در مسير ك

  .»نه در حد شرك و تجرى و ديگر گناهان تباه كننده«، سر مى زند

اين معنا را مى توان از آن دو روايت منقول در كافى استفاده كرد كـه از امـام   

  :نقل شده است �صادق 

شيئا من4ه �ج4د �:ل4م oل4ك L�  Uومن �:خو �Lومن �fسد �لو�حد �:� �شت�(
 Ð��L� Ðومن لاشدّ �:تص4ّالا ب4ر� �ّ:� � jحد�� Ð���حهما من ��:� �سآئر جسد± 

  )26( ) .�الله من �:تصّاG شعا� �لشمس بها
اگر از عضوى نـاراحتى  . يك بدن» اعضاى«مانند ، مومن برادر مومن است«

و ارواح آنـان از  . درد آن را در ساير اعضاى بدن احساس مى كنـد ، داشته باشد

و اتصال روح انسان مومن به روح الهى شديدتر از اتصال شعاع ، يك روح است

  .»به خورشيد است، نور خورشيد

  :خطاب به مردم فرمود �امام صادق 
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�:م4ا : فق4اG �ج4ل كي4ف نس4وÖ± ª فق4اG �ما لكم تسوئو� �سوG �الله (
� �:عمالكم ّ:� �فيها معصية سائه oلك ف4لا تس4ونو�  �ØÙتعر| عليه فا�o تعلمو

±�Éّ �  )27( ) .�سوG �الله 
  را ناراحت مى كنيد؟ �چرا رسول خدا «

  ؟چگونه او را ناراحت مى كنيم: مردى گفت

وقتـى كـه معصـيتى در آن    ؛ اعمال شما به آن حضرت عرضه مى شود: فرمود

  ». بسازيد بلكه مسرورش، او را ناراحت نكنيد. گرددناراحت مى ، اعمال ببيند

بـا   �دو روايت ديگر در همين مضمون از امام محمد بـاقر و امـام رضـا    

 )28( ). قل �عملو� فس~� �الله عملكم � �سو¶ � �Lومن4و� (: تطبيق به آيه شريفه

  :چنين آمده است

د كـه خـدا و رسـول خـدا     زود باش. انجام بدهيد، بگو هر كارى مى خواهيد«

  »].نتيجه اش را خدا به شما نشان خواهد داد[عمل شما را خواهد ديد

دعاى معصومين و اعتراف آنان بـه خطـا و ابـراز تـاءثر و     ، بنابراين احاديث

در حقيقت بيان كننده تاءثر آن پيشوايان از اعمال زشت مردم خطاكـار و  ، ندامت

  .باشد توبه و ندامت براى اصلاح حال آنان مى

  ..يا مولاى انت الذى مننت انت الذى انعمت - 33

يا مولا� �نت �·� مننت �نت �·� �نعمت �ن4ت �·� �حس4نت �ن4ت �·� (
�zلت �نت �·� �فضلت �نت �·� �كملت �نت �·� �Hق4ت �ن4ت �·� �فق4ت 
�نت �·� �عطيت �نت �·� �غنيت �نت �·� �قنيت �نت �·� ��ي4ت �ن4ت �·� 

�·� هديت �نت �·� عصمت �ن4ت �·� سi?4 �ن4ت �·� غف4رi كفيت �نت 
�نت �·� �قلت �نت �·� مكّنت �نت �·� �عزiH �ن4ت �·� �عن4ت �ن4ت �·� 
عضدi �نت �·� �يدiّ �نت �·� ن�i �ن4ت �·� ش4فيت �ن4ت �·� qفي4ت 
�نت �·� �كرمت تبا�©ت � تعا>ت فلك �aمد 3¿ئما � لك �لشكر ��صبا �ب4د� ث4م 
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ا يا �ل} �Lع?# بذنو� فاغفرها W �نا �·� �سا:i �نا �·� �خط4ا:i �ن4ا �·� �ن
هممت �نا �·� جهلت �نا �·� غفلت �نا �·� سهوi �نا �·� �عتمدi �ن4ا �·� 
تعمّدi �نا �·� �عدi �نا �·� �خلفت �نا �·� نكثت �نا �·� �قر�i �ن4ا �·� 

� عند� � �بو: ب bّ نو� عب4ا3± �ع?فت بنعمتكo ±�ّيا من لا ت W ذنو� فاغفرها
�هو �لغّ/ عن طاعتهم � �Lوفّق من عمل صاaا منهم بمعونته � �lته .(  

فضـل و  ، نيكى نمـودى ، انعامم كردى، تويى كه احسانم فرمودى !مولاى من«

، روزى ام دادى، كرامت نصيبم سـاختى و نعمـت هايـت را بـه اكمـال رسـاندى      

، سـرمايه اكتسـاب مرحمـت فرمـودى    ، غنايم بخشـيدى ، ودىتوفيقم عنايت فرم

از لغزش ، مرا به راه راست هدايتم فرمودى، در مهمات كفايتم كردى. پناهم دادى

  .ها حفظ نمودى

مرا ، نتايج گناهانم را محو كردى، مورد مغفرتم قرار دادى، عيوبم را پوشاندى

، كمكـم كـردى  ، دىعزتم بخشيدى و يارى ام فرمـو . در زندگانى متمكن ساختى

تـويى  . برخـوردار از اكـرامم فرمـودى   ، شفا و عافيتم عنايت كردى، تاييدم نمود

حمد دائمى از آن تو و شكر و ستايش بـراى  ، خالق بركات و تويى موجود برين

  .ابد شايسته توست

  .آنها را مشمول مغفرتت فرما، من اعتراف به گناهانم مى نمايم، پس بار الها

، تصميم به گناه گـرفتم ، مرتكب خطا شدم، منم كه بدى كردم ،مهربان خداوندا

، بـه خويشـتن تكيـه كـردم    . مبتلا به سهو شدم، دچار غفلت گشتم. نادانى نمودم

اقـرار بـه   ، عهدشكنى كردم، وعده كردم و تخلف نمودم، تعمد در گناه روا داشتم

  .اعتراف به نعمت نمودم، خطايم كردم

  ،عفو و مغفرت را شامل حالم فرما ؛بار ديگر مرتكب معصيت ها شدم
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اى خداوند بخشايشگرى كه گناهان بندگانش ضررى به او نمى زند و اوست 

خداوند بى نياز از اطاعت آنان و توفيق دهنده هر كسى از بنـدگانش را كـه بـه    

  ». عمل صالح انجام مى دهد، يارى و رحمت او

  اى هميشـــه حاجـــت مـــا را پنـــاه

   
ــرديم       ــط ك ــا غل ــر م ــار ديگ   راه ب

   
ــويم   ــته دام نـ ــا بسـ ــه دم بـ   دم بـ

   
  هر يكى گـر بـاز و سـيمرغى شـويم      

   
  صد هزاران دام و دانه سـت اى خـدا  

   
  مــا چــو مرغــان حــريص و بــى نــوا  

   

فلك الحمد الهى و سيدى الى امرتنى فعصـيتك و نهيتنـى فارتكبـت     - 34

  ..نهيك

ت نهي4ك فلك �aمد �ل} � سيد� �W �مرت/ فعص4يتك � نهيت4/ فا�تكب4(
فاصبحت لا �o بر¿ئة W فاعتذ� � لا �o قوjّ فانت� فباّ�   : �ستقبلك يا م4ولا� 
�بسم) �T بب�� �T بلسا� �T بيد� �T برج� �ليس Ñها نعمك عند� � بكله4ا 
 �� iلامّه4ا� �عصيتك يا مولا� فلك �aجة � �لسبيل bّ يا من س?¨ من �لابآ: 

� من �لعشائر � �لا ¨�� يع4اقبو¨ � ل4و يزجر� Iم4ن �لس4لاط � ¨�� يع4ّ~� �خو�
� لرفضو¨ � قطعو¨ فها  ¨��لطلعو� يا مولا� b ما �طلعت عليه م/ ��o ما �نظر
� بر¿ئة فاعتذ� � لا o ل حص~ حق~ لا<o خاضع �يديك يا سيد Iيا �ل} ب �o �o�

� ل Ð?لا قآئل لم �ج �� قوj فانت� � لا حجة فاحتج بها o 4ما ع� �م �عمل سو: 
�fحو3 � لو bّ بما قد عملت � علمت يقينا غ~ o� شك �نكّ سائ� م4ن عظ4ائم 
�لامو� � �نك �aكم �aكيم �لعدG �·� لا Ôو� � عدلك مهل� � من r ع4دلك 
 �� تع4ف ع4/ فبحلم4ك � � bّ تعذب/ يا �ل} فبذنو� بع4د حجت4ك �مهر� فا

�©رمك v3جو(  
امر تـو  ، امر فرمودى. ش مر تو راست اى معبود و مولاى منسپاس و ستاي«

  .را نافرمانى كردم
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اكنون نه شايسته تبرئه از سوى تـو  . نهى تو را مرتكب شدم، مرا نهى فرمودى

مـولاى  ، حـال . و نه قدرتى دارم كه از تو يارى بخـواهم ، هستم تا پوزشى بطلبم

  !با چه رويى با پيشگاهت مواجه گردم !من

نعمت هـاى  ، مگر اين اعضا ؟با پايم، با دستم، با زبانم، با چشمم، وشمآيا با گ

. تو نبود كه به من عطا فرموده بودى و من با همـه آنهـا تـو را معصـيت نمـودم     

  .حجت عليه من و راه براى مؤ اخذه من از آن توست، مولاى من

عيوب ونواقص مـرا از پـدران و مـادران پوشـيده      !اى پروردگار عالم هستى

شتى كه زجرم ندهند و از قبيله و برادران هم مخفى فرمودى تا براى من عيـب  دا

  .و از قدرتمندان پوشاندى تا عذابم ندهند؛ نگيرند

همان گونه كه تو دانايى  -اينان از وضع من اطلاع داشتند ، اگر اى مولاى من

  .مهلتم نمى دادند و مرا طرد مى كردند و رابطه خود را از من مى گسيختند -

نه . حقير، ذليل، خاضع، در پيشگاهت ايستاده ام !اى مالك و معبود من، اينك

. شايسته تبرئه اى كه پوزش بطلبم و نه داراى قـدرتى كـه از وى يـارى بجـويم    

حجت و دليلى ندارم كه به وسيله آن حجت بياورم و نمى تـوانم گنـاهى را كـه    

چنـين  . جام نـداده ام مرتكب شده ام منكر شوم و بگويم من آن عمل زشت را ان

در صورتى كه تمامى اعضايم به عملـى كـه   ؛ انكارى چه سودى به حال من دارد

در يقين من شك و ترديد وجـود نـدارد كـه تـو از همـه      . انجام داده ام شاهدند

تويى آن حاكم دادگر كه هرگز . خواهى كرد سئوالاز من ، حوادث و امور بزرگ

هلاك خواهـد  ، مرتكب تباهى ها شده ام مرا كه، عدالت محض تو. ستم نمى كند

من از دادگرى تو به عدالت كلى تو كه منشاء لطف و كـرم توسـت پنـاه    . ساخت

  .خواهم برد
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در نتيجه گناهانى است كـه مرتكـب شـده ام و    ، اگر عذابم كنى، دادگرا، داورا

علت اين عذاب شامل حال من است و اگر با دست عفو و كرمت قلم بخشش بر 

  ». مقتضاى حلم وجود و كرم توست، كشىگناهانم ب

  ..لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الضالمين - 35

لا �¶ �لا �نت سبحانك �� كن4ت م4ن �لض4اIL لا �¶ �لا �ن4ت س4بحانك �� (
كنت من �Lستغفرين لا �¶ �لا �نت سبحانك �� كنت من �Lوحدين لا �¶ �لا �ن4ت 

 �¶ �لا �نت سبحانك �� كنت من �لوجلI لا �¶ سبحانك �� كنت من �RائفI لا
�لا �نت سبحانك �� كنت م4ن �ل4رّ�جI لا �¶ �لا �ن4ت س4بحانك �� كن4ت م4ن 
�لر�غبI لا �¶ �لا �نت سبحانك �� كنت من �LهلّلI لا �¶ �لا �ن4ت س4بحانك �� 

¶ �لا �ن4ت كنت من �لسائلI لا �¶ �لا �نت سبحانك �� كنت م4ن �Lس4بّحI لا �
Iل�  ) .سبحانك �� كنت من �Lك¬ين لا �¶ �لا �نت سبحانك �� � �� ¿باÈ �لا

  .پاك پروردگارا من از ستمكارانم، خدايى جز تو نيست«

  .من از استغفاركنندگانم، خدايى جز تو نيست

  .من از موحدانم، خدايى جز تو نيست

  .من از قهر تو ترسانم، خدايى جز تو نيست

  .من از سطوت و سيطره تو بيمناكم، ز تو نيستخدايى ج

  .من از اميدوارانم، خدايى جز تو نيست

  .من از مشتاقان شهود جمال و كمال توام، خدايى جز تو نيست

  .من از معتقدان توحيد و يگانه پرستانم، خدايى جز تو نيست

  .من از سائلان درگاه كبرياى توام، خدايى جز تو نيست

  .من از تسبيح كنندگانم، خدايى جز تو نيست

  .من از تكبيرگويانم! پاك پروردگارا، خدايى جز تو نيست

  ». تويى خداى من و پدران گذشته من، خدايى جز تو نيست
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؛ بـا تكـرار ايـن جملـه    ، �امـام حسـين   ، سرور شهيدان راه حق و حقيقت

ى عرضـه  مطالبى را به بارگاه خداونـد ، »پاك پروردگارا، خدايى جز تو نيست«

با تذكر به وحـدانيت و  ، آنچه را كه در اعماق قلب مباركش بوده است. مى دارد

  .با كمال صفا و قاطعيت ابراز مى نمايد، خلاقيت و پرورندگى خداوندى

آنچه را كـه در دل دارد و  ، من از استغفاركنندگانم: هنگامى كه عرض مى كند

  .بيان مى كند، مورد ايمان اوست

، در حقيقـت . من از مشتاقان شهود جمـال و كمـال تـوام   : وقتى كه مى گويد

موجى از اشتياق شهود از قلب نازنينش سر مى كشد و تا بارگاه ربوبى اوج مـى  

  .گيرد

، ولى در حقيقت، هر چند جملات در ظاهر تكرارى به نظر مى رسد، بنابراين

  .نندمفاهيم آنها امواجى است كه پشت سر هم مى كشند و به ابديت صعود مى ك

اللهم هذا ثنĤئى عليك ممجدا و اخلاصـى لـذكرك موحـدا و اقـرارى      - 36

  ..بالآئك معددا

�� هذ� ثنآÈ عليك �ج4د� � �خ4لاÒ ·ك4رv موح4د� � �ق4ر��� بالآئ4ك (
 W� تقا3مه4ا �� كنت مقر� �� لم �حصها لك{تها � س4بوغها � تظاهره4ا � �معد�3 

خلقت/ � بر�:ت/ من ��G �لعمر من �لاغن4ا: حاÜ3 ما لم تزG تتعهد� به معها منذ 
 U لعافي4ة� ��تفريج �لكر�  x3فع �لع � xتسبيب �لي �من �لفقر � كشف �ل� 
 Iل�� �لسلامة K� Uين � لو �فد� b قد� oكر نعمتك zيع �لعاIL من �لا ��eد

� لا هم o bلك تقدست � تعا>ت من �� كريم عظيم iلاخرين ما قد�� ��حيم  
 �� لا تكاU نعماv ª صل b «م4د � ¿G «م4د  v ªلا يبلغ ثنآ� v ªلا 6¯ �لا

  ) .�تمم علينا نعمك � �سعدنا بطاعتك
و ايـن اسـت   ، اين است شكر و سپاس من براى تمجيد و تعظيم تو، بار الها« 

اين است اقـرار مـن بـه نعمـت هـاى تـو كـه        . اخلاص من براى ابراز توحيدت
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ر چه اعتراف مى كنم كه به جهت نامحدود بودن و فراوانى و وضوح اگ؛ برشمردم

نعمـت  ، بـار پروردگـارا  . نتوانسته ام شمارشم را به نهايت برسـانم ، و قدمت آنها

هايى را پيش از ورود من به اقليم وجود و از آغاز خلقتم به من عنايت فرمودى 

را از من دفع و عوامل فقرم را به غنا مبدل ساختى و ضرر ، و از اول زندگانى ام

سهولت و دفع دشوارى ها و برطرف كردن مشقت ها و عافيت در بدن و سلامت 

از اولين و آخرين  -همه عالميان ، اگر اى مولاى من. در دين را نصيبم فرمودى

نه من توانايى آن را دارم و نه آنـان  ، مرا به ذكر قدر نعمت هايت يارى نمايند -

نعمت هايـت  ، اى پروردگار كريم و عظيم و مهربان. قدرت آن را خواهند داشت

با اين كه به ، خدايا چگونه ستايشت كنم. است قابل شمارش نبوده و فوق پاداش

  .نتوان رسيد -آنگونه كه شايسته توست  -ستايشت 

درود بر محمد و آل محمد بفرست و نعمت هايت را بر ما تكميل و با توفيـق  

  ». اطاعتت ما را سعادتمند بفرما

سـر سلسـله نيايشـگران    ، فخر يگانـه پرسـتان  ، سرور شهيدان، در اين هنگام

بار ديگر موقعيت بندگى خـود را  ، �حضرت حسين بن على ، پيشگاه ربوبى

در برابر معبود مطلق عالم هستى شهود مى كند و در مى يابـد و ايـن كـه در آن    

ر برگرفته كه او خويشتن حالى او را د» صحراى عرفات«مكان و فضاى مقدس 

در حالى كـه از رگ گـردن بـه او     -خالص خود را در ارتباط با خالق كائنات 

درك مى نمايد و با كمال صراحت اعتراف مى كنـد كـه اگـر     -نزديك تر است 

با او هم صدا باشند و يكديگر را ، همه عالميان از اولين آنها گرفته تا آخرين آنها

ت و ارزش و اندازه نعمت هاى مادى و معنـوى را كـه   يارى كنند كه قدر و منزل

از توانايى آنها سـاخته نخواهـد   ، خداوند به آنان عنايت فرموده است بيان نمايند

  .بود
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كسانى كه در اين دنيا خوشى ها ، آرى چنين است. سعادت در اطاعت اوست

محروم تـرين مـردم از سـعادت    ، و كامورى هاى مادى را سعادت تلقى مى كنند

لحظاتى اين گونه مردم را با وجدان خـويش  ، اگر امكان داشت. اقعى مى باشندو

رو به رو مى ساختيد و از آنان مى خواستيد كه همه تصورات و تخيلات و آمال 

شما  سئوال، تيره و تار و آلوده خود را كنار بزنند و با آن وجدان صاف و خالص

يشتن تاسف ها مى خوردند و قطعا بر سعادت از دست رفته خو، را پاسخ بگويند

  .آه هاى سوزان از اعماق دل بر مى آوردند

يعنى پس از آن كه توانستيد آنان را بـا  ؛ كار خود را شروع كنيد، در اين حال

آهسـته آهسـته از آنـان    ، آيينه حق نماى وجدان صاف خويش روياروى نماييد

  :بپرسيد

عيش و نـوش لـذت بـار    هيچ در اين باره فكر كرده ايد كه براى تهيه وسايل 

  ،چه محروميت هايى كه بايد بى نوايان دور و نزديك متحمل شوند؟ آرى، شما
  ده تن از تو زردروى و بى نـوا خسـبد همـى   

   
  كنىيتابه گلگون مى تو روى خويش راگلگون م  

   
  »ناصر خسرو«

نـوعى  ، آيا مى دانيد كه هر اطاعتى كه از غرايز حيوانى از شما سر مـى زنـد  

  فعاليت هاى عقلانى وارد مى گردد؟ ركود به

همـان  ، خويش مى دانيد» من«مسلم است كه شما هم مانند ديگر آگاهان از 

جان آدمى هم ، گونه كه همه اجزاى جهان برونى براى خود اصلى و قانونى دارد

پرداختن بـه آن قسـم خوشـى هـا و     ، حال. براى خويشتن اصلى و قانونى دارد

با كدامين منطق تفسـير  ، آدمى است» ت و جان قانونمندحيا«لذايذ را كه سد راه 

  مى كنيد؟

آيا تاكنون از فكر شما خطور نكرده است كه خوشى هـا و لذايـذ محـدود و    

هرگز توانايى اشباع احساس و اشتياق بـه كمـال را كـه    ، نسبى عالم محسوسات
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، مطلق است و وصل به آن نياز به تلاش و تحمل زحمـات و فـداكارى هـا دارد   

  ارا نمى باشد؟د

هـاى شـش    سـئوال آيا با توجه به اين كه هيچ زندگى بشرى بدون پاسخ به 

  :گانه

  ؟من كيستم - 1

  ؟از كجا آمده ام - 2

  ؟به كجا آمده ام - 3

  ؟با كيستم - 4

  ؟براى چه آمده ام - 5

  ؟به كجا مى روم - 6

 ـ، با اين حال؛ قابل تفسير و شايسته هدفدار بودن نيست خى بدون اين كه پاس

به اين سؤال ها آماده نموده و حيـات خـود را بـر طبـق آن پاسـخ بـه جريـان        

  خود را سعادتمند مى دانيد؟، بيندازيد

» نه هنگام مسـتى هـاى متنـوع   «آيا اتفاق افتاده است كه در حالت هشيارى 

لحظاتى در اين انديشه باشيد كه اكنون كه من خوشى ها و لذايذ شخصى خود را 

ميليونهـا نفـر از   ، ندگى ام تلقى كرده و در آنهـا غوطـه ورم  آرمان مطلق براى ز

انسان ها در محروميت هاى اقتصادى و حقوقى و علمى و فرهنگى و اخلاقى و 

نـام آنـان را   ، با جان كندن هاى بسيار تلخ كه قدرت پرستان خودكامـه ، سياسى

را  بـاز خـود  ، با اين همـه مسـائل  . به سر مى برند، اجزاى زندگان ثبت مى كنند

قطعا از معناى سعادت بى اطلاع و در محروميـت از آن بـه   ! سعادتمند مى دانيد

  !سر مى بريد
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  ..سبحانك لا اله الا انت اللهم انك تجيب المضطر - 37

سبحانك لا �¶ �لا �نت �� �نك Ôيب �Lضطر � تكش4ف �لس4و: � تغي4ث (
� تشÊ �لسقيم � تغ/ �لفق4~ � 4Ô¬ �لكس4~ � ت4ر ��حم �لص4غ~ � تعL� I4كر

�لكب~ � ليس 3�نك ظه~ � لا فوقك قدير � �نت �لع� �لكب4~ ي4ا مطل4ق �Lكب4ّل 
�لاس~ يا ��gH �لطفل �لصغ~ يا عصمة �Rائف �Lستج~ ي4ا م4ن لا �ي4ك ¶ � لا 
�Hير صل b «مد � ¿G «مد � �عط/ U هذ± �لعشية �فضل ما �عطي4ت � �نل4ت 

تو>ها � �لا: Ôد3ّها � بلية ت�4فها �©رب4ة تكش4فها � �حد� من عباv3 من نعمة 
 r b �3عوj تسمعها � حسنة تتقبّلها � سيئّة تتغمّدها �نك لطيف بما تشا: خب~ 
�سع من � � Êمن ع Tكر� �  : قدير �� �نك �قر� من �3 � ��É من �جا� 

� �حيمهما ليس ك jلاخر� �� �عطى � �سمع من سئل يا�lن �Kنيا  Gمثل4ك مس4ئو
لا سو�v ما:موG 3عوتك فاجبت/ � س4ئلتك ف4اعطيت/ � �غب4ت �>4ك ف4رlت/ 
 �� �سولك  vمد عبد» b فزعت �>ك فكفيت/ �� فصل ��ثقت بك فنجيت/ 
 �� تم4ّم بن4ا نعمآئ4ك � هنّئن4ا عطآئ4ك  Iعz� لطاهرين� Iلطيب� ¶� b �نبيك 

I �مI �� �لعاIL �� يا من ملك فقد� � �كتبنا لك شاكرين لالآئك �oكرين �م
� من4ت} �م4ل  Iل4ر�غب� Ieي4ة �لط4اÕ ستغفر فغفريا� �قد� فقهر � ع¯ فس? 

�سع �LستقيلI ��:فة � �lة � حلما �  ) .�لر�جI يا من �حا� بكل   : علما 
تويى كـه بنـدگان مضـطر    ، خدايا. خداوندى جز تو نيست، پاك پروردگارا« 

و غوطـه وران در  . ناگوارى را از آنان برطرف مى سازى، ا اجابت فرمودهخود ر

اندوه را نجات مى دهى و بيمار را شفا و فقير را بى نياز و شكسـته را جبـران و   

  .كودك را مورد ترحم و بزرگسالان را يارى مى دهى

  .كسى را جز تو يار و پشتيبانى نيست و قدرتمندى بالاتر از تو وجود ندارد

اى رهـايى بخـش اسـيران    ، علو مرتبه و بزرگى مطلق از آن توست، ونداخدا

اى پنـاه دهنـده گرفتـاران    ، اى روزى دهنده كودك شـيرخوار ، فشرده در زنجير

اى خداوند بزرگ كـه شـريك و   . ترس و وحشت كه پناهنده بارگاه تو گشته اند
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 ـ . وزيرى براى او نيست ام كـه  درود بر محمد و آل محمد بفرست و در ايـن هنگ

از بهترين عطايايى كه بنده اى از بندگانت را مورد عنايت قرار ، شب فرامى رسد

نعمت هايى باطن كه ، نعمتى كه آشكار مى بخشى. داده اى به من نيز محبت فرما

مصيبتى كه برطرف مى سـازى  ، بلايى كه برمى گردانى؛ آنها را تجديد مى نمايى

و عمل نيكـى كـه آن را قبـول مـى      و دعايى كه مى شنوى و اجابت مى فرمايى

  .نمايى و گناهى كه آن را مى پوشانى

و تـو بـر   . كه لطفت شامل هر چيزى است كه بخواهى، تويى آن خداوند آگاه

  .همه چيز توانايى

تويى نزديك ترين كسى كه مى تـوان او را دعـوت نمـود و تـويى     ، خداوندا

نمايى و كريم ترين كسى  بندگان را اجابت مى مسئلت، كسى كه سريع تر از همه

تويى كه گسترده ترين عطا از آن توست و شنواترين . كه قلم بر خطاها مى كشى

  .قرار مى گيرد سئوالكسى كه مورد 

جز تـو كسـى اجابـت    ، اى خداى مهربان و اى منبع رحمت در دنيا و آخرت

 ،تو را خوانـدم . كننده مسالت ها نيست و جز تو كسى براى آرزوها وجود ندارد

مورد رحمـتم  ، رغبت به تو نمودم؛ عطايم فرمودى، نمودم مسئلت؛ اجابتم كردى

نالـه و  ؛ نجـاتم دادى ، اعتماد به تو نمودم، در ناملايمات و سختى ها. قرار دادى

  .كفايتم فرمودى، زارى را به پيشگاهت كردم

بنده و رسول و پيامبر گرامى ات و بر دودمان پـاك و پـاكيزه   ، درود بر محمد

بفرست و نعمت هايت را بر ما تكميل و عطايت را بر ما گوارا فرما و ما را از  او

اى پروردگـار  ، آمـين ، آمين !جمله شكرگزاران و يادآوران نعمت هايت قرار بده

  .عالميان
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و اى دانايى كه غلبـه  . اى كسى كه مالك جهان هستى و توانا بر آن، خداوندا

معصـيت مـى شـود و تـو آن را بـا آن      اى ستار مهربان كه . مطلق از آن توست

اى مقصـود نهـايى مشـتاقان بارگـاهش و اى غايـت      . محبت الهى مى پوشـانى 

اى خداوندى كه علمش بر همه چيز احاطه دارد و راءفت و ، آرزوى اميدوارانش

بـه درگـاهش   ، رحمت و حلم او فراگير همه خطاكارانى است كه به اميد بخشش

  ». روى مى آورند

نجات انسـان  ، مانند آيات قرآنى و نيايش ها و دعاهاى ديگر ،در اين نيايش

ها از اضطرار و نـاگوارى و انـدوه و بيمـارى و فقـر و شكسـت و امثـال ايـن        

مطلب مهمـى را  ، درباره اين نسبت. ناملايمات به خداوند سبحان داده شده است

  :بايد مورد توجه قرار بدهيم

بـه وسـيله   ، ت نجات پيدا مـى كننـد  آيا در آن موارد كه انسان ها از ناملايما

آيا علل و عوامل است كه كارگر مى شـوند و بنـدگان    ؟دخالت خداوندى است

  خدا را نجات مى دهند؟

، با نظر به اين كه قراردهنده سـببيت هـا در علـل و عوامـل     سئوالپاسخ اين 

به اين معنا كه خداوند سبحان مسبب . بسيار آسان است، خداوند متعال مى باشد

همـان گونـه كـه    ؛ سباب است كه سببيت ها را در اسباب و علل قرار مى دهدالا

نگهدارنده روابط موجود ميان اجزاى قوانين حاكم در عالم هسـتى بـه خداونـد    

اين همان تفسير مقبول درباره ماهيت قوانين است كه با يـك  . متعال مستند است

  .باشد توضيح كامل مى تواند به عنوان مفسر نهايى قوانين بوده

  :درست دقت فرماييد

  ســنگ بــر آهــن زنــى آتــش جهــد 

   
  هــم بــه امــر حــق قــدم بيــرون نهــد  

   
  آهن و سنگ بر سـتم بـر هـم مـزن    

   
  كاين دو مى زايند همچون مـرد و زن   
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  سنگ و آهن خود سبب آمـد وليـك  

   
ــك    ــرد ني ــالاتر نگــر اى م ــه ب ــو ب   ت

   
  كاين سـبب را آن سـبب آورد پـيش   

   
  شد زخويش بى سبب هرگز سبب كى  

   
  ايــن ســبب را آن ســبب عامــل كنــد

   
ــد    ــر و عاطــل كن ــى پ ــاهى ب ــاز گ   ب

   
  آن ســبب هــا كانبيــا را رهبــر اســت

   
  آن سبب ها زين سبب ها برتر اسـت   

   
  ايـن ســبب را محـرم آمــد عقـل مــا   

   
ــا    ــا راســت محــرم انبي   وان ســبب ه

   
  اين سبب چه بود به تازى، گو رسـن 

   
 ـ       ه فـن كاندرين چه اين رسـن آمـد ب

   
  گردش چرخ اين رسن را علت است

   
  چرخ گـردان را نديـدن ذلـت اسـت      

   
  »مولوى«

اللهم انا نتوجه اليك فى هذه العشية التـى شـرفّتها و عظمّتهـا بمحمـد      - 38

  ..نبيك

) ��� �نا نتوجه �>ك U هذ± �لعشيّة �لp ّ�فتها � عظّمته4ا بمحم4د نبي4ك 
�حيك �لبش~ ��ذير �لL� Ï�xن4~ �·�  �سولك � خ~تك من خلقك � �مينك b

� جعلته �lة للعاIL �� فصل b «مد � ¿G «مد كما  IسلمL� b نعمت به�
«مد �هل ·لك منك يا عظيم فصل عليه � L� ¶� bنتجبI4 �لطيبI4 �لط4اهرين 

� تغمّدنا بعفوv عنا فا>ك عجّت �لاصو�i بص4نو# �للغ4اi فاجع4ل Iعz�  4ا�
� ن4و� تهت4د� ��4lة  v3عب4ا I4خ~ تقسمه ب r هذ± �لعشيّة نصيبا من U ��
 U قلبن4ا� �� Ilتبسطه يا ��حم �لر� gH� �تن�ها � بر©ة تÃ^ا � qفية Ôللّها 
� لا Áلن4ا  Iعلنا من �لقانطÔ لا � IنمÕ ين��هذ± �لوقت منجحI مفلحI م¬

� لا من �lتك � لا 6رمنا ما  Iم�نؤ مّله من فضلك � لاÔعلنا من �lت4ك «4ر
� لا من باب4ك مط4ر�3ين  Iلا تر3ّنا خائب �لفضل ما نؤ مّله من فضلك � لا Ôعلنا 
 I4م� T4ر�a� يت4كe � I4ك �قبلن4ا م4وقن<� Iلاك4رم� Tكر� �يا �جو3 �لاجو3ين 

فقد م4د3نا �>4ك  قاصدين فاعنّا b مناسكنا � �كمل �ا حجّنا ��عف عنا � qفنا
  ) .�يدينا ف} بذلةّ �لاع?�# موسومة
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تـو آن را  ، در اين لحظات كه به غروب آفتاب نزديك مـى شـويم  ، بار الها« 

پيـامبر و رسـول    �توسل مى جوييم به محمد ، شرف و قداست بخشيده اى

هنده و تهديدكننده برگزيده تو از ميان مخلوقاتت و امين تو بر وحى كه بشارت د

چراغ روشنگرى كه او را بـه مسـلمانان عنايـت فرمـودى و آن را بـراى      . است

  .عالميان رحمت قرار دادى

آن چنـان درودى كـه از مقـام    ؛ درود بر محمد و آل محمد بفرسـت ، خداوندا

بر او و جميع فرزندان برگزيـده   !اى معبود با عظمت. ربوبى تو شايسته آن است

در ايـن موقـع از   . او درود بفرست و ما را در عفو خود بپوشـان  و پاك و پاكيزه

صداهاى نيايش بندگانت با لغت هـاى  ، به پايان مى رسد، روز كه لحظه به لحظه

  .گوناگون به سوى تو سر مى كشد

، از هر خيرى كه براى بندگانت قسمت مى كنـى ، در اين موقع، حال خداوندا

وقت از آن نورى كه بندگانت را هدايت مـى  بهره اى براى ما قرار بده و در اين 

كنى و رحمتى كه براى آنان منتشر مى سازى و بركتى كه نازل مى كنى و عافيتى 

مـا را نيـز   . كه با آن مى پوشانى و آن روزى كه بـراى بنـدگانت مـى گسـترانى    

  .اى مهربان ترين مهربانها. مشمول الطافت قرار بده

فق و رستگار و از اميدى كـه بـه فضـل تـو     مو، ما را در اين لحظات، بار الها

داريم محروم مساز و از برندگان غنيمت محسوب فرما و ما را از گروه نوميـدان  

مـا را از آرزوى كرامـت خـود    ، قرار مده و از رحمت خود ما را بركنـار مفرمـا  

ما را از بارگاهت نااميد برمگـردان و  . محروم مساز و از رحمتت ماءيوس مفرما

اى بخشاينده ترين بخشايشـگرها و بـا كرامـت تـرين     . مردود مفرمااز درگاهت 

در حال يقين به سوى تو روى آورده و دعوت به خانـه بـا عظمتـت را     !كريمان
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حج ما را تكميل و ما را مورد ، ما را به اعمال مقرر يارى فرموده. لبيك گفته ايم

  .عفو و گذشت قرار بده

ا را با اعتراف به خطا به بارگاهت دست ه، در اين لحظات مقدس، پروردگارا

  ». دست هايى كه به ذلت و حقارت اعتراف دارد؛ بلند نموده ايم

در ايـن نيـايش هـا    ، سرور شهيدان راه عدل و حق و ارزشهاى والاى انسانى

و و نوميدى پناه بر بارگاه خدا برده است و در جملات فراوان بـر   يأسبارها از 

و عطا و احسان او پناهنده شده و به آنها تمسك عفو و بخشايش و كرام و لطف 

  .نموده است

و ايـن شـهيد عـزت و    ، جلت عظمتـه ، اين امام بزرگ و مطيع واقعى خداوند

عظمت و آزادى انسان ها از قيود و زنجيرهاى گرانبار ظلم و ستم و بت پرستى 

كه  خدايى را در اين نيايش براى بندگان او معرفى مى كند، هاى برونى و درونى

هيچ انسانى را عذرى براى دورى از حضور در پيشـگاه خداونـدى بـاقى نمـى     

اين نزديكى و اين حقيقت سازنده كه خداونـد سـبحان بـا آن عظمـت و     . گذارد

  :كبريايى كه دارد بندگانش را به مجاورت خود مفتخر فرموده است

� هو معكم �:ينما كنتم(( )29(  
  »؛ و او با شماست هر كجا كه باشيد«

مى بايست بشر را در همين زندگانى به مرحله شايستگى خليفة اللهى در همه 

  :افرادش تحقق ببخشد

  دوست نزديك تر از من به من اسـت 

   
  وينــت مشــكل كــه مــن از وى دورم  

   
  چه كـنم بـا كـه تـوان گفـت كـه او      

   
ــورم     ــن مهجـ ــن و مـ ــار مـ   در كنـ

   
  »سعدى«
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وجدانى به ايـن نتيجـه مـى    از مجموع منابع اسلامى و دريافت هاى عقلى و 

معلول عللى است كه خود مردم آنها را به وجود مى ، رسيم كه قهر و غضب الهى

پـس  . مانند خطاها و گناهان و ستم و تعدى و دورى از خدا و غير ذلك، آورند

اعمـال ناشايسـته خـود مـردم     ، منشاء انتزاع قهر و غضب خداوندى، در حقيقت

در صورتى كـه عفـو و راءفـت و    » د نيستنه غضب كه صف ذاتى خداون«است 

  .رحمت و كرم و لطف وجود و احسان

: مى تـوان جملـه  . منشاءيى جز ذات حكيم و فياض و عادل خداوندى ندارد

را كـه در منـابع   » رحمت او بـر غضـبش سـبقت دارد   « )سبقت �lته غضبه(

 در هـيچ مـوردى ديـده   ، همچنين. به همين معنى تفسير نمود، اسلامى آمده است

در صـورتى كـه   ؛ غضب من بر همه چيز سبقت دارد، نشده است كه خدا بفرمايد

  :خداوند در گسترش رحمت بر همه چيز چنين مى فرمايد

  )30( )�بنا �سعت l� :   rّة � علما(
  ». رحمت و علم تو بر همه چيز گسترده است، اى پروردگار ما«

ا ماستكفيناك فـلا كـافى   اللهم فاعطنا فى هذه العشية ما سئلناك واكفن - 39

  ..لنا سواك

) �� vا سو�� U� فلا vكفنا ماستكفينا�� vهذ± �لعشية ما سئلنا U فاعطنا
�4ا  � لا �� �ا غ~v نافذ فينا حكمك «يط بنا علمك عدG فينا قض4اv ª �ق4ض

 ��جب �ا ³وv3 عظيم �لاجر � ك4ريم �ّ·خ4ر � �� ~R� جعلنا من �هل� � ~R�
��� لا ت�4# عن4ا 3 Iلا تهلكن4ا م4ع �^4الك � I4عz� نوبن4اo غفر�ا�� xلي� T

Ilتك يا ��حم �لر�l� �  .��:فتك 
لنا U هذ� �لوقت �ن سئلك فاعطيت4ه � ش4كرv فز3ت4ه � ت4ا� �>4ك �� �جع

 �� نقّن4ا  �� Tلاكر�� � Gلاf�o ها فغفرتها ¶ ياÑ نوبهo تنصل �>ك من �فقبلته 
سد3ّنا ��قبل تّ�عنا يا خ~ من سئل � يا ��حم من �س?حم ي4ا م4ن لا Ê4ß علي4ه 
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� لا ما �ستقرّ  �� لا aظ �لعيو �� لا م4ا �نط4وi علي4ه  �غما| �fفو �L� Uكن4و
�سعه حلمك �  ). مضمر�i �لقلو� �لاo rّلك قد �حصا± علمك 

آنچه را كه از ، در اين موقع كه روز به پايان خود نزديك مى شود، خداوندا« 

نموديم بر ما عنايت و آنچه را كـه كفايـت آن را از تـو طلـب      مسئلتبارگاهت 

جز تو كسى كفايت كننده و پرورنده اى وجـود   زيرا براى ما، كفايت فرما، كرديم

  .ندارد

قضـاى تـو عـدل    . حكم تو درباره ما نافذ و علم تو احاطه بر وجود مـا دارد 

با قلم قضايت براى ما خير و كرامت را مقرر فرما و مـا را از اهـل   . محض است

  .خير قرار بده

مـت و  پاداش بـزرگ و ذخيـره كرا  ، با وجود و بخشش الهى خود، آفريدگارا

دوام سهولت در كارها را براى ما تثبيت فرما و همه گناهان ما را ببخشا و مـا را  

  .از هلاك شوندگان محسوب مفرما

  .راءفت و رحمتت را از ما بر مگردان، اى مهربان ترين مهربانان

 مسـئلت ما را در اين موقع از آن گروه مورد لطفت قرار بده كه اگر ، خداوندا

بـه  ؛ بـراى او افـزودى  ، به نعمت هايت شكرگزارى نمود؛ عطايش فرمودى، كرد

تبـرى  ، از همه گناهانى كه مرتكب شـده بـود  ؛ آن را پذيرفتى، سوى تو توبه كرد

  .همه آنها را بخشيدى، جسته و يكسره به سوى تو پناهنده شد

ما را براى همه كارهـاى نيـك و مـورد     !اى خداوند صاحب جلال و عظمت

اى ، تضرع و ناله هاى ما را به درجه قبولى برسان. فرماموفق و مؤ يد ب، رضايت

قرار مى گيرد و اى مهربان ترين كسـى كـه طلـب     مسئلتبهترين كسى كه مورد 

  .رحمت از او نمايند

اى داناى مطلق كه بر هم زدن پلك ها و نگاه پنهـانى از گوشـه   ، اى خداوند

ه درون مستقر مى شود براى او پوشيده نيست و هر آنچه كه در نهانخان، چشم ها
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قطعى . براى تو پوشيده نيست، و در لابه لاى دل ها مى پيچد و مخفى مى گردد

است كه همه اين نهانى ها و مكنونات براى تو آشكار و حلم تو فراگيـر و علـم   

  ». تو بر همه آنها محيط است

سبحانك و تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السموات  - 40

  بع و الارضون و من فيهنالس

و ان من شى ء الا يسبح بحمدك فلك الحمد و المجد و علوا الجد يا ذالجلال 

و الاكرام و الفضل و الانعام و الايادى الجسـام و انـت الجـواد الكـريم الرئـوف      

الرحيم اللهم اوسع على من رزقك الحلال و عـافنى فـى بـدنى و دينـى و امـن      

ر اللهم لا تمكر بى و لا تسـتدرجنى و لا تخـدعنى   خوفى و اعتق رقبتى من النا

  .وادرء عنى شرّ فسقه الجن و الانس

تو پاك تر و بسيار بالاتر از آن هستى كه ستمكاران دربـاره تـو   ، پروردگارا«

آسمان هاى هفت گانه و زمين ها و هر آنچه كه در آنها است تسـبيح  . مى گويند

مقـام   اين كه براى حمد و ستايش مگر، بلكه هيچ موجودى نيست، تو مى گويند

پس حمـد و عظمـت و علـو مقـام از آن توسـت اى      . تسبيح گويانند، ربوبى تو

تـويى خداونـد   ، صاحب جلال و بزرگى و فضل و انعام و احسان هـاى بـزرگ  

  .بخشايشگر و كريم و رؤ وف و مهربان

از روزى حلال خود براى معيشت من وسعتى عنايت فرمـا   !اى خداوند رزاق

و ، و از ترس و هراس در امانم نگـه دار ، بدن و دينم را از اخلال ها ايمن بدارو 

  .گردنم را از آتش دوزخ آزاد فرما

و ؛ گرفتـارم مسـاز  ، با علم و قدرت تصرف در همه امورى كه دارى، خداوندا

مرا به حال خودم وامگذار و رسوايم مفرما و شر تبهكاران جن و انس را از مـن  

  ». دور فرما
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 مسئلتروزى حلال براى معيشت خويشتن از خدا ، اين جملات از نيايش در

  .مى نمايد

  :كرد روزى در حال دعا چنين عرض �رسول خدا 

�� با�v �ا àR� U فانه لو لا �àR ما صليّنا � لا صمنا � لا �:3ّين4ا ف4ر�ئض (
  )31( ) .�بنا
نه نماز مى گذاريم و نـه  ، زيرا اگر نان نباشد، رماخداوندا نان ما را مبارك ف«

  ». روزه مى گيرم و نه ساير واجبات پروردگارمان را به جاى مى آوريم

ضـرورت تنظـيم معـاش را گوشـزد     ، آيات و احاديث شريفهبه طور فـراوان 

مگر نه اين است كه نخست حيات طبيعـى بايـد جريـان خـود را     . فرموده است

مطلب بسيار با اهميت ديگرى كه در جملات  ؟روحى سپس حيات، دريافت كند

  :اين است كه، فوق بايد تفسير شود

  ». مرا به حال خود واگذار مكن، خداوندا« 

، بشر امروزى از آن هنگام كه به جنون خودخواهى و خودكامگى مبتلا گشت

رهايى مطلـق از   احساس، اولين ضرر غيرقابل جبران كه بر خودش وارد ساخت

  .انسانى و ارزشها بود كه پوچى را براى او به ارمغان آورد همه اصول

در . به ظاهر دو معلول يك علت به نظـر مـى آمـد   ، احساس رهايى و پوچى

و احساس رهايى معلول خودخواهى ، پوچى معلول احساس رهايى، صورتى كه

  .بود كه قربانى شدن حيات زير پاى وسايل حيات را هم به همراه داشت

سر را بلند و ديـده خـود را بـه     �ر ديده على بن ابى طالب آن نو، آنگاه

سرازير مـى   سوى آسمان دوخت و در حالى كه سيل اشك از چشمان مباركش

  :با صداى بلند چنين نيايش نمود، شد
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  ..يا اسمع السامعين يا ابصر الناضرين و يا اسرع الحاسبين - 41

� يا ��ح4م �ل4ر�Il يا �سمع �لسامعI يا �ب� ��ا�ين ( Iاسبa� �É� يا �
� �عطيتنيه4ا � pل� pسئلك �� حاج� � IيامL� j3مد �لسا» G¿ �صل b «مد 
� منعتنيها لم ينفع/ ما �عطيت/ �سئلك فv¾4 �قبp4 م4ن � �لم يّ�¨ ما منعت/ 

b نت� �r   :  ��ا� لا �¶ �لا �نت �حدv لا �يك لكá لك �Lلك � لك �aمد 
  ). قدير يا ��á يا ��á يا ��

، و اى سريع ترين حسابگران، و اى بيناترين بيناها، اى شنواترين شنونده ها«

بر محمد و آل محمد كه سروران و با بركت تـرين  ، و اى مهربان ترين مهربان ها

  .درود بفرست، بندگان تو هستند

اگر آن را به من عطـا  مى دارم كه  مسئلتآن حاجتم را از تو ، اى خداى من

از آنچه كه مرا ممنوع ساخته اى ضررى نخواهم ديـد و اگـر مـرا از آن    ، فرمايى

  .هرچه كه به من عطا فرمايى سودى به من نخواهد داد، حاجت محروم بسازى

  .از تو مى خواهم گردنم را از آتش آزاد گردانى، خداوندا

ز آن توست و تويى ملك و حمد ا، يگانه اى بى شريك، خدايى جز تو نيست

  ». يا رب، يا رب، يا رب. توانا بر همه چيز

  ». اين ذكر را زياد تكرار فرمود«

  الهى انا الفقير فى غناى فكيف لا اكون فقيرا فى فقرى؟ - 42

در حالى كه سر تـا  ، اگر در عين بى نيازى بوده باشم باز مستمندم، خداوندا« 

  ». پا احتياجم

موجوديـت مـا هـر مقـدار هـم كـه اسـتقلال و        شخصيت انسانى و ، خداوندا

بالاخره شالوده آن از همين جهان طبيعت ، خودساختگى از خويشتن نشان بدهد

  .مى گردد تأمين
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سر تا پاى وجود ما معلول هايى هستند كه به وجود عوامل زيـادى احتيـاج   

، علـل محاسـبه نشـده فراوانـى    ، هم چنين. كه تحت اختيار ما نمى باشند، دارند

آن اسـتقلال  ، پروردگارا. وجودى ما را براى خود ما كاملا اثبات مى نمايد نقص

  .روحى را به ما عطا فرما كه فريب از خود بى خبران را نخوريم

اين بى خبران به ما اندرز مى دهند كه بايد در اين جهـان بـدون جسـتجوى    

ود تلقـين  كه هر اندازه هم بى نيازى از پشتيبانى را بـر خ ـ ، پشتيبان زندگى كنيم

هرگز نخواهيم توانست زنجير پيوسته اصول و قوانين طبيعت را از دست و ، كنيم

  .پاى خود بركنار كنيم

اگر شخصيت انسانى آنان بتوانـد  ، اگر افكار كوتاه آنان لحظاتى به خود بيايد

متوجه خواهند شـد كـه مقصـود    ، اندكى از طغيان و سركشى حيوانى شان بكاهد

كور كنيم و فلـج  ، گويان آن نيست كه ما خود را كر كنيمخداجويان و هدف خدا

بيا براى ما گوش و چشـم و  ، سپس از خداى بزرگ بخواهيم كه خداوندا، نمايى

  .اعضاى سالمى عنايت فرما

 ؟مبارزه با خدا نيست، مگر تن پرورى و كوشش نكردن در راه تقويت زندگى

 خود را در حـال نيـايش  چگونه مى تواند ، كسى كه با خدا در حال پيكار است

  ببيند؟

اى خداى بزرگ كه به ما نيروى تـلاش  : ما به مقام شامخ او چنين مى گوييم

عنايتى فرما كه در تقويت ايـن نيـرو بكوشـيم و    ، در زندگانى را عطا فرموده اى

شـكوفا و  ، آرمان هاى اين زندگى گذران را با ارتباط بندگى با مقام شـامخ تـو  

  .بارور سازيم
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در حقيقت ما به هدف اصـلى نايـل   ، نيايش از اعماق روح ما برخيزداگر اين 

آرمان زندگانى را ، يعنى به همان اندازه نيروى زندگانى را افزايش داده؛ شده ايم

  .شكوفا و بارور ساخته ايم

اين است معناى نيازمندى مـا كـه در هـر لحظـه در تمـام ذرات وجـود مـا        

  .احساس مى گردد

ى مى آوريم و هر لحظه نيازمندى خود را با ارتباط بـه  ما به تو رو، خداوندا

  .به بى نيازى مبدل مى سازيم، تو

  الهى انا الجاهل فى علمى فكيف لا اكون جهولا فى جهلى؟ - 43

چگونه مـى  . باز در عين دانايى ام نادانم، هر چند دانش فرا بگيرم، خداوندا« 

  »؟توانم در عين جهلم نادان نباشم

شناخت ما ، اما نسبى و محدود بودن دانش ها، خواهيم بدانيم ما مى، خداوندا

را از مطلق بودن دور مى سازد و بدين جهت ما هرگز نمى توانيم به طور مطلـق  

  .با واقعيات در تماس بوده باشيم

  .آرى خيلى زودباوريم، در تحصيل سود خوش باوريم، ما انسان ها

تاريكى ها را كه خودمان هم از همين زودباوريهاست كه روشنائى مخلوط به 

بـالاتر از  . نور مطلق فرض مى كنـيم ، در ايجاد آن روشنايى بازيگرى داشته ايم

به ديگران هم دستور يا توصيه يا حداقل سفارش مى كنيم كه شـما هـم در   ، اين

اگر هم فرض كنيم كه با تمام خصوصـيات و  ، و آنگاه! اين روشنايى مطلق ببينيد

آيا مى ، آينده بشريت و جهان هستى آشنايى پيدا نموديم جزئيات نظام گذشته و

و يقينـا  . البته نـه  ؟توانيم از حقيقت مشيت جاريه خداوندى اطلاعى داشته باشيم

  .چنين نيست
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بلكه از سرنوشـت يـك   ، ما نه فقط به تمام واقعيت جهان هستى آشنا نيستيم

اگر ايـن توانـايى را    زيرا؛ ذره بى مقدار هم نمى توانيم دقيقا آگاهى حاصل كنيم

ولـى چـه   ، اين يك اعتراف تلخ اسـت ، آرى. تمام جهان را مى شناختيم، داشتيم

  !حقيقت است. بايد كرد

اما همين كه به نادانى خود اعتراف مى كنيم و شناخت اندك خود را از هوى 

اى ، اتصـال آن را بـه دريـاى علـم تـو     ، واز آلودگى هاى نفسانى دور مى كنـيم 

  .درك مى كنيم ،خداوند دانا

  :اين سرود هميشگى ماست، بار خداوندا

  قطــره دانــش كــه بخشــيدى ز پــيش

   
  متصل گردان بـه درياهـاى خـويش     

   
  »مولوى«

الهى ان اختلاف تدبيرك و سرعة طوآء مقاديرك منعا عبادك العارفين  - 44

  منك فى بلآء يأسبك عن السكون الى عطاء و ال

عت در هـم پيچيـدن سرنوشـت هـا بـا      اختلاف تدبير و سر !اى خداى من«

بندگان عارفت را از تكيه به عطـاى موجـود و از نوميـدى در    ، مشيت پيروز تو

  ». ناگوارى ها باز مى دارد

  :ما دريافته ايم كه، عزيز پروردگارا

  هر نفـس نـو مـى شـود دنيـا و مـا      

   
ــا      ــدر بق ــدن ان ــو ش ــر از ن ــى خب   ب

   
  عمر همچون جوى نو نـو مـى رسـد   

   
  نمايـــد در جســـد مســـتمرى مـــى  

   
  »مولوى«

  :ما درك كرده ايم كه

  جهان كل است و در هر طرفة العـين 

   
  عـــدم گـــردد و لا يبقـــى زمـــانين  

   
  دگـــر بـــاره شـــود پيـــدا جهـــانى

   
ــمانى      ــين و آس ــه زم ــر لحظ ــه ه   ب
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  »شيخ محمود شبسترى«

همچنان براى ما روشن شده است كه تجديد و تنوع زودگذر رابطه انسان بـا  

، عوامـل محاسـبه نشـده   . ا اطمينان به بقاى وضع موجود ناسازگار استب، انسان

آنچنان به سوى ما سرازير مى گردد كه گويى هر لحظه سرنوشـت جداگانـه اى   

در اين حال است كه باز به ياد تو مى افتيم و موقعيت خودمان . در انتظار ماست

ه ما تعليم كـرده اى  به اين حقيقت كه تو ب، لذا. را در جمله كائنات درك مى كنيم

  :مترنم مى شويم

� لا تقولنّ لâ : �ّ� فاعل oلك غد� �لا �� يشآ: �الله( .( )32(  
مگـر ايـن كـه آن را بـه     ، هرگز مگو من فردا فلان كار را انجام خـواهم داد «

  ». مشيت خداوندى مربوط بسازى

  الهى منّى ما يليق بلؤ مى و منك ما يليق بكرمك. 45

مناسب خردى ، ه از من در اين جهان هستى ساخته استآنچ !اى خداى من«

  ». و ناتوانى من است و آنچه از تو پديدار مى گردد زيبنده توست

ــردم    ــى خ ــر و ب ــى هن ــر ب ــن اگ   م

   
  خواجــه بــا بــى خــردى مــى خــردم  

   
بستگى كامل با كيفيت موجوديت وجودى آن ، و خواص هر موجودى شؤون

  .دارد

اثـر  ، كامل و مستقل و بى نياز نشـان بدهـد  يك انسان هر مقدار هم خود را 

آشكارتر از آن اسـت  ، نقص و نيازمندى كه سرتاپاى وجودش را فراگرفته است

  .كه بتواند خود را بفريبد

مشـرف  ، من خود را ايجاد نكـرده ام ، من خود را از تو دارم! بى نياز خداوندا

نيروهاى ، اهم رفتبه اجبار آمده ام و به اجبار هم خو، به جهان هستى هم نيستم

روشنايى هستى ام در مقابـل گردبـاد   ، محدودم اجازه فعاليت نامحدود نمى دهد
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آن مقدار مى تواند مقاومت نشان بدهد كه چراغ ضـعيفى در  ، مخوف زوال و فنا

  .مقابل توفان بنيان كن و وحشتناك صحرايى

 الهى وصفت نفسك باللطف و الراءفة لى قبل وجود ضـعفى افتمنعنـى   - 46

  منهما بعد وجود ضعفى؟

تو ، پيش از آنكه وجود ضعيفم در جهان هستى نمودار گردد! بار پروردگارا«

آيا پس از آنكـه وجـود ضـعيف و    . خود را با لطف و محبت توصيف فرموده اى

  »؟لطف و محبت خود را از من دريغ خواهى داشت، ناچيزم ايجاد گشت

  گر بگيرى، كيت جسـت و جـو كنـد   

   
ــاش    ــا نق ــش ب ــد  نق ــرو كن ــى ني   ك

   
ــر   ــا نظ ــن در م ــا مك ــدر م ــر ان   منگ

   
ــر     ــود نگ ــخاى خ ــرام و س ــدر اك   ان

   
ــود   ــامان نبـ ــوديم و تقاضـ ــا نبـ   مـ

   
ــنود     ــى ش ــا م ــه م ــو ناگفت ــف ت   لط

   
  »مولوى«

پيش از آن كـه در تـاريكى نيسـتى چـراغ هسـتى را      ! اى پروردگار عزيز ما

تقاضاهاى غريـزى   ،قبل از آن كه ماده را بسازى و به حركت درآورى، بيفروزى

. هوايى ضـرورت دارد ، تو مى دانستى كه براى تنفس. و روانى ما را مى دانستى

  .آگاه بودى كه توالد و تناسل احتياج به احساس لذت در مقدماتش دارد

  ،آرى

ــد   ــوق آفري ــه معش ــدى ك   آن خداون

   
ــد    ــق از اول بديـ ــت عاشـ   سرنوشـ

   
 ـ . ديگر جاى چون و چرا براى ما نمانـده اسـت    د بـه كـار و كوشـش   مـا باي

تـو  ، زيرا احتياج به كار و كوشش و صعود به قله هاى مرتفع تكامل را، بپردازيم

و وصـول بـه   ؛ همان، تسليم ما به مقتضيات روحى و مادى خود. در ما نهاده اى

  .همان، عالى ترين نيروهاى حيات اصيل

  بر آستان جانان گر سر تـوان نهـادن  

   
  زد گلبانگ سربلندى بر آسمان تـوان   
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  »حافظ«

الهى ان ظهرت المحاسن منّى فبفضلك و لك المنّة على و ان ظهـرت   - 47

ة علىالمساوى منّى فبعدلك و لك الحج  

از فضل و احسـان تـو   ، اگر نيكويى هايى از من آشكار شود !اى خداى من«

بـا دادگـرى تـو منافـاتى     ، و اگر بدى ها از من سر بزنـد . بوده و منت از توست

  »تو سزاوار بازخواست كردن از ما مى باشى. ندارد

تو غرايز نفسانى و تعقل و وجدان را در ما ايجاد نموده اى و تعديل ، خداوندا

اگر در فعاليت هاى زنـدگانى از  . و هماهنگ ساختن آنها را از ما طلب مى كنى

وسايل گوناگون درونى به طور منطقى بهره بـردارى نمـاييم و كردارهـاى نيـك     

پيشـوايان مـافوق   ، با راهنمايى تو بوده و اين تويى كه از جهان بالا، هيمانجام بد

با نشان دادن جهان با عظمـت  ، نيز. الطبيعه را براى تكميل انسان ها فرستاده اى

از ايـن  . ما انسان ها را به سـوى خـود تحريـك و ترغيـب فرمـوده اى     ، هستى

ولى اگر مـا  ، ن توستسهم اصلى از آ، جاست كه در نمودار شدن خوبى ها از ما

از آنجا كه به ما تعقل و وجـدان  ، به بدى ها تمايل بورزيم و به زشتى ها بگراييم

تمام بدى ها به خود ، بنابراين، عطا فرموده و دستورات خود را به ما رسانيده اى

روى دادگـرى  ، ما مستند بوده و بازخواست تو درباره اين زشتى ها و پليدى ها

دست عنايتت را به سوى اين يك ، خداوندا، با اين حال. فتتو انجام خواهد گر

  .مشت خاك ناچيز دراز كن و از ورطه نفسانى نجاتش ده
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الهى كيف تكلنى و قد تكفلّت لى و كيف اضام و انت الناصـر لـى ام    - 48

  كيف اخيب و انت الحفى بى؟

م را در صورتى كه كفـالت ، چگونه مرا يكه و تنها رها مى كنى !اى خداى من«

  ؟به عهده گرفته اى

چگونـه  . در صـورتى كـه تـو يـاور منـى     ، چگونه ممكن است ستمديده شوم

  ». در صورتى كه تو مهربان خداى منى ؟ماءيوس شوم

نيروى ، براى حفظ موجوديت ما در دست قدرت توست، قوانين جاريه، خديا

شـعله  ، هماهنگ كننده كنش ها و واكنش هاى درونى ما در دست قدرت توست

  .هاى ملكوتى وجدان از نفحات ربانى تو فروزان است

با ايـن  . سر تا پاى جهان هستى براى ما فرياد آماده باش مى زند، آه خداوندا

  ؟ما را به حال خود واگذاشته اى: چگونه مى توانم بگويم، حال

از جنگل سحرآميز حـوادث طبيعـى و سـاختگى    ، ضرورت هاى زندگانى ما

مـا زنـدگانى خـود را از ميـان صـدها      ، ه عبارت ديگرب. ديگران بيرون مى آيد

  .عوامل مرگ بيرون مى كشيم

آيا اين ما هستيم كه با عوامل قوى تر از موجوديت خود كه اغلـب محاسـبه   

ما اين ، نه! ؟مى جنگيم و پيروز مى شويم، نشده و يا به كلى از اختيار ما بيرونند

  .توانايى را نداريم

هر لحظه بر سر ما كشيده مـى شـود و چنـد    پس اين دست قدرت توست كه 

بـه صـورت يـك    ، صباحى اين قفس خاكى را در مقابل عوامل تخريـب كننـده  

بر مـا  ، بدين جهت. بارگاه مهرت هر لحظه در نظاره ماست. آشيانه حفظ مى كند

  .ستمى وارد نخواهد گشت
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. هيچ گونه احتياج و مجهولى بـراى تـو وجـود نداشـته اسـت     ، در خلقت ما

چـون  ، تا مهربان خدايى. ستم از ناحيه تو درباره ما امكان ناپذير است، اينبنابر

  ؟چرا ماءيوس شويم، تو سايه عنايت بر سر ما انداخته است

، تـو خـدايى  . اجر و پاداش كردارهاى ما نيسـت ، عنايت و لطف گسترده تون

  .هيچگونه غرضى را غير از تكامل ما منظور ننموده است، محبت خداوندى تو

بـه عنـوان   ، هر مقدار هم كه از سوى من صادر گـردد ، فرمانى ها و معاصىنا

نـه  ، جراءت به مقام شامخ ربوبى تو نخواهد بود؟ پيمان شكنى ها و سرپيچى ها

من به همـه ايـن   ، نه. بدان جهت است كه براى خود توانايى مقابله با تو مى بينم

به عنوان آخـرين  ، استشرمندگى ام را كه پوزش طبيعى من ، ناروايى ها آگاهم

  .وسيله تقرب به درگاهت پيش مى كشم

كدام عامل اقوى و اعظم از توست كه من در مقابل آن خود را ، بار پروردگارا

 و به همين جهت هرگـز نااميـد و مـاءيوس   ، چنين عاملى وجود ندارد، نه؛ ببازم

  .نخواهم گشت

ليك بما هو محـال  بى ها انا اتوسل اليك بفقرى اليك و كيف اتوسل ا - 49

  انيصل اليك

به . دست توسل به سوى تو دراز مى كنم، چون نيازمندى ام به سوى توست«

  »كدامين وسيله دست بيندازم كه توانايى رسيدن به تو را داشته باشد؟

سببيت همه از توست و تمام عوامـل جهـان   ، وقتى خوب مى نگرم، خداوندا

آنها استقلال ندارنـد و  . و مى گيرندخواص و فعاليت خود را همگى از ت، طبيعت

اگر انسانند و اگـر خـود نيازمندنـد    ، موجوديت آنها همه مرهون خلاقيت توست

و ، »آنان كه غنى ترند محتاج ترند«: كارى از آنان ساخته نيست و اگر بى نيازند
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قائم به نفسه نبوده ، هيچ نقطه اى از نقاط جهان طبيعت، اگر موجودات طبيعى اند

  :پس. حركت و خاصيت خود را از تو مى گيرندو همه 

  خشــك ابــرى كــه شــود ز آب تهــى

   
ــدهى     ــفت آبــ ــد از وى صــ   نايــ

   
  ذات نايافتـــه از هســـتى بخـــش  

   
  كــى توانــد كــه شــود هســتى بخــش  

   

  ام كيف اشكو اليك حالى و هو لا يخفى عليك؟ - 50

  ». حالم كه بر تو مخفى نيست ؟آيا شكايت از حالم كنم«

ــى   ــى م ــن گروه ــام ــم ز اولي   شناس

   
ــا    ــد از دع ــته باش ــان بس ــه دهانش   ك

   
آن گـاه كـه   ؛ آنگاه كه خاموشى شورانگيز جهان طبيعت را مى بيـنم ، خداوندا

درك مى كنم كهكشان ها و كارزارهاى با عظمت با سرعت هاى سرسـام آور و  

در » بـى نيـاز از درك مـا انسـان هـا     «در عين حال با آرامشى شـگفت انگيـز   

ه كه مى بينم برگ هاى ظريف گل ها در دامنه كوهى مى روينـد و  آنگا؛ حركتند

ولـى  ، جلوه كوتاه مدت خود را در جلوه گاه حكمت خداوندى نشان مى دهنـد 

آن چنان خاموش و ساكتند كه حتى صداى نسيم بهارى هم كه آنها را مى نـوازد  

 ـ   ؛ شنيده نمى شود، و بر آنها مى وزد ت در اين حال مـى خـواهم جزئـى از طبيع

احاطه علم تـو را بـر مكنونـات    ، خدايا: باشم و با خاموشى راز دل با تو بگويم

نـوعى از  ، درونى ام احساس مى كنم و اظهار آنچه را كه در درونـم مـى گـذرد   

  .گستاخى مى دانم

آن چنان خيره ام مى كند كه نه تنها زبان و لبانم از ، روشنايى جمال و جلالت

در اين لحظـات اسـت كـه    . هم فراموش مى كنمبلكه خويشتن را ، ياد مى روند

ولى شورانگيزى سـكوت ايـن   ، خود را اسير آهنگ ازلى و بى نهايت تو مى بينم

طبيعت پهناور با آن همه نمودها و آياتش كه غلغله كنان رهسپار كـوى تـو مـى    
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به زمزمه ام وادار مى كند و صداى ضعيفم را با جرس اين كاروان نور در ، باشند

  .يزدهم مى آم

مـى  ، در اين حال است كه ناگهان درك مى كنم به سـخن گفـتن پرداختـه ام   

يك مقاومت درونى احساس مى كـنم كـه   ، ولى در همان حال، گويم و مى گويم

؛ زيرا ايـن كالبـدهاى ضـعيف   ، مى خواهد الفاظ را در دهانم محو و نابود بسازد

را كـه در درونـم   آن حقايق ، يعنى اين الفاظ ناچيز كه ساخته دست خود ماست

مى كند كه  چنان مى فشارد و مشوش، موج زنان و بدون تكرار در حال حركتند

آنگاه درمى يابم كه كوزه هاى ناچيز . دوباره به پناهگاه سكوت پناهنده مى شوم

  .در دريايى از نور غوطه ور گشته ام، الفاظ را كنار گذاشته

  !آه اى خداى بزرگ

ــا  ــرش دام ه ــوار اســت و زي   راه هم

   
ــا     ــام هـ ــان نـ ــا ميـ ــى معنـ   قحطـ

   
ــام هــا چــون دام هاســت    لفظهــا و ن

   
  لفظ شيرين ريـگ آب عمـر ماسـت     

   
  »مولوى«

  ام كيف اترجم بمقالى و هو منك برز اليك - 51

اين گفتار از تو و به سـوى تـو روانـه مـى      !گفتارم را چگونه توضيح بدهم«

  ». گردد

اما قدرت نيـايش و نيـروى   ، مى خواهم با تو سخن بگويم و با تو نيايش كنم

. درك اين حقيقت مرا به خاموشى مى كشاند، بار ديگر. توضيح گفتارم از توست

در اين جا يك جمله كه خود بـه مـا تعلـيم    . ديگر سخنى نمانده است كه بگويم

� لا قوj �لا (: مى تواند از اضطراب و تشويشم جلوگيرى نمايد، داده اى Gلا حو
  ). باالله
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  تخيب امالى و هى قد وفدت اليك ام كيف - 52

در صـورتى كـه ايـن     ؟چگونه آرزوهايم با نوميدى رو به رو خواهد گشت«

  ». آرزوها رهسپار كوى تو مى باشند

. آرزوهاى مزاياى جهان مادى به سرازيرى سـقوطم مـى كشـاند   ! پروردگارا

امـا  ، عشق به جاه و مقـام و ثـروت و شخصـيت دنيـوى فطـرتم را مـى آلايـد       

. اى روحى ام به هر شكل كه نمودار گردند به سوى تـو روى مـى آورنـد   آرزوه

شعاعى از خورشيد عظمت توست كه عامـل آن را  ، آنچه روى به سوى تو آورد

  .در هر نهادم به وديعت نهاده اى

مركـز اصـلى خـود را    ، در آن هنگام كه اين شعاع به سوى تو باز مى گـردد 

  .وجود نداردديگر براى آن بازگشتى ، جستجو مى كند

  ام كيف لا تحسن احوالى و بك قامت؟ - 53

  ». من نيكو نباشد؟ در صورتى كه قوام آنها با توست شؤونچرا احوال و « 

وابسـته  ، كه شعاعى از درياى ابدى است» من«مگر نه اين است كه آن سوى 

كه پيوسته به آن سوست نيكو » من«و احوال  شؤونبايد  ؟جمال و جلال توست

لب هاى جـان مـرا در كنـار چشـمه     ، زيرا مهر و محبت بى نهايت تو، شدبوده با

  .سار بقا خشك نخواهد گذاشت

همانند آن كرم ناچيز است كه زندگانى خـود را در ميـان شـن    » من طبيعى«

شكفتگى و پژمردگـى و  ؛ هاى محقر يا زير برگى از شاخه درخت سپرى مى كند

اين تحـولات را  ، د را مى بيندخشكى و آبيارى گياهان و گل ها و درخت وجو

نمى تواند به خـارج از آن  ، با آن حواس و درك كوچك و تيره و تارى كه دارد

  .محيط محدود نسبت بدهد
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دانـه و  ، ابـر را درك نمـى كنـد   ، چشمه سار را نمى يابـد ، او باغبان نمى بيند

ريشه و اشعه آفتاب و نسيم هاى روح انگيز و دهها عناصر كـه در آن تحـولات   

  .براى او نامفهوم است، مى بخشد تأثير

  پشه كى داند كه اين باغ از كى اسـت 

   
  در بهاران زاد و مرگش در دى اسـت   

   
  »مولوى«

مـن  «يعنى آن مجاور روح الهى است كـه بـه گـوش    ، »من«اين سطح عميق 

  :مى گويد» طبيعى

 ،جهان هستى كه تو جزئى از آن هستى، تو راه خطا مى روى، تو در اشتباهى

زيربناهايى دارد كه اين روابط و دگرگونى هـا روبناهـاى   ، اصولى دارد و نتايجى

  .آن است

ايــن بــاغ پهنــاور باغبــانى دارد و از ورود عوامــل مــزاحم ! اى كــرم نــاچيز

كـه تـو در آن بـراى خـود      -آب به سوى گل ها و درختان ، جلوگيرى مى كند

  .روانه مى سازد -جهان مستقلى ساخته اى 

  :ه خود بيا كه خواهى گفتلحظه اى ب

ــدان طــرف مگــس  ــت ب ــد احوال   مان

   
  كاو همى پنداشت خود را هست كس  

   
  از خودى سرمست گشته بـى شـراب  

   
ــاب    ــمرده آفتـ ــود را شـ   ذره اى خـ

   
ــان   ــنيده در زم ــازان را ش ــف ب   وص

   
  گفتــه مــن عنقــاى وقــتم بــى گمــان  

   
  آن مگس بر بـرگ كـاه و بـول خـر    

   
 ـ      ت سـر هم چو كشتيبان همـى افراش

   
  گفته مـن دريـا و كشـتى خوانـده ام    

   
ــده ام    ــى مان ــن م ــر اي ــدتى در فك   م

   
  اينك اين دريـا و ايـن كشـتى و مـن    

   
ــن     ــل رأي و ف ــتيبان و اه ــرد كش   م

   
ــد او عمــد  ــا همــى ران ــر ســر دري   ب

   
  مى نمودش ايـن قـدر بيـرون ز حـد      
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لحظـات  اين آگاهى مختصر كافى است كه ما را متوجه سازد به اين كه تمـام  

غير از اين كه ما را مانند آن مگس نـاچيز  ، زندگى ما از او بوده و خيال استقلال

  .نتيجه اى در بر ندارد، از تعقل صحيح باز بدارد

با همين توجه است كه در دريايى از لـذت ملكـوتى غوطـه ور مـى     ، بار الها

  .شويم و آلام و شكنجه هاى غيراختيارى زندگانى را متحمل مى گرديم

  الهى ما الطفك بى مع عظيم جهلى و ما ارحمك بى مع قبيح فعلى؟ - 54

با اين كه به مقام شامخ ربوبى تو و به موقعيت واقعـى خـود    !اى خداى من«

با ايـن   !اما چه الطاف شايانى كه شامل حالم نفرموده اى، در جهان هستى نادانم

  »!ىكردارهاى ناشايستم چه رحم و عطوفتى كه برايم ابراز نمى كن

جهل ها به عظمت و لطـف تـو از   ، نادانى ما به موجوديت خود از يك طرف

ما چگونـه مـى تـوانيم    . مانع جريان لطف عمومى تو نخواهد گشت، طرف ديگر

ريزش فيض عظيم تو را در هر لحظه به تمـام كائنـات و موجـود انسـانى درك     

سـت كـه   ما كه محبوس قوانين طبيعت هستيم و براى مـا بسـيار مشـكل ا    ؟كنيم

  .جريان هاى زيربناى جهان كون و فساد را درك نماييم

هميشه درخشـندگى نـور وجـود را بـر در و ديـوار      ، ما چشم به دنيا گشوده

  .اجزاى تمام موجودات مشاهده نموده ايم

دائم در آن نفوذ مى كنـد و او گمـان   ، ما آن شيشه هاى شفاف هستيم كه نور

  .مى كند كه نور از خود آن شيشه است

تمام ، روح ما را در لانه كوچكى به نام بدن جا داده اى و مانند آن كرم ناچيز

موجوديت خود را ساخته شده لانه محقر يك شاخه درختـى مـى بينـد و درك    

به واسطه ريشه نهفتـه در زمـين آب را جـذب نمـوده و تـا      ، نمى كند كه درخت

. آب اسـت حيات خود را مرهـون همـان   ، بلندترين شاخه و كوچك ترين برگ
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او درباره باغبـان و كيفيـت و كميـت    ، همان آب است كه اساس زندگانى اوست

  .فعاليت او هيچ گونه توجهى ندارد

اما آن شيشه خواه بداند نور درخشنده اى كه او را شفاف نموده است از منبع 

و آن كرم محقر بداند كه حيات . نور به شيشه خواهد تابيد، ديگرى است يا نداند

باغبـان  ، نتيجه آب و خاك و كوشـش باغبـان اسـت يـا ندانـد     ، يت اوو موجود

فعاليت نموده و آب به بلندترين شاخه ها و كوچـك تـرين بـرگ هـا از ريشـه      

  .ما نمى دانيم، آرى. درخت خواهد رسيد

در يك لحظـه زودگـذر   . گاه گاهى به خود مى آييم !ولى اى پروردگار لطيف

نه تنهـا درك مـى كنـيم قـوام تمـام      ، يمكه به لطف خداوندى تو متوجه مى گرد

بلكه گمان مى كنيم كه به غير از مـا چيـزى   ، موجوديت ما بسته به لطف توست

  :فقط تو خداى ما هستى، ديگر نپرداخته اى

  چنان لطف تو شـامل هـر تـن اسـت    

   
  كه هر بنده گويـد خـداى مـن اسـت      

   

ا الـذى  الهى ما اقربك منّى و ابعـدنى غنـك و مـا اراءفـك بـى فم ـ      - 55

  يحجبنى عنك؟

با اين دورى كه من از تو احساس مى كنم و اين فاصله كه من بـا  ، خداوندا« 

پس آنچه حجابى  !چه مهربان خدايى ؟تو چقدر به من نزديكى، تو ايجاد كرده ام

  »؟ميان من و تو گشته است چيست

  دوست نزديكتر از من بـه مـن اسـت   

   
  وينــت مشــكل كــه مــن از وى دورم  

   
  بـا كـه تـوان گفـت كــه او     چـه كـنم  

   
ــورم     ــن مهجـ ــن و مـ ــار مـ   در كنـ

   
  »سعدى«

هرگز توجهى به آن نور كـه توسـط   ، هنگامى كه موجودات طبيعى را مى بينم

نور نزديكترين پديـده هـا   . موجودات جسمانى را مشاهده مى كنم نمى بينم، آن
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، يـرد ولى هرگز مورد توجه ما قرار نمـى گ ، براى ما در موقع ديدن اجسام است

  .مگر در حالات استثنايى

نحوه تفكر ما ، از آن طرف، نزديكى نور است كه باعث دورى آن گشته است

خداوند با آن عظمت اين اندازه به ما : به گونه اى است كه نمى تواند باور كند كه

چنان كه يك بند انگشت نمى تواند درك كند كه روح بـا آن  ، نزديك بوده باشد

آنچنان نزديـك بـه آن انگشـت    ، دود و ظرافت فوق العادهعظمت و فعاليت نامح

  .است كه گويى خارج از آن نيست

الهى علمت بـاختلاف الاثـار و تـنقلاّت الاطـوار انّ مـرادك منـّى ان        - 56

  تتعرفّ الى فى كلّ شى ء حتى لا اجهلك فى شى ء

 از اختلاف نمودها و تحول دائمى پديده ها دانسته ام كه مى خواهى در هـر «

  ». چيز خود را به من بشناسانى تا در هيچ چيز به وجود تو نادان نباشم

اختلاف مواد و صور جهان طبيعت و دگرگـونى دائمـى آنهـا از طـرق     ، آرى

  :مختلفى ما را به سوى او متوجه مى سازد

  صد هزاران ضـد، ضـد را مـى كشـد    

   
  بازشان حكـم تـو بيـرون مـى كشـد       

   
  از عدم ها سـوى هسـتى هـر زمـان    

   
  هســت يــا رب، كــاروان در كــاروان  

   
ــدم    ــوى ع ــتى روان س ــاز از هس   ب

   
  مى روند ايـن كـاروان هـا دم بـه دم      

   
با صراحت قاطعانه مى گويد ايـن رودخانـه   ، اين اختلاف و تحول پى در پى

  .دائم الجريان سرچشمه اى دارد و اين گردنده را گرداننده اى است

آينده خود را در ذات خود نمـى  نظام ، هيچ موجودى از حقايق جهان هستى

  .پروراند
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با هر يـك از موجـودات از راه هـاى گونـاگون     ، ما انسان ها به وسيله علوم

توانـايى آن را ندارنـد كـه    ، ولى هيچ يك از ايـن موجـودات  ، مى گيريم تماس

  .حركت و جنبش طبيعى شان را ذاتى خود معرفى نمايند

  .تمى گوييم حركت در ذات ماده اس، بسيار خوب

  ؟پيش مى آيد كه آيا حركت كلى در ذات ماده است سئوالسپس اين 

، جواب مثبت بدهيم چه قدر اشتباه نموده ايم سئوالاگر مطابق اين ، مى بينيم

  .زيرا حركت كلى ساخته ذهن ماست و عينيت ندارد

مقصود حركت مشخص و واقعى است كـه مـاده را مـى    ، نه: سپس مى گوييم

كدام حركت مشخص است كـه ذات  : روبه رو مى شويم ئوالسباز با اين . گرداند

هزار شكل حركت بـا  ، ماده بوده و آن را مى گرداند؟ زيرا ممكن است يك ماده

  .نتايج و پديده هاى مختلف بر خود بپذيرد

  :بار ديگر مى رويم به سوى اختلاف پديده ها و مى گوييم

  ده باشد؟جهان طبيعت مختلف و متضاد بو ]پديده هاى[چرا بايد 

  ؟اين اختلاف ها و تضادهاى بى شمار از كجاست، اگر ماده يك حقيقت است

اين تعدد و گوناگونى و هماهنگى آنها از كجا سرچشمه ، اگر ماده متعدد است

  مى گيرد؟

  ؟آيا يك حقيقت يا حقايق گوناگون

  ؟اختلاف نتايج از كجاست، اگر يك حقيقت است

  ؟شى شده استاگر متعدد است اين تعدد از كجا نا

  اصلا چرا ماده بايد حركت كند؟

  ؟چرا اين حركت مشخص را انتخاب نموده است



109 

 

چرا بايستى همـين  ، اين قوانين و اصول كه بر دستگاه طبيعت حكمفرما است

  روش را برگزينند؟

ما براى همه اين سوالات يك جواب تهيه نموده ايم و آن اين است ، خداوندا

  :كه

اگر چه به دستور تو بايد براى پيـدا كـردن   ، ن طبيعتتويى گرداننده اين جها

  .هاى آنها در صحنه زندگى طبيعى تلاش كنيم و تكاپو بورزيم پاسخ 

  .تويى حافظ قوانينى كه براى هستى حاكم ساخته اى

ها مطرح نگردد و يا حل آنها را به آينده واگذار  سئوالاگر براى عده اى اين 

بـه  ، وفادارى كامل شـناخت و دانـش و ايمـان    عده ديگرى هستند كه با، نمايند

تكامل آگاهى ها به طور تدريجى يقين نموده اند كه تمـام شناسـايى هـاى آنهـا     

  .نه به اعماق آن، فقط در ظواهر و روبناهاى جهان طبيعت نفوذ مى كند

ولى زيربنـاى ايـن مـاده و     )يعلمو� ظاهر� من �aياK� jنياá (: زيرا مى دانيم

  .آثار و تحولات مشيت توست، فحركت و اختلا

، رحـيم ، رحمـن ، كسانى هستند كه تو را با نام هـايى از قبيـل االله  ، پروردگارا

صدا مى كنند ولى آن عده كه در شـناخت جهـان هسـتى تـلاش     ، رؤ وف، كريم

هاى خستگى ناپذير انجام داده و نظاره جلال و جمال تو را بـه ايـن دسـتگاه و    

اى حـافظ  : تو را با نام هايى از قبيل، اهده كرده اندتسلط دائمى تو را بر آن مش

  .نيايشت خواهند كرد، و اى ناظر به تحولات موجود، قوانين طبيعت

در اين معبد بزرگ كه جهان هستى اش مى ناميم و در ايـن كارگـاه   ، خداوندا

سترگ كه خاموشى بهت انگيزى صداى با عظمت تو را در گوش دل مـا طنـين   

ى چند نور خود را در دل هاى ما بيافروز و شامه ما را از نسيم لحظات، مى اندازد

  .معطر فرما، ابديت خود كه بر روى اين موجودات و تحولات گذران مى وزد



110 

 

  الهى كلما اخرسنى لؤ مى انطقنى كرمك - 57

كـرم و  ، آنگاه كه دنائت و پستى ام از سخنگويى بـازم مـى دارد  ، پروردگارا«

  ». لطف تو سخنورم مى كند

گاهى آنچنان به رخم خيره مـى شـوند و مـرا    ، تبهكارى ها و ديوصفتى هايم

چنان رو در روى ناشايست خود قرار مى دهند كه ياراى سخنگويى از من سلب 

  .مى گردد

را هولنـاك نمـوده   » خويشـتنم «زشت سيرتى آن چنان قيامه  !اى خداى من

از اين جهت اسـت  ، است كه نمى خواهم با چنين قيافه زشت با تو سخن بگويم

  :كه

، معاصى و گناهانم، هرگونه راه پيوستگى با تو را به روى خودم بسته مى بينم

  ؟آيا با ديگران سخن بگويم ؟چه كنم. زبانم را بسته و لالم نموده است

از نيكى هـا و زيبـايى هـاى    ، لابد زشتى سيرتى نهايى خود را مخفى ساخته

  !سخن خواهم گفت، خود

زيرا بـه آن  ، كه قيافه هولناكم كثيفتر و زشت تر خواهد شددر اين موقع است 

  .دورويى و رياكارى را هم اضافه خواهم نمود، زشتى و پليدى خود

سـخن  ، يا با جهان طبيعت كه خاموش و بدون جنجال تسـليم قـوانين اسـت   

  ؟بگويم

، آن موجودى كه خود را در مقابل قانون گزار ازل و ابد تسليم نمـوده اسـت  

ى با من متمرد دارد كه حتى در راه تمايلاتم به مبـارزه بـا خـود نيـز     چه سنخيت

  .حاضر شده ام
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ديگر كسى نمانده است كه اين موجود گمشـده بـا    !اى خداى عزيز و مهربانم

فقط . در عين زشتى و پليدى راه فرارى را كه مى جويد پيدا كند، او سخن بگويد

  .ود بى نهايت توستآن هم كرم و ج؛ يك نكته اتكا باقى مانده است

تا مفاهيم آن الفاظ ، چقدر خوب بود كه به بر زبان آوردن الفاظ نيازى نداشتم

  .بيشتر شرمنده ام ننمايد

  اى خدا، جـان را تـو بنمـا آن مقـام    

   
  كه در آن بى حرف مـى رويـد كـلام     

   
  تا كه سازد جـان پـاك از سـر قـدم    

   
  ســوى عرصــه دور پهنــاى عــدم     

   
  و بـا فضـا   عرصه اى بس بـا گشـاد  

   
  كــاين خيــال و هســت، زو يابــد نــوا  

   
  »مولوى«

لباس هستى را بر اندام ما موجودات ناچيز برازنده ساخته و ، عزيز پروردگارا

ما را آفريدى و عقل و تفكر و وجدانى به ما عطا فرموده اى كه در گـذرگاه بـى   

چون زنجيـر  تمايلات حيوانى ما هم، كشش به كمال بى پايان داشته باشيم، نهايت

ولى نيروى كشش به سوى ، از تكاپو در اين گذرگاه سد راه ما مى شود، گرانبار

اين زنجيرهاى گرانبار را نه تنها از پاهاى ما برمـى  ، كمال و محبت خداوندى تو

ما را با گام هايى ، بلكه به جهت متوجه ساختن نقص و احتياجى كه داريم، دارد

  .هنمون مى سازدسريع تر و استوارتر به سوى تو ر

  :اى دوست عزيز، آرى
  هنگام تنگدسـتى، در عـيش كـوش و مسـتى    

   
ــد گــدا را    ــارون كن ــاى هســتى ق ــاين كيمي   ك

   
  »حافظ«
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  و كلما ايسنى اوصافى اطمعتنى مننك - 58

بـاز  ، و نوميدى مـى كشـاند   يأسآنگاه كه صفت هاى ناشايستم تا سر حد «

زيرا كرم و احسان عمومى تو ، شوددر اميد را به رويم خواهد گ، احسان هاى تو

  ».در اين دوران زندگى به حركات و پديده هاى روانى ما بستگى ندارد

  الهى من كانت محاسنه مساوى فكيف لا تكون مساويه مساوى؟ - 59

چگونـه بـدى هـاى او    ، كسى كه نيكـويى هـايش زشـت اسـت    ، خداوندا« 

  »ناشايست نخواهد بود؟

. سـكنات مـا را پسـنديده جلـوه مـى دهـد       حركـات و ، تمايلات نفسانى ما

حتـى   -كردارهايى را انجام داده و آنها را با قيافه زيبا و خوشايند بـه ديگـران   

اگر تفكرات ما اندازه اى عالى تـر  . جلوه گر مى سازيم -گاهى به خودمان هم 

بود و به تعقلات نارساى خود هم در مقابل انديشه هاى تحميلى ديگران توجهى 

در آن موقع مى ديديم كه تصور كمال كه در نتيجه اعمال نيكو بـراى  ، ممى داشتي

يا به قصد تعالى ، ما مطرح مى گردد و خود را با انجام كار نيك متعالى مى بينيم

چه اندازه خود را فريـب داده و در  ، و تكامل كارهاى شايسته را انجام مى دهيم

  .سراشيبى پستى سقوط نموده ايم

آن جهت است كه ما در درون خود كاملا درك مى كنيم كه اين خودفريبى از 

هر چند به عنوان هدف گيرى تكامـل   -ارضاى حس خودپرستى به هر طريقى 

  .از نقش و نگار به قيافه زشت خود تجاوز نمى كند، بوده باشد -

  بر باد فنا تـا نـدهى گـرد خـودى را    

   
  هرگــز نتــوان ديــد جمــال احــدى را  

   
ن �عمالا �·ين ضل سعيهم a� Uي4اK� jني4ا � ه4م قل هل ننبّئكم بالاخxي( 

  )Î .( )33سبو� �نهم Îسنو� صنعا
  ؟آيا زيانكارترين اشخاص را به شما معرفى كنيم، بگو به آنان«
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آنان كسانى هستند كه كوشـش هـاى آنـان در زنـدگانى دنيـا بـى نتيجـه و        

  ». مى دهند ولى آنان گمان مى كردند كه بهترين كار را انجام، ناشايست بوده

  و من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ - 60

  »چگونه ادعاى او ادعا نخواهد بود؟، كسى كه حقايقش مجرد ادعاست«

همان مقدار است كه تفاوت ميان كلمـه عسـل از   ، تفاوت ميان حقيقت و ادعا

ن زبان كسى خارج شود كه هرگز در عمرش عسل را نچشيده است و كسى كه آ

  .را مى چشد و لذت واقعى آن را در مى يابد

آنگاه كه براى واقعيت ايـن  ، عمرى با حقيقت نماها سپرى كرده ام، پروردگارا

غير از تمايلات و هوى و هـوس هـاى   ، ادعاها در صدد پيدا كردن دليل بوده ام

شايد گاهى هـم چيـزى كـه    ، نمى دانم. نفسانى هيچ مدركى دستگيرم نشده است

نارسايى مغز و يا قصور مشاعرم بوده ، براى من واقعى جلوه داده است ادعاها را

هر چند دستم از كمال فوق كوتاه بوده ، مقصر نخواهم بود، در اين صورت. است

  .است

الهى حكمك الناّفذ و مشيتك القاهرة لم يتركا لـذى مقـال مقـالا و لا     - 61

  لذى حال حالا

به صاحب گفتار جمـال سـخن   ، حكم نافذ و مشيت پيروزت، اى خداى من«

  ». بهانه اى نگذاشته است، نداده و براى كسانى كه داراى وضع روانى دگرگونند

  ؛آنان كه در نظام متقن و زيباى اين جهان هستى به دقت نگريستند، خداوندا

  ؛آنان كه صداى جريان حلقه هاى زنجير وجود را با گوش دل شنيدند

بـى   عر خود را در شناخت ايـن اقيـانوس  آنان كه با ناچيزى تصورات و مشا

  ؛كران و پرتلاطم اعتراف نمودند
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آنان كه تسليم و مسلوب الاختيار بودن اجـزا و روابـط جهـان هسـتى را در     

لـب از گفتـار فروبسـتند و بـه     : مقابل حكم نافذ و مشيت پيروز تو درك كردند

گاه گاهى تماشاى لذت بخش اين خيمه مينارنگ پر از آيات قناعت ورزيدند و 

  :چنين زمزمه نمودند كه، به سخن درآمده
  لـب را ببنـد  ، چشم در صـنع الهـى بـاز كـن    

   
  بهتــر از خوانــدن بــود ديــدن خــط اســتاد را  

   
  »صائب تبريزى«

اينان با علم به ضعف و نادانى خود از درك اصول و پايه هاى جهان هسـتى  

خود نگشتند و  ياوه گويى نكردند و قربانى جهالت، كه مستقيما مربوط به توست

  :با تمام هيجان و اشتياق اين سرود سر داده اند

  )34( )�بنا ما خلقت هذ� باطلا سبحانك فقنا عذ�� ��ا�(
. اين جهان بـزرگ را بيهـوده نيافريـدى   ، اى پروراننده ما !اى خداى بزرگ«

  ». ما را از عذاب دوزخ رها فرما، ]پاك پروردگارا[

چنين احساس كردند كه حكمـت و مشـيت    آنان. سپس به دنبال وظيفه رفتند

آنـان نمـى توانـد بـا نظـر بـه       . جايى براى چون و چرا نگذاشته است، عاليه تو

واقعيت هاى جاريه در پهنه بى كران هستى براى توجه به سوى تـو بـدلى پيـدا    

  .كنند

وظيفه  نيروى احساس، در مقابل اين حكم نافذ و مشيت پيروزت، پروردگارا

تا به نشستن در زير درخت خلقت و سياحت در شاخ و برگ ، اما را تشديد فرم

هاى زيباى آن قناعت نورزيم و به سوى انجام وظيفه رهسپار شـويم و خـود را   

  .به بى نهايت مربوط بسازيم
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الهى كم من طاعة بنيتها و حالة شيدتها هدم اعتمادى عليها عدلك بل  - 62

  اقالنى منها فضلك

ولـى  ، عتى مى كنم و به سوى تو متوجه مى گردمچه بسا اطا !اى خداى من«

آنگاه كه بـه دادگـرى تـو    ، آرى. عدالت تو تكيه مرا به آن عبادت ويران مى كند

با يـك آگـاهى در   ، آنگاه؛ ناچيزى و پوچى آنها را در مى يابم، متوجه مى گردم

  ». مقابل فضيلت و احسان تو آنها را ناديده مى گيرم

انجام مى دهيم و گاهى حالت توجه و نيـايش بـا   اطاعت ها و عبادت ها را 

ولى هنگامى كه به ناچيزى آنها در مقابـل  ؛ خداوند را در خود احساس مى كنيم

اگر خداوند بخواهد با دادگـرى دربـاره ايـن    : مى بينيم، عظمتش آگاه مى شويم

بى ارزشى آنها كاملا اثبات خواهـد  ، اطاعت ها و نيايش ها محاسبه انجام بدهد

  .شد

  :عوامل زيادى موجبات بى ارزشى اين توجهات و نيايش ها را اثبات نمايد

ايـن جهـل مـانع شـناخت حقيقـى      ، جهلى كه ما را احاطه نموده اسـت  - 1

  ؟يعنى ما نمى دانيم چه مى خواهيم و از كه مى خواهيم؛ خواسته هاى ماست

را  آثار وضعى خود، معاصى معينى از قبيل ستمكارى بر بندگان خداوند - 2

در درون ما جايگير ساخته و سد خلل ناپذيرى را در مقابل حالات لطيـف روح  

  .ما ايجاد مى كند

يكى از عوامل بزرگ تكامل روحـى  ، توجه به اين كه اين حالت نيايش - 3

در آن موقع درك مى كنيم كه در همان نقطـه  . باعث سقوط ما گشته است، است

اده و كوچك ترين مسافتى را به سوى ايست، كه آن را آغاز سفر محسوب نموديم

  .حق و حقيقت نپيموده ايم
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، در آن حال كه در صدد پرستش و نيايش تو بر آمده ايـم ! اى پروردگار توانا

در آن لحظه كه در . ما را به سوى خودت باز خوان، اگر چه لحظاتى بيش نباشد

ه و پـس از  در اين لحظ. به خود نخواهيم باليد، درياى عظمت تو مستغرق هستيم

زيـرا بـه   ، هيچ گاه اين حالت را وسيله تكامل خـود قـرار نخـواهيم داد   ، آن نيز

خوبى درك كرده ايم كه توجه و قصد كمال همان و سقوط در سرازيرى حيوانى 

سـد راه رهـروان كـوى حـق و     ، به خود آمدن و احساس نيل به عظمـت . همان

 ـ  . حقيقت است كـار  ، ه مقـام والا هدف قرار دادن احساسات لـذت از رسـيدن ب

بـدون كوچـك    -ما بايد مراحل كمال را يكى پـس از ديگـرى   . جانوران است

اگر چه عظمت و سعادت مانند سايه دنبال ما در ، درنورديم -ترين قصد بزرگى 

ما بايد مانند آن كشاورز كه دانه مى پاشد و مقصودش خود گنـدم  . حركت باشد

هر چند تكامل مانند كاه ؛ ف قرار بدهيموصول به مقام و بارگاه الهى را هد، است

بـه طـور ضـرورى نصـيب مـا      ، كه به طفيلى گندم در محصول نمودار مى شـود 

  .خواهد گشت

  خواهى بدانى معنـى حـب الـوطن را   

   
  من راكن مايى وخود دوريك چند از  

   
  اين طفل نورس را ز شير دايه برگيـر 

   
  بسپار با مامش تو جـان خويشـتن را    

   
  چرا اى يوسف جاندر چاه ماندستى 

   
  بگذار اين چه را و برگير ايـن رسـن    

   
  مرغ دلت چون شـد اسـير دام صـياد   

   
  خوش مى سرايد قصه مور و لگـن را   

   
  »مرحوم حاج شيخ على اكبر نوقانى«

ما پيروزى در شكستن سد آهنين خـودبينى را از تـو    !اى پروردگار بى چون

  .مى خواهيم
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الطاّعة منـّى فعـلا جزمـا فقـد دامـت      الهى انّك تعلم انّى و ان لم تدم  - 63

  محبة و عزما

، تو مى دانى اگر چه حالت توجه و نيايشم دوامـى نـدارد  ! لطيف پروردگارا«

  ». ولى محبت و اشتياق توجه به سوى تو را هميشه در نهانخانه دل مى پرورانم

ولى آنگاه كه با سوز و گـداز بـه   ، زبانم هميشه گوياى حمد و ثناى تو نيست

امخ ربوبى ات متوجه گشـته و چنـد كلمـه از اعمـاق جـانم بـه عنـوان        مقام ش

، مانند اين است كه در همه حال و در همه لحظات زنـدگى ، ستايشت برمى آورم

  .درى غير از در بارگاه تو نزده ام و سخنى با غير از تو نگفته ام

  :با اين سكوت ظاهرى تو مى دانى كه، خداوندا

ــان  ــره تكرارمــ ــيم و نعــ   خامشــ

   
ــ   ــان  م ــت يارم ــاى تخ ــا پ   ى رود ت

   
موجهاى بى كران محبتت در درونم به حركت در مى آيد و با نوسان هـا بـر   

  .سينه به سينه به مبارزه برمى خيزد، غوغاى تمايلات و آرزوهاى حيوانى ام

 !چه پيكار جدى و چه رو در رو ايسـتادن وحشـتناكى  ؛ من ناظر اين پيكارم

مـى خـواهم   . ت جانكاه آرزو مى كـنم من پيروزى موج هاى محبتت را با حسر

مى خـواهم ايـن مـوج هـا تـا      ، اين موج ها را با حسرت جانكاه آرزو مى كنم

امـا  ، آخرين نفس در درونم از وزش نسيم هاى مهر و محبتت به حركت در آيند

نمى دانم چرا و به چه علت دوباره اين موجهاى الهى به تدريج رو به سـكوت و  

جاى خود را براى توهمات و خيـالات پـوچ و   ، يدهخاموشى وحشت انگيز گراي

  ؛آه خداوندا: بى اساس خالى مى كنند

ــد  ــن جهي ــش از آه ــتاره آت ــس س   ب

   
  ويــن دل ســوزيده پــذرفت و كشــيد  

   
ــان    ليــك در ظلمــت يكــى دزدى نه

   
ــتارگان      ــر اس ــت ب ــد انگش ــى نه   م

   
  مى كشد استارگان را يـك بـه يـك   

   
  تــا نيفــروزد چراغــى بــر فلــك      
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  »مولوى«

نجات اين همـاى  ، زى آن هيجان هاى الهى ام را از تو مى خواهمپيرو، اينك

سعادت ابدى را كه در زير پنجه هاى نيرومند كركس هاى تمايلاتم دسـت و پـا   

  .از تو مى جويم، مى زند

پـيش از آنكـه   ، چه مى شود اگـر روزى فـرا رسـد    !آخر اى خداى مهربانم

از آنكه كوشـش هـاى    و پيش، چشمه سار دائم الجريان روحم به خشكى گرايد

نسـيمى از ابـديت بـه    ، جدى ام براى دريافت كشش به سوى تو بى نتيجه بماند

اقيانوس مضطرب روحم بوزد و ببينم يك موج نهـايى از وزش ايـن نسـيم سـر     

  :كشيده و

  مــى رود بــى بانــگ و بــى تكرارهــا

   
  تحتهـــا الانهـــار تـــا گلزارهــــا     

   

  زم و انت الامر؟الهى كيف اعزم و انت القاهر و كيف لا اع - 64

، در حالى كـه تـو پيـروز مطلقـى     ؟چگونه تصميم قاطعانه بگيرم !خداى من«

  »؟در حالى كه خود دستور به تصميم داده اى ؟چگونه تصميم نگيرم

اگـر  ، نيت ها و تصميم هاى ما درباره هر كارى كه مى خواهيم انجـام بـدهيم  

در ، سـتى مـى انجامـد   به اسـتقلال و خودپر ، غفلت از حقيقت امور داشته باشيم

  :صورتى كه

ــده   ــرّا بيــ ــور طــ ــة الامــ ـ   ازمـ

   
ــدده      ــن مـ ــتمدة مـ ــلّ مسـ   و الكـ

   
عنان تمام امور به دست قدرت اوست و همـه حـوادث و موجـودات از او    «

  )35(» . كمك مى گيرند

� لا تقولنّ لâ : �� فاعل oلك غد� �لا �� يشآ: �الله( .( )36(  
مگر اين كه آن را ، انجام خواهم داد درباره هيچ چيز مگو كه من آن را فردا«

  ». به مشيت خداوندى مربوط بسازى
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بدون شـك  ، اگر هيچ گونه تصميمى به كار نبنديم و هيچ كارى را اراده نكنيم

  :زيرا او خود فرموده است. خلاف مشيت و دستور او خوهد بود

� سعيه سو# ير�(ّ� �� ليس للانسا� �لا ما س) � �( )37(  
خود  ى انسان به جز كوشش او وجود ندارد و او نتيجه كوششهيچ چيز برا«

  ». را به طور حتم خواهد ديد

مخالفت قيوميت و پيروزى مطلـق تـو اسـت و    ، بگويم» من«اگر ، پروردگارا

  .مسؤ وليت را منكر شده ام، بگويم» تو«اگر 

لطف و عنايتت را شامل حال ما فرما و آن قدرت را به مـا ارزانـى   ، خداوندا

و ماييم موجودى ، و تويى بخشنده قدرت ها، كه درك كنيم تويى قادر مطلقكن 

كه در بهره بردارى از آن نيروها بايد بكوشيم و از آنها حداكثر بهـره بـردارى را   

  .انجام بدهيم

الهى ترددى فى الاثار يوجـب بعـد المـزار فـاجمعنى عليـك بخدمـة        - 65

  توصلنى اليك

مقصـدم را كـه   ، نمودهـاى جهـان هسـتى    تماشا و تردد مـن در  !خداى من«

توفيقت را شامل حـالم فرمـا تـا بـا انجـام      . زيارت بارگاه توست دور مى سازد

  ». وظيفه به سوى تو رهسپار شوم

  دل چو پرگار به سو دورانى مى كـرد 

   
  واندر آن دايره سرگشته پابرجـا بـود    

   
يى مـا  وسـيله شناسـا  ؛ خود را آماده شناسايى ما نشان مى دهد، جهان هستى

  ؟چيست

وسايل شناسايى ما همين حواس درونى و برونى و آلاتى است كه پديده هـا  

آيـا ايـن وسـايل و آلات مـى     . را به كمك آنها دقيق تر و روشن تر درك كنـيم 

  .واقعيت ها را براى ما قابل درك بسازند، توانند با امانت كامل
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حيه پديـده هـاى   زيرا عينك حواس و آلات ما با خواص خود از نا، البته نه

ما با آن عينك مى نگريم و گمان مى كنـيم  . جهان هستى رنگ آميزى مى گردد

مگر نه اين است . واقعيت هاى جهان هستى را بدون دست خوردگى دريافته ايم

مـن كـه    پـس ، »هم بازيگريم هـم تماشـاگر  ، ما در نمايشنانه بزرگ وجود«: كه

چگونـه  ، بسازم را مشخص» من«تاكنون نتوانسته ام مرز حقيقى جهان هستى و 

 ؟مى توان ادعا نمايم كه جهان و من را شناخته و هويت ماوراى آن را دريافته ام

و نيز تاريكى جهان ماديات و اختلاف نمودها و حكومت كيفيت ها و كميت هـا  

و ، و گسترش اين موجودات در رودخانه دائم الجريان كون و فساد از يك طرف

وجود عالى و لطافت و نزديكى او به همين موجـودات از  برى و منزه بودن آن م

  .نزديكترين فاصله را به دورترين مسافت ها مبدل ساخته است، طرف ديگر
  در اين شـب سـياهم گـم گشـت راه مقصـود     

   
ــدايت    ــب ه ــرون آى اى كوك ــه اى ب   از گوش

   
  از هر طرف كـه رفـتم جـز وحشـتم نيفـزود     

   
ــت      ــى نهاي ــن راه ب ــان وي ــن بياب ــا از ي   زنه

   
كشش مادى آنها مانند سد ، براى ديدارت به كوهساران مى نگرم! خداونداآه 

لطافت روح و عظمت خواسته او را با خشونت مواجـه سـاخته و آن را   ، آهنينى

  .باز پس مى گرداند

كوهساران فقط مى توانند رسوب اعصار و قرون گذشته را در خطـوط خـود   

 ـ ت كميتـى را كـه دارا مـى    به من نشان بدهند و سر به فلك كشيدن آن ها عظم

  .خاطرنشان مى سازد، باشند

  كوه هاى سربه فلك كشيده كجا؟ پيشگاه ربوبى تو كجا؟

به درياها بنگرم شايد از پهنه هاى بى كـران  ؛ درياها باعظمت تر و لطيف ترند

امـا حركـات مـوجى    . و موج هاى خروشان درياها گامى به سـوى تـو بـردارم   

هر چنـد كـه عظمـت دريـا     ، خود مى باشند دست خوش عوامل طبيعى، درياها

خـود  ، براى ما استقلالى نشان مى دهد و ما هم اديبانه براى آن در عين عظمـت 
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ولى در . آگاهى نسبت داده و در تعيين سرنوشتش اختيارى به آن اضافه مى كنيم

مى بينيم نه تنها ما در اسناد اختيـار  ، آن هنگام كه دست از بازيگرى برمى داريم

بلكه ممكن اسـت همـين تـوهم را آن خـس     ، قلال به دريا توهم نموده ايمو است

. به خـود نسـبت بدهـد   ، ناچيز كه در نقطه بسيار كوچكى از موج دريا مى غلتد

اين همه عظمت و امواج بى كران دريا : اصلا ممكن است اين خس ناچيز بگويد

  :فقط و فقط براى اوست

  دريا كه به طبع خـويش مـوجى دارد  

   
  دارد كه اين كشاكش با اوستخس پن  

   
آن خس ناچيز هم گرفتار ؛ دريا هم خيال مى كند؛ من هم توهم مى كنم، آرى

  .پندار خويشتن مى باشد

اگـر چـه تماشـاى آنهـا در     ، اگر چه درياها تماشاگهى بس عظيمند، بالاخره

اگر چه درياها در هنگام مـوج  . درون مان هيجان وصف ناپذيرى ايجاد مى كند

وى بـا همـه ايـن    ، زنجير وجود را براى ما مجسم مى سـازند ، متصل حلقه هاى

گاهى در حركت و گـاه  ؛ قابل قسمت است؛ دريا كشش هندسى دارد، عظمت ها

مى تواند تحت عوامل معينى به صورت بخـار درآمـده و   ؛ ديگر در سكون است

 اى، پس درياها هم نمى توانند مرا به سوى تو. در فضاى بى كران مستهلك شود

  .رهبرى نمايند، خداوند لم يزل و لا يزال

  درياهاى بى كران و خروشان كجا؟ پيشگاه ربوبى تو كجا؟

تبسـم آنهـا ديـدگانم را و بـوى     ؛ گل هاى ظريف و زيبا را نظـاره مـى كـنم   

  .عطرآميز آنها مشامم را مى نوازد

 سو با تمامى آشنايى كه با احسا، اين گلها با تمام ظرافت و زيبايى كه دارند

به اين ساده لوحى كه مى خواهم از آنها طريقى ، و شورش دل من دارا مى باشد

آن جمالى را كه تو جستجو : به بارگاهش انتخاب نماييم مى خندند و مى گويند
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زيرا اين ديده ها از كميـت هـا و كيفيـت هـاى     ، مى كنى ديده ديگرى لازم دارد

خود با اين ديدگان رنگين چنان چه ما ، محدود مشخص نمى تواند تجاوز نمايد

  .و رنگ پرست به سراغ ديدارش نمى رويم
ــتم ــه آنچــه خواس ــدابين، هل ــافتم از دل خ   ي

   
  نه به ارض خويشتن را و نه بر سـما زدم مـن    

   
  .مشام ديگرى احتياج دارد، آن بويى كه مستانه به دنبالش مى دوى

ــرد   ــويى ب ــه او ب ــد ك ــى آن باش   بين

   
ــرد    ــويى بـ ــب كـ ــوى او را جانـ   بـ

   
گـوش  ، ختان سرسبز و خرم و دشت ها و دمن هاى روح افزا مى نگرمبه در

جنـبش هـا و   ؛ فـرا مـى دهـم   ، به سكوت آنها كه عالى ترين سرود را مى نوازد

. آنان راز وجود را براى ما رموز لطيفى را آشكار مـى كننـد  ، لرزش هاى ظريف

 !چه لذت و حيرت آميخته با وقار كه در روحم ايجاد نمى كنند

  دن به بستان چون غنچه با دلى تنگخواهم ش

   
  وان جـــا بـــه نيكنـــامى پيراهنـــى دريـــدن  

   
ــا گــل    راز نهفتــه گفــتن، گــه چــون نســيم ب

   
ــنيدن      ــبلان ش ــازى از بل ــق ب ــر عش ــه س   گ

   
  »حافظ«

خزان مرگبارى در دنبال اين طراوت و شادابى ، ولى آنگاه كه به ياد مى آورم

سـرودهاى  ، ا رهـا مـى كنـد   آنها را خاموش و بى شكوفه در بيابانه، فرامى رسد

در آن موقـع  ، دلپذيرشان كه با نواهاى زيباى پرندگان ظريف در هم مى آميخت

درك مـى كـنم كـه ابـديت در نهـاد ايـن       . به ناله هاى خزانى مبدل مـى گـردد  

  .موجودات خرم و سرسبز نيز وجود ندارد

احساس مى كنم كه راهى نپيموده و در همـان نقطـه كـه آغـاز     ، در اين موقع

  .حركتم بوده است توقف نموده و متحيرم

  گل ها و درختان سرسبز و چمن هاى خرم كجا؟ پيشگاه ربوبى تو كجا؟

در . مى نگرم و در اعماق قلب و عقل و خيال و وهم فرو مى روم» خود«به 

اگر چـه  ، اين جهان شگفت انگيز. آنجا جهانى بزرگ تر از جهان طبيعت مى بينم
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وجـود  » مـن «زيرا اين جا ، افذتر از جهان بيرون استلطيف تر و نيرومندتر و ن

  .دارد

  .اين جا درك ذات ديده مى شود. اين جا جايگاه وجدان است

همين كه اين حقايق را به عنوان راه هاى سير و سلوك به سـوى  ، با اين حال

كـه  ، همان مقدار از حركت به سوى تو جلـوگيرى مـى كنـد   ، تو انتخاب مى كنم

  .ارجىپديده هاى جهان خ

  :درك مى كنم كه، آرى خداوندا

  وهم و حـس و فكـر و ادراكـات مـا    

   
  هـلا ، هم چون نى دان مـرك كـودك    

   
  »مولوى«

طـاير  . فضاى بى كران با نقطه هاى زرينش در مقابل چشمانم گسترده اسـت 

كرات فضايى را . تيزرو خيال با سرعت بى نهايت در آن پهنه به پرواز درمى آيد

  .سر مى گذارد با يك بال زدن در پشت

ولى چگونه مى توان باور كرد كه . بى نهايت را مى بيند و آن را در مى نوردد

بـالى نگشـوده و پـروازى ننمـوده     ، اين طاير تيزرو خيال در همان نقطه ايستاده

  ؟است

  فضاى بى كران با نقطه هاى زرينش كجا؟ پيشگاه ربوبى تو كجا؟

ــدا ــر ، خداونـ ــر تحيـ ــن ديـ   در ايـ

   
  دسـت و دلـى پـر    همى هستم تهـى   

   
  »عطار«

اگر ما از اين موجودات هستى يـا از ايـن جريـان     !ولى اى خداوند بى چون

ما را آنچنان عفـو فرمـا كـه چوپـان     ، هاى درونى توقع ديدار تو را داشته باشيم

مـى   �در آن هنگام كه تو را در هيكل برومند و با عظمت موسـى  ، ناتوان را
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بپذير كه بزهاى آن چوپان را به پيشكشـى و هـى هـى و     ما را همان اندازه. ديد

  :هيهايش را به زمزمه الهى

ــن    ــاى م ــه بزه ــو هم ــداى ت   اى ف

   
  اى به يادت هى هـى و هيهـاى مـن     

   
و نوميدى ها به شـادى و اميـد مبـدل     يأسدر اين موقع است كه ديگر تمام 

ن زيرا به خوبى درك مى كنيم كـه منحصـرترين راه و نزديـك تـري    ، گشته است

كنار گذاشـتن تمـام راه هـا و قصـد حقيقـى      ، مسافت به سوى بارگاه عظمت تو

  .زيارت توست

پس قصـد كـنم و در   ، حال كه راه به سوى تو اين اندازه نزديك و سهل است

  .مقصد باشم

  جمعى ز كتاب و سخنت مى جوينـد 

   
  جمعى ز گل و نسـترنت مـى جوينـد     

   
  آسوده جماعتى كه دل از همـه چيـز  

   
ــه از    ــد برتافت ــى جوين ــتنت م   خويش

   
قطراتـى از  ، اجازت فرما تا دمى چند رو در رويت به زانو در افـتم ، خداوندا

  .نثار بارگاهت نمايم، اقيانوس جان

خيال دورى راه تا درگـاه جمالـت خسـته و    ، اى نزديك تر از من به من، آه

  ؛نه راه و مسافت، فرسوده ام كرده است

  )38( )�شهد �� �Lسافر �>ك قريب �Lسافة(
  ». گواهى مى دهم مسافر كوى تو مسافت اندكى دارد«

ــو   ــوى تـ ــنيدم بـ ــل آدم شـ   از گـ

   
ــا پيمــوده ام تــا كــوى تــو         راه ه

   
اكنون ديگر كوهساران را مانند خال هاى زيبايى بر رخسار طبيعت كه جمال 

نواى ، امواج خروشان درياها. مى نگرم، بى نهايت ماوراى خود را نشان مى دهد

  .گوشم مى نوازد راز هستى را به
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، گل ها را در ميان انگشتان قدرتت كه بر مشام آدميزادگان گرفته شده اسـت 

  .نظاره مى كنم

، آن درختان سرسبز و چمن هاى خرم را در حال تكبير و تسـبيح مـى بيـنم   

وجد و شعفم آنگاه لبريز مى گردد كه نسـيم نوازشـگر بهـارى را مـى بيـنم كـه       

تا بوسه بر لبـان  ، بر روى همديگر خم مى كندشكوفه ها و برگ هاى شاداب را 

دوباره به ذكر و هلهلـه  ، تسبيح گويان همديگر بزنند و سپس قامت راست نموده

  .مشغول شوند

با روشنايى خيره كننده اى كه بر ؛ در اعماق قلب و عقل و خيال فرو مى روم

ه جايگاه ك -و راه بسيار روشنى به سويداى دل ، آنها مى تابد روبه رو مى گردم

  .به رويم باز مى شود -تو مى باشد 

  :حال مى بينم كه
  نيست كس را جز تو جايى در سويداى ضمير

   
ــانى    ــل عرفـ ــتى ، آرزوى اهـ ــدانم كيسـ   نـ

   
فضاى بى كران با آن نقطه هاى زرينش كه در آغوش خود گرفته ، حال ديگر

خيـره   مى تواند به عنوان آستانه بارگاه جلال و جمالت مرا به سوى خود، است

  .نمايد

  كيف يستدلّ عليك بما هو فى وجوده مفتقر ذلك؟ - 66

، چگونه با اين موجودات كه در وجود خود نيازمند تو مى باشـند ، خداوندا« 

  »؟به سوى تو راهى بيابم

اگر بتوانم از يك سنگ تاريك كـه خورشـيد بـه آن تابيـده و آن را روشـن      

  .حقيقت آفتاب را درك كنم، ساخته است

، وانم از حركت سرانگشتى كه معلول نيرو و فعاليـت روحـم مـى باشـد    اگر بت

  .حقيقت و عظمت روح را دريابم
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اگر بتوانم از حركت مضطربانه خسى در روى نقطه بسيار محدودى از سـطح  

  .ژرفا و كرانه و پهنا و حقيقت محتويات بى شمار آن را دريابم، اقيانوس

يت تندباد مربوط به تمام هسـتى را  كميت و كيف، اگر بتوانم از حركت پر كاهى

  .تعيين كنم

اگر از ذره سرگردان در فضاى هستى كه حقيقت و ماهيت هزاران خورشيد را 

  .درك نمايم، كه در تحريك و جنبش آن ذره دخالت ورزيده اند

در اين صورت از حقايق و نمودهاى اين جهان طبيعت به سوى تو اى خداى 

  واهم كرد؟لم يزل و لا يزال راهى پيدا خ

در اين جمله زير اتفاق نظر دارند كه مى ، اين است كه هشياران تاريخ انسانى

  :گويد

براى جامعه و بشرى كه در ميان گردباد حوادث در جنبش است و آرامگـاه  «

، و لذت خـويش را در همـان جـا مـى جويـد     ، او در آغوش همان گردباد است

يوستگى علل و معلومـات را  اصل عليت و پ، بسيار مشكل است كه با فكر خود

  ». دريابد

  موج از حقيقت گهر بحر غافل نيست

   
  حادث چگونـه درك نمايـد قـديم را     

   
  »صائب تبريزى«

منزلگه لقاى تـو  ، ترددم در آثار، خداوندا: همين بود كه لحظات قبل مى گفتم

  .را دور مى سازد

  .سلب و ايجابند، افتقار و نيازمندى با استغنا و بى نيازى

  يك از اين دو مفهوم مى تواند ديگرى را نشان بدهد؟كدام 
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خورشيد عنايتت را بيفروز و آنگاه چراغى از آن خورشيد ، بى نياز پروردگارا

تا احتياجى به نظاره در اين موجودات كه سر تا پا مستمند وجـود  ، فرا راهم گير

  .نداشته باشم، تو مى باشند

هرگـز آرزوى وصـول بـه    ، شود با آن استدلال كه از عقل و دانش نتيجه مى

  .پيشگاه تو را كه نهايت آرمان ماست نتوان داشت

  :ما با كوشش زيادى بالاخره درك نموده ايم كه! لطيف پروردگارا
  آرزو گــرداب و دانــش بادبــان، عقــل كشــتى

   
  حــق تعــالى ســاحل و عــالم همــه درياســتى  

   
  »ميرفندرسكى«

، ود را از نتيجه مى گيرنـد عناصر و واحدهاى آن استدلال كه آغاز و انجام خ

چگونه مى تواند ما را به آن نتيجه كه هيچ گونه سـنخيت و تمـاثلى ميـان آنهـا     

  برساند؟، وجود ندارد

  :باز برگردم و همان راز و نيازم را تكرار نمايم

  ) .�ل} تر33ّ� U �لاثا� يوجب بعد �Lز��(
و تخيلات دست  كه از تصورات، لطف و عنايتت را شامل حالم فرما، خداوندا

  .گام به سوى تو بردارم، برداشته

راه مـا را  ، توقف و نظاره و سياحت ما در اين درخت پر شاخ و برگ خلقت

  .به سوى تو دورتر خواهد ساخت

  .گام برداريم و در مقصد باشيم، قصد كنيم و به تو برسيم
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ايكون لغيرك من الظوّر ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى  - 67

دليل يدلّ عليك و متى بعدت حتى تكون الاثـار هـى التـى    يبت حتى تحتاج الغ

  توصل اليك؟

آن روشنايى را دارد كه بتواند تو را بـر مـن آشـكار    ، آيا حقيقتى غير از تو«

احتيـاج  ، بسازد؟ آيا تو پنهان بوده اى كه به دليلى كه به سوى تو رهنمونم بسازد

  »ا نمودهاى جهان مرا به تو برساند؟كى از من دور بوده اى ت ؟داشته باشم

آن هنگام كه حالت زودگذر روانى ام را كنار مى گذارم و بـه  ! بار پروردگارا

روشـنايى جمـال و جلالـت در جهـان     : مـى بيـنم  ، با دقت مى نگرم، خود آمده

خفـا و پوشـيدگى   ، آشكارتر از هر چيز است و براى آن وجـود بـديهى  ، هستى

زيـرا هـر   ، يرم و بارگاه ربوبى تو را جستجو نمايمنيست كه چراغى سر راهم بگ

با كمى تاءمل درك مى كـنم كـه   ، آن گاه كه حقيقتى را دليل راهم فرض مى كنم

  .سازنده همين دليل و فروزنده همين چراغ راه نيز تويى

اعضاى مادى كالبدم را مـورد توجـه قـرار    ، اگر به طور مستقيم و ناخودآگاه

ولـى  ؛ استخوان و رگ و پى و خون نخـواهم ديـد   غير از مشتى گوشت و، دهم

در اين موقـع  ، همين كه اعضاى بدنم را با خودآگاهى حضورى در نظر مى گيرم

كه چـراغ راه بـه   ، اول خود را درك نموده ام و سپس اعضاى كالبدم را، مى بينم

  .مى باشند» من«سوى درك 

بـى  ، ن طبيعـت چگونه مى توان تصور نمود كه نقطه اى از نقطـه جهـا  ! خدايا

اشراق فيض تو بتواند به وجود خود ادامه بدهد؟ مگر جهان طبيعت مى توانـد از  

  ذات خود حركت و قانون و نظم بسازد؟

ــق دان   ــروغ روى ح ــالم ف ــه ع   هم

   
  حق اندر وى ز پيـدايى اسـت پنهـان     

   
  زهــى نــادان كــه او خورشــيد تابــان

   
ــان      ــد در بياب ــمع جوي ــور ش ــه ن   ب
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  اگر خورشـيد بـر يـك حـال بـودى     

   
ــودى      ــوال ب ــك من ــه ي ــروغ او ب   ف

   
ــو اوســت    ندانســتى كــس كــاين پرت

   
  نكردى هيچ فرق از مغـز تـا پوسـت     

   
  تو پندارى جهان خـود هسـت دائـم   

   
  بــه ذات خويشــتن پيوســته قــائم     

   
  »شيخ محمود شبسترى«

  عميت عين لا تراك عليها رقيبا - 68

  ». كور است آن چشم كه نظارت تو را بر خود درك نمى كند«

ديدگانم بر اين صـحنه بـى كـران طبيعـت بـاز      ، ان تا شبگير ظلمانىاز بامداد

  .است

كوچك و بزرگ و حركات و سـكنات و زشـت و   ، اشكال و الوان را مى بينم

، همه چيز را مى بينم و اين نظـاره را بـا تمـام جـراءت    ، زيباها را نظاره مى كنم

  .بينايى مى نامم

  ؟بينم آيا حقيقتا ديدگان من باز است و مى، خداوندا

چرا نظارت تو را از همين بود و نموده هـا كـه بـر    ، اگر ديدگان من باز است

  ؟مشاهده نمى كنم، ديدگانم مى تابد

، پس چرا آنگاه كه احاطه وجودى تو را بر تمام موجودات به يـاد مـى آورم  

، و شـب پـره وار  ، پلك هاى چشمان درونـى و بيرونـى ام روى هـم مـى افتـد     

، اما وقتى درست مى نگـرم و مـى انديشـم    ؟يده مى گيرمخورشيد فروزان را ناد

  :مى بينم

ــن    ــدار مـ ــم و دلـ ــه انديشـ   قافيـ

   
ــن     ــدار م ــز دي ــديش ج ــدم مين   گوي

   
، دست عنايتى فرود آر و با مهـر خداونـدى ات  ! اى روشنايى بخش ديده ها

و ، تا نظارت تو را بر تمام اين كائنـات ، نورى فرا راه اين چشمان خيره برافشان

  .تو را بر ديدگانم درك كنماشراق نور 
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  و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا - 69

نفرمـوده   اگر از محبت خـود چيـزى نصـيبش   ، كالاى آن بنده خسارت برد«

  »؟اى

  .جايگاه سوداگرى بس شگفت انگيز است، اين جهان هستى با اين عظمت

نـد  گروهى تمام وجود خود را در مقابل خور و خواب و خشم و شـهوت چ 

  .روزه از دست مى دهند

  اينان چه مى خرند و چه مى فروشند؟

خوشگذرانى و هوى و هوس ، جان پاك و روح بى نهايت بزرگ مى فروشند

  .هاى زودگذر مى خرند

  ،آگاهى، خود، به اندوه هاى پشت پرده، منتها
  آن جـا بـه صـنعت در چـه كوشــند؟    : بگفـت 

   
ــند     ــان فروشـ ــد و جـ ــده خرنـ ــت انـ   بگفـ

   
  »نظامى گنجوى«

مقـدارى  ، كالاى وجود را بر بازار طبيعـت عرضـه مـى كننـد    ، گروهى ديگر

تمايلات و آزادى در اشباع غرايز و مقدارى هم علم و دانش يا خدمت بر انسان 

  .ها در هنگام ميل و رغبت خود مى خرند

امـا آن  ، اين گروه تا اندازه اى سود برده اند و به نتيجه محدودى رسـيده انـد  

خيلى باارزش تر از آن بوده است كـه بـه دسـت آورده    ، ده اندچه را از دست دا

  .اند

ندامت ها و نوميدى ، دسته ديگرى هم زندگى مى كنند و در اين ميدان معامله

گويى اينان كـالايى غيـر از نالـه و بـدبينى در     . ها مى خرند و جان مى فروشند

  .بازار زندگى نمى بينند



131 

 

ست كه براى گروه اول كه تمام وجود خسارت و بى نوايى اينان همان مقدار ا

  .خود را در مقابل خور و خواب و خشم و شهوت از دست مى دهند

آنان ارزش سرمايه اى را كـه در دوران  . جمعى ديگر آگاه تر زندگى مى كنند

بيشتر از گروه هاى نـامبرده درك كـرده   ، زندگى در اختيارشان قرار گرفته است

  .اند

و نـه يـك مشـت    ، خور و خواب و خشـم و شـهوت  نه ، آنان دريافته اند كه

و نه مقـدارى شناسـايى پـيچ و مهـره هـاى كارگـاه       ، اصطلاحات محدود علمى

هيچ يـك از ايـن   ، و نه مانند جغد خرابه نشين و نشستن و ناله سر دادن، هستى

مبادلـه  ، كالاها ارزش آن را ندارند كه با روح انسانى كه كمال اعلى ثمر آن است

  .نمايند

ن شناخت عمومى جهان و خدمت به زندگان را سزاوار خريد در مقابل از اينا

براى  سئوالولى آيا هرگز اين . دست دادن نقدينه وجود خود احساس نموده اند

آنان مطرح شده است كه شناخت جهانى كه بـا تكميـل و تعـالى روانـى همـراه      

كـه  و خدمت بـه موجـودات زنـده بـدون آن      ؟چه ارزشى خواهد داشت، نيست

غير از پروراندن چند عدد حيـوان  ، وابستگى آنان را به پروردگارا بى چون بداند

بـراى   سـئوال و اگر ايـن   ؟درنده سودجو و سودپرست چه ارزش خواهد داشت

  با كدامين اصل منطقى خود را قانع ساخته اند؟، آنان مطرح شود

ه هـدف  با اين كه نوعى عظمت روحى براى همين گروه وجود دارد و اينان ب

اگر اينـان از  : ولى با اين حال با صراحت مى گويم، اعلاى آفرينش نزديك ترند

هيچ گونـه   -مخصوصا انسان  -شناختن جهان بزرگ و از خدمت به جانداران 

اصل مستحكمى را پشتيبان خود قرار نداده و خودخواهى خود را اشباع نمـوده  
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خيلى باارزش تر از آن بـوده  ، باز خسارت برده اند و آنچه از دست داده اند، اند

  .است كه به دست آورده اند

بهتـرين معاملـه را انجـام مـى     ، آن كيست كه در اين جايگاه سوداگرى، پس

محبت را كالاى معادل جان پاك خود ، دهد؟ اينان كسانى هستند كه فقط و فقط

با تمـام جهـان هسـتى    ، ديدند و لحظه اى هيجان مهر و محبت را در روح خود

  .شمردند معدل

، جملات آن شخص مقدس را كه قرن ها پيش سـروده اسـت  ، من در اين جا

  :يادآورى مى كنم

صدايم طنين آهـن  ؛ اگر به زبان فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم«

به حدى  -اگر جميع اسرار و همه علوم را بدانم و ايمانم كامل داشته باشد . دارد

  .هيچ هستم، بت نداشته باشمو مح -كه كوه ها را جابه جا كنم 

و محبت ، اگر جميع اموال خود را صدقه بدهم و بدن خود را در آتش بگذارم

  .هيچ نفعى نمى فرم؛ نداشته باشم

كبـر و غـرور   ، محبت. حسد نمى ورزد، محبت. بردبار و مهربان است، محبت

  .حركات ناپسنديده ندارد، محبت. ندارد

  .خشم نمى گيرد و سوءظن ندارد، محبت. نفع خود را طالب نيست، محبت

  .ولى با راستى شادى مى كند، از ناراحتى خوشوقت نمى گردد، محبت

، زبانها را خاموش مى گرداند، صبور است و همه چيز را باور مى كند، محبت

آنچه مى مانـد  . ولى محبت هرگز ساقط نمى شود، رسالت ها نيست خواهند شد

  )39(» . از هر سه بزرگ تر است ،يعنى محبت، او. ايمان و اميد است
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يك مساله بسيار با اهميت مطرح است كه شيرينى و زيبـايى  ، ولى در اين جا

بـه كـه محبـت    : آن مساله اين است، مفهوم محبت نمى تواند آن را پوشيده بدارد

  ؟بورزيم و براى چه محبت بورزيم

يلـى تفكـر   در اين بـاره خ . خيلى چيزها در اين باره گفته اند و خواهند گفت

كاغذها به نام كتـب سـياه خواهنـد    . كرده اند و بعد از اين هم تفكر خواهند كرد

ولى من به نوبت خود گمان مى كنم كه در اين مورد جواب قاطعانه اى پيدا ، كرد

گذشت زمان را ناديده بگيرند و ، اگر انسان ها بتوانند در اين مساله. نخواهد شد

نان كه يك اصل رياضى بديهى را مـى تواننـد از   چ، حقيقت را از زمان جدا كنند

براى حل اين مشكل كه بـه كـه محبـت بورزنـد و     ، بادپاى زمان محفوظ بدارند

شايد آن اصل به صورت زيـر  ، براى چه محبت بورزند؟ اصلى را در نظر بگيرند

درآيد كه آن را وايتهد در فرمول فلسفى و سـعدى و حـافظ در شـكل ادبـى و     

  :آن اصل اين است. هاى ديگر بيان نموده اندديگران در صورت 
  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوسـت 

   
  عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از اوسـت     

   
  »سعدى«

  عاشق شو ار نه روزى كـار جهـان سـر آيـد    

   
ــتى     ــاه هس ــود از كارگ ــش مقص ــده نق   ناخوان

   
  »حافظ«

ن اسـت كـه در   همـا ، مقصود از عشق در بيت حافظ، همان طور كه مى دانيم

زيرا عشق مجازى همان هوى و هوس زودگذر اسـت كـه نـه    ، بيت سعدى است

بلكـه مـا را از   ، تنها نمى تواند مقصود كارگاه هستى را براى ما قابل درك نمايد

  .درك آن كاملا عاجز و ناتوان مى سازد

  :وايتهد اين مضمون را چنين گفته است
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ره بر جوامع بشرى پيروز مـى  آن ايدئولوژى بالاخ: ممكن است حدس بزنم«

نسيمى از ابديت را بگستراند و تمام اين موجودات ، گردد كه براى درك واقعيت

  )40(» . قبول نمايد، را به عنوان حقايق گذران كه نشانى از آن ابديت دارند

موضـوع محبـت بـدون    ، با اين اصل كه اين سه متفكر انسانى بيان مى كننـد 

بلكه يـك ضـرورت انسـانى    ، ت مورد تمايل ماستنه تنها يكى از تجملا، شك

  .محبت انسانى وجود ندارد، است كه بدون آن

ولـى محبـت در   ، آشـكار اسـت  » سعدى و حـافظ «عبارت دو متفكر شاعر 

  .از مختصات ماوراى طبيعت است كه بر طبيعت مى وزد، عبارت وايتهد

رد رغبت ديگر سخن از آن موضوعات پا در هوا و زودگذر كه مو، در اين جا

پس مى رسيم بـه ايـن   ، و محبت انسان هاى عامى قرار مى گيرد در ميان نيست

  :نكته كه

  را روى نمودهر صورت دلكش كه تو

   
  خواهد فلكش دور ز چشم تو ربـود   

   
  رو دل به كسى نه كه در اطوار وجود

   
  بوده ست هميشه با تو و خواهد بـود   

   
ن زندگانى آگاهانه رفتار نموده اى آنان كه مى خواهيد در اي !اى افراد انسانى

، آن كس كه هميشه با ما بوده و خواهد بود! و از موضوع محبت برخوردار شويد

  .خداست

و محبت او فوق تمام محبت ها و اساسى ترين و شيرين ترين ، آرى خداست

  .اصيل ترين آنها مى باشد، آرى. آنها مى باشد

در ما ايجـاد كـرده و نيـروى    كه انگيزه هاى محبت را ، به خدا محبت بورزيم

بـا  ، آنگـاه . انبساط روانى را در ارتباط با زيبايى ها به ما عنايت فرمـوده اسـت  

انجام تكاليف و طى راه هايى كه به وسيله عقل سليم و وجـدان بـا قيافـه هـاى     

  .محبت او را به خود جلب كنيم، گوناگونش معين فرموده است
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)Î ¨الله فاتبّعو� �  )41( ). ببكم �اللهقل �� كنتم 6بّو
اگر واقعا شما خدا را دوست مى داريد و مى خواهيد او هم شما را دوسـت  «

و عوامل [بياييد از من كه حقايق فطرت شما را بيان مى كنم تبعيت نماييد ، بدارد

، محبت و انبساطهاى متنوع و زيبايابى هاى گوناگون را كه به شما بخشيده است

  ». دوست بدارد تا خداوند شما را] دريابيد

شـما را   -اعم از انسان و ساير كائنات  -فرض كنيم كه تمام موجودات دنيا 

مگر محبت آنان مـى توانـد بـه     ؟مگر محبت آنان فناپذير نيست، دوست بدارند

  تمام آمال و آرمان هاى شما جوابگو بوده باشد؟

 ـ  ت مگر محبت آنان ميتواند طبيعت حيوانى شما را عوض نموده و از هـر جه

آن دوستى خداونـد اسـت كـه تفسـيركننده تمـام      ، شما را به كمال برساند؟ آرى

  .محبت ها و آزادى بخش روح و آخرين وسيله تعالى جان آدمى مى باشد

الهى امرت بالرجوع الى الاثار فارجعنى اليك بكسوة الانوار و هدايـة   - 70

رّ عنـالنظر  الاستبصار حتى ارجع اليك منها كما دخلت اليك منهـا مصـون الس ـ  

  اليها و مرفوع الهمة عن الاعتماد عليها انك على كل شى ء قدير

به من دستور داده اى كه در پديده هـاى جهـان هسـتى دقـت و     ، خداى من«

باشـد كـه از   ، حال مرا با انوار و بينايى به سوى خودت فراخـوان ؛ بررسى نمايم

  .به سوى تو متوجه شوم، آنها روگردان شده

ديگر نيازى به ، به وجود تو پى برده بودم، بار از آن موجودات چنان كه اولين

نگريستن به سوى آنها نداشته باشم و همتم از اعتماد به آن موجودات ناچيز بـه  

  ». پيشگاه تو بالاتر رود

  !خداوندا

  جمعى ز كتاب و سخنت مى جوينـد 

   
  جمعى ز گل و نسـترنت مـى جوينـد     
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  آسوده جماعتى كه دل از همـه چيـز  

   
ــد بر   ــى جوين ــتنت م ــه از خويش   تافت

   
  »عرفى شيرازى«

خود دستور داده اى كه به نظام آفـرينش بنگـرم و همـاهنگى ذرات    ، بار الها

  .درك كنم، وجود را كه در اين فضاى بى كران در گردش هستند

اين كارگـاه ماننـد يـك    . من در حدود امكانات خود نگريستم و نظاره نمودم

ياج دارد و بـه يـك كشـتى بـا عظمـت كـه بـه        روشنايى مجلل كه به منبعى احت

براى من اثبات كرد كه موجود عالى تـرى كـه سرنوشـت    ، كشتيبان نيازمند است

، همـان گونـه  . واقعيـت دارد ، هستى و نيستى اين كارگاه در دست قدرت اوست

حركت بند انگشتى نشان مى دهد كه حيات و اراده اى وجود دارد كه محسـوس  

  .نيست

، ده نيلگون و اين اقيانوس مينارنگ با تمام كرات باعظمتشتماشاى اين گردن

  .گرداننده اى دارد، اين گردنده: همين مقدار مى تواند راهنمايى كند كه بگويم

ــپهر   ــوردى ســ ــدن لاجــ   خراميــ

   
ــر     ــاه و مه ــدن م ــرد گردي ــان گ   هم

   
ــت   ــر بازيگريسـ ــز بهـ ــدار كـ   مپنـ

   
  سرا پرده اى اين چنين سر سريسـت   

   
  ر نيسـت در اين پرده يك رشته بيكـا 

   
ــدار نيســت    ــا پدي ــر م   ســر رشــته ب

   
  نه زين رشـته سـر مـى تـوان تـافتن     

   
  نــه ســر رشــته را مــى تــوان يــافتن  

   
  »ناصر خسرو«

  :نظامى گنجوى اين حقيقت را كامل تر بيان كرده است

ــدن   ــالم آفريـــ ــالم عـــ   در عـــ

   
  بـــه زيـــن نتـــوان رقـــم كشـــيدن   

   
ــدين درازى   ــو بـ ــن و تـ ــار مـ   كـ

   
  كوتـــاه كـــنم كـــه نيســـت بـــازى  

   
  :لينگ از آلبرت اينشتين و سر آرتور ادينگون چنين نقل مى كندموريس متر
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و كارى مى كند كه مـا نمـى    ؟در دنيا چيزى هست كه ما نمى دانيم چيست«

انسـان هـا را وادار   ، اما رشد فكرى و زندگانى خود آگاه ؟دانيم چه كارى است

انم و به احساس كارى كه نمى د ؟مى كند كه به درك چيزى كه نمى دانم چيست

بلكه هر چه بيشتر بكوشـند تـا بـه كمـال و     ، قناعت نورزند ؟آن چه كارى است

عظمت و فيض آن چيز پى ببرند و حس انجذاب خود را به آن موجـود اشـباع   

در ، نمايند و تا بتوانند اين راه هاى گوناگون را پشت سر بگذارند و بدون تحيـر 

  ». پيچ و خم راه هاى تاريك و مبهم به مقصد برسند

  :ديگرى بهتر مى گويد

او بـا افكنـدن خـود در خطرهـا و     . تفكر بشرى به هيچ وجه حـدى نـدارد  «

  .حيرت خويشتن را تحليل و كاوش مى كند، مهالك

طبيعـت را نيـز از   ، تقريبا مى توان گفت كه به وسيله يك نوع واكنش تابناك

چـه   هـر ، عالم اسرارآميزى كه ما را احاطه مى كند. حيرت خود خيره مى سازد

روى ، بـه هـر حـال   . خود مورد سيرند، بگيرد پس مى دهد و شايد سيركنندگان

ارتفاعات ، كه آشكارا در قعر آفاق تحير» !آيا واقعا مردند«زمين مردانى هستند 

» . و وود مطلق را مى بينند و به شهود دهشت انگيز كوهستان لايتناها مى آينـد 
)42(  

  :كند كه فقط بداندمگر عقل سليم مى تواند به اين قناعت 

  ؟در جهان هستى چيزى وجود دارد كه ما نمى دانيم آن چيست«

  ؟و آن موجود كارى مى كند كه ما نمى دانيم آن چه كارى است

  ؟آيا ما در مقابل آن موجود وظيفه نداريم

  آيا آن موجود نظارتى بر ما ندارند؟

  »؟كنيمآيا ما به هيچ وجه نمى توانيم با آن موجود ارتباطى برقرار 

  .ناديده گرفتن درون مشتاق ماست، ها سئوالمنفى دانستن جواب اين 
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  .ها ما را به مبارزه با خويشتن وادار مى كند سئوالمنفى دانستن اين 

زيرا من هنگامى كه به درونم مراجعه مى كنم و خواسته هاى اساسـى درونـم   

  :مثبت است سئوالجواب هر سه : مى بينم، را بررسى مى كنم

  .ر مقابل آن موجود وظيفه دارممن د

  .آيا موجود بر من نظارت دارد

  .من مى توانم با آن موجود ارتباط برقرار سازم

براى من ثابت مى شود كـه بايسـتى در صـدد    ، روى اين بررسى هاى تجربى

درك حكميت وجودى خود برآيم و اولين مرتبه كيفيت ارتبـاط خـود را بـا آن    

  .موجود تعيين نمايم

توانايى آن را ندارند كه چگـونگى ايـن ارتبـاط را    ، ى جهان طبيعتپديده ها

  .براى من توضيح بدهند

بانـگ  ، اين پديده ها همين مقدار مى توانند اثبـات كننـد كـه در ايـن جهـان     

مانند كاروانى رو ، جرسى مى آيد و همه اين موجودات در حال حركت و تلاش

چه ارتبـاطى بـا آن مقصـد    و من  ؟اما آن مقصد چيست. به سوى مقصدى دارند

  .از عهده اين حقايق برنمى آيد ؟دارم

، ما مى توانيم درك كنيم كه رابطه من با اين موجود عالى رابطه بسيط نيسـت 

  :بلكه اين پيوستگى دو جنبه مختلف دارد

اين كه مجموع دو پديده كالبد مادى و حقيقت روحى من سـاخته شـده    - 1

  .دست تواناى او مى باشد

و نيز درك اين حقيقـت  ، حقيقت بسيار ساده و تقريبا همگانى است درك اين

نتيجه واضحى را در بردارد كـه مـن بنـده    ، ساخته شده اوست» من«كه مجموع 

  .اويم و او آفريننده من
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دقت ديگرى لازم دارد كه ما آن جانب دقيـق پيوسـتگى خـود را بـا او      - 2

ن بينى مخصوصى حاصل مى درك كنيم و اين معنى به وسيله يك بينايى و روش

شود كه در نتيجه كوشش و مجاهده درونى و فعاليت خالصانه در انجام وظيفه با 

دو » مـن «و آن اين است كه درك كنيم كـه  ، استناد به او امكان پذير خواهد بود

  :رو دارد

رو بـه بـر   «؛ قيافه ماوراى طبيعى داشته و به اصطلاح ابـن سـينا   -روى اول 

  ». سواست

شعاعى از نور خداوندى است كه هرگز با معايـب و پليـدى هـاى    ، اين روى

و اين همان روسـت كـه در مـدارك معتبـر اسـلامى      ، مادى آميخته نخواهد شد

  .شعاعى از نور خداوندى معرفى شده است

در موقـع  ، »مـن «ايـن روى  : اسـت » من«قيافه طبيعى و مادى  -روى دوم 

ى ماده پـاكيزه و بـدون آلايـش و    ورود به جهان هستى يا به عنوان محصول عال

  .قابل هرگونه ترقى و تعالى بوده است

ادغام » من«و در آن ، به تدريج تكامل پيدا كرده» من«براى اين كه اين روى 

خداوند نيروى غرايز و عقل و وجدان را مانند دو قطب متضاد در نهاد مـا  ، شود

  .به وديعت نهاده است

  )43( ). ح من Hّ�ها � قد خا� من 3سّاهافا^مها فجو�ها � تقو�ها قد �فل(
كـه آن را بـه وجـود آورده و تنظـيم      ]حكمت والايى[سوگند به نفس و آن «

  .نموده و طرق انحراف و تقوا را به آن نفس القا نموده است

قطعا رستگار شد كسى كه آن را تزكيه كرد و ساقط و ماءيوس گشـت كسـى   

  ». وشاندكه آن را آلوده نموده و حقيقت آن را پ

دو نيروى فجور و تقوا را در آن به وديعت ، پس از آن كه خدا نفس را آفريد

، تقـوا را مقـدم داشـت   ، اگر روى بى طرف و طبيعى من در مبارزه اين نيرو. نهاد
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حركـت نمـوده و   » مـن «هم رفته رفته بـه آن روى  » من«بدون شك اين روى 

ف هوى و هوس را تـرجيح  و الا اگر طر، كمال مطلوب را به دست خواهد آورد

در نتيجـه از  ، محـروم مانـده  » مـن «از تقرب به آن روى » من«اين روى ، بدهد

  .رسيدن به رضوان االله اكبر باز خواهد ماند

درك اين ارتباط زياد مشكل نيست و هيچ گونه احتياجى به پيچ و خم هـاى  

دون مفاهيم فقط در اين باره چند لحظه خالصانه و ب. علوم روانى و فلسفى ندارد

  .ابهام انگيز و بازيگرى فلسفى و ادبى تاءمل نماييد

، اكنون مى توانيم معانى اين آيات كه رابطه ما را با خداى مان بيان مـى كننـد  

  :درك كنيم

  )44( ). فا�o سوّيته � نفخت فيه من ��¥ فقعو� ¶ ساجدين(
و سـجده  بـراى ا ، هنگامى كه آدم را آفريـده و از روح خـود در آن دميـدم   «

  ».كنيد

) �يا �يتها ��فس �Lطمئنّة ��ج) �W �بّك ��ضية مرض4ية ف4ا3خ� U عب4ا3� 
pّ45( ). �3خ� جن(  

در حالى كه تو از او و او از تو راضى است به سـوى او  ؛ اى نفس با آرامش«

  ». برگرد و در زمره بندگانم به سراى بهشت برين وارد شو

  )46( )اها فيم �نت من oكر�ها �W �بك منتهايسئلونك عن �لساعة �ياّ� مُرس(
از يادآورى آن روز چه فكر مـى  ، مى كنند سئوالاز تو درباره روز واپسين «

  ». پايان آن ساعت رو به خداست ؟كنى

� قالو� سمعنا � �طعنا غفر�نك �بنا � �>ك �Lص~(( )47(  
! اى خداى مـا . ما نداى تو را شنيديم و اطاعت نموديم، خداوندا: آنان گفتند«

  ». برگشت به سوى توست

� من تزä فانما يãËّ �فسه � �W �الله �Lص~(( )48(  
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و بازگشت به سوى ، به نفع او خواهد بود، هر كس نفس خود را تزكيه نمايد«

  ». اوست

  )49( )فمن �� يرجو� لقآ: �به فليعمل عملا صاaا � لا ي�v بعباj3 �بّه �حد�(
ايش را اميـدوار اسـت عمـل نيكـو انجـام بدهـد و در       هر كس ملاقات خد«

  ». عبادت خدايش شرك نورزد

)�  )r( )50 نفس �oئقة �Lوi ثم �>نا ترجعو
تمام نفوس شربت مرگ را خواهنـد چشـيد و سـپس بـه سـوى مـا برمـى        «

  ».گرديد

)���الله يقبض � يبسط � �>ه ترجعو( )51(  
  ». رديدخداست قبض و بسطكننده و به سوى او بر مى گ«

52( )�� �W �بك �لرÌج)((  
  ». برگشت به سوى خداى توست«

مطابق آنچه بيان نموديم آشكار مى شـود و  ، رابطه ما با خداوند، از اين آيات

  .انسانى بيش از پيش آشكار مى گردد» من«داشتن » دوروى«اصل 

  الهى هذا ذلّى ظاهر بين يديك و هذا حالى لا يخفى عليك - 71

موجوديـت و  ، اين است ناچيزى و عدم استقلال من در مقابل تـو ، خداوندا«

  ». كيفيت آن به هيچ وجه بر تو مخفى نيست

  !اى داناى تمام اجزاى جهان هستى، خداوندا

 كه راز حركت يك مورچه ناتوان در لانه محقـرش  !اى داناى مطلق، خداوندا

  .اى بى كرانآن چنان براى تو روشن است كه قوانين ستارگان بى شمار در فض

و حركات ظريف روح ما بـراى تـو آن چنـان آشـكار اسـت كـه روشـنايى        

  .خورشيد تابان
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كـه نالـه   ، گفتگوى شعف انگيز بلبلى را روى پرهاى گلى آنچنان مى شـنوى 

  .يك جاندار دست از جان شسته اى كه نفس هاى واپسينش را مى شمارد

 ـ، به ناچيزى موجوديت ما آگـاهى ، تو اى خداى مهربان ا ايـن موجوديـت   م

باشد كه عنـايتى كنـى و   ، ناچيز را با اخلاص و صفا به بارگاه تو تقديم مى كنيم

  .و تكامل و تعالى را نصيب ما فرمايى، لطفى بورزى

منك اطلب الوصول اليك و بك اسـتدلّ عليـك فاهـدنى بنـورك و      - 72

  اَقمنى بصدق العبودية بين يديك

براى دريافت وجـودت بـه   ، و مى خواهموصول به بارگاه بى نهايتت را از ت«

با انوار فروزانت هدايتم فرما و بـا صـدق بنـدگى در كـوى     . تو استدلال مى كنم

  ». جلال و جمالت مقيم فرما
  غربت شود كه بار سفر ببندمبه عزم كويش اگر ز

   
  ببندمبه كين ماتم كمر موى شادى گره گشايمز  

   
  »مظاهر مصفا«

  نبنددروى جوينده دربچنين شنيدم كه لطف يزدان 

   
  اهل عرفان دگر نبنددبر درى كه بگشايد از حقيقت  

   
  كه طوطىسخن نگويم چناندل نيايده خيالش باگر

   
  سـخن نگويـد شـكر نبنـدد    ، جمال آيينه تا نبينـد   

   
  »حكيم صفا اصفهانى«

  :از بريانت خطاب به يك مرغابى«

د و نخستين ژاله هاى وقتى كه آخرين اشعه خورشيد آسمان را گلگون مى كن

تو هم چنان در دل فضاى پهناور پرواز مى كنى و ، شامگاهى بر زمين مى نشيند

  .يكه و تنها به راه خويش مى روى، بال زنان

ديدگان صياد بيهوده تو را دنبال مى كند تا مگر در اين پرواز طولانى خطايى 

ان شـنگرفين مـى   زيرا تو چون نقطه سياهى در دل آسم، كنى و به چنگ او افتى

  .روى و از راهى كه در پيش دارى باز نمى گردى
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  ؟اما تو خود در اين پرواز دور و دراز به دنبال چه مى گردى

سراغ كناره هاى درياچه هاى پرخزه را مى گيرى يا در پـى سـاحل پهنـاور    

يا جستجوى كرانه اقيانوسى را مى كنى كـه در آن مـوج هـاى    ، رودخانه هستى

  ه ها مى خورند و آنها را فرو مى پوشانند؟خروشان به صخر

راه تو را در طول كرانه ، نيرويى بس شگرف است كه با اين دقت و هوشيارى

به تو كه هم چنان به راه  -در دل شب تاريك و فضاى بى كران  -پرپيچ و خم 

، در همـه روز . خويش مى روى و هرگز اين راه را گم نمى كنى نشان مى دهنـد 

فضاى سرد و خالى را در نورديـد و بـا ايـن    ، آن بلندى شگرف بال هاى تو در

نتوانسته است تو را در راهـى كـه   ، تاريكى شب كه اندك اندك فرارسيده، وصف

  .به سوى سرمنزل خود در پيش دارى از پا در آورد و خسته و فرسوده ات كند

به خانـه تابسـتانى   . ولى چيزى نخواهد گذشت كه رنج تو پايان خواهد يافت

خواهى رفت و در آن سـر و سـامانى بـراى خـود فـراهم خـواهى آورد و بـه        

بوته هاى نى در دل نيزار به روى آشيان تو خم . آسودگى بانگ برخواهى داشت

  .خواهند شد و بر آن سايه خواهند افكند

اكنون از بالاى سر من گذشتى و به راه خـود رفتـه اى و گـرداب بـى كـران      

اما هنوز درسى كه به من داده اى در دلم ، ه استآسمان در دل خويشت فرو برد

  .باقى مانده و يقين دارم كه هرگز از دل من بيرون نخواهد رفت

آن كس كه تو را در پروازت در فضـاى آزاد و  ، »او«حالا ديگر نمى دانم كه 

دست مرا نيز در راه درازى كه بايد به ، بى كران از سرزمينى به سرزمينى مى برد

  ». نم خواهد گرفت و قدم هايم را به راه راست رهبرى خواهد كردتنهايى طى ك
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ما . فقط اوست كه مى تواند ما را به سر منزل مقصد حقيقى مان برساند، آرى

چنـان كـه هـر موجـودى از     ، وصول به بارگـاه او را از خـود او مـى خـواهيم    

  .غايت نهايى خود را از و مى خواهد، موجودات اين جهان هستى

مـاهى هـاى   ، ر دل شب تاريك و در امواج متراكم اقيـانوس هـا  اوست كه د

  .كوچك و ناچيز را به مقصد خود ربرى مى نمايد

بـه راه مطلـوب    -از جاندار و بـى جـان    -اوست كه تمام اجزاى طبيعت را 

  .خود رهنمون مى سازد

� بك �ستدGّ عليك( (  
  ». و دليل بر وجود تو را از خود تو طلب مى كنم«

آيـا ايـن حقيقـت فناناپـذير كـه مـا       ، هوم ازلى و ابدى و بى نهايتآيا اين مف

  مى تواند ساخته فكر من بوده باشد؟، خدايش مى ناميم

فـروزان  ، اين مفهوم بى نظير و بى همتا را در دل ما خاك نشينان، آيا خودش

  ؟ننموده است

  ؟ازل و ابد را مشاهده كرده ايم، مگر ما با حواس خود

  ؟فناناپذيرى را درك نموده ايم، مگر ما با حواس خود

  ؟ما با اين حواس و تعقل خود دريافته ايم، مگر بى نيازى از علت را

هـيچ يـك از ايـن    . نـه : اين جاست كه بايستى اندكى به خود آمده و بگوييم

ما موجودى را كه متصـف  ، ولى در عين حال، تصورات ساخته حواس ما نيست

درك ، ك محال منطقى در بر داشته باشـد بدون اين كه ي. به اوصاف مزبور است

از بارگاه خود آن موجود مطلـق بـراى مـا    ، پس اين تصور و دريافت. نموده ايم

و فروزنـدگى ايـن    دوام تابش، ما بايد با مجاهدت و كوشش. سرازير شده است

  .نور را از خود او بخواهيم و خود را با آن نور خاموش نشدنى مرتبط بسازيم

)� gقم/ بصد� �  )لعبو3ية بI يديك 
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  ». و مرا با بندگى راستين در پيشگاهت برپا دار«

توفيقت را شامل حالم فرما تا با صدق نيت به بندگى تو قيام كـنم و  ، خداوندا

  .بيهوده استهلاك ننمايم، زندگانى خود را در اين دنياى رو به فنا

  الهى علمّنى من علمك المخزون و صنّى بسترك المصون - 73

از علم مخزونت تعليم فرما و بـا پـرده سـتارى خـود محفـوظم       !ى منخدا«

  ».بدار

  قطــره دانــش كــه بخشــيدى ز پــيش

   
  متصل گردان بـه درياهـاى خـويش     

   
ــن  ــدر جــان م ــم اســت ان   قطــره عل

   
ــن     ــاك ت ــوا وز خ ــانش از ه   وا ره

   
دانش هاى ما راهى به سوى تمام حقايق ندارد و نمى تواند از ظاهر و پديده 

  .به باطن اشيا برسد، ها نفوذ نموده

حتمى است كه كسى در امتداد مطالعات خود نمى تواند متفكر عالى قدرى را 

مگر اين كه به طور صريح اعتـراف بـه نـادانى خـود نمـوده و از زيـادى       ، ببيند

  .حسرتى به دل داشته است، مجهولاتش در اين جهان هستى

ه بـه يـك قطـره از    تنها مى تواند كسانى را ك، شناخت هاى ما به طور نسبى

  .اقناع نمايد، دريا كفايت مى كنند

  :اما به قول نيوتون

مانند يك مشت سنگريزه ، در صورتى كه معلومات ما در مقابل مجهولاتمان«

  ». هاى درخشان كنار اقيانوس است در مقابل همان اقيانوس

نمى گويم ممكن است و مشيت خداوندى هم چنان است كه اگـر مـا رابطـه    

به تمام جزئيات و كليات جهان هستى آشنا ، با خداوند ايجاد نموديممستحكمى 

بلكه روشن است كه مشيت خداوندى چنان است كه ما بايـد ايـن   . نه، مى شويم

  .شناسايى را با كوشش و فعاليت به دست بياوريم
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 -باز من نمى گويم يك موجود انسانى مى تواند تمام حقايق جهـان هسـتى   

ولـى  ، را در اين جهان كون و فساد درك نمايـد  -دى حتى مشيت خاصه خداون

اين مقدار مى توان گفت كه در نتيجه تقوا و به كار انداختن عقل سليم و وجـدان  

انسان مى تواند موقعيت وجودى خود را در اين جهان كـاملا بدانـد و از   ، ربانى

اس اين راه كه اكثر افراد انسانى را بيچاره و مضطرب ساخته است شكنجه احس ـ

  .نكند و عالم محدود خود را جنبه ربانى ببخشد

، ما با شناخت علت وجـودى خـود  ، اين كار براى ما قابل الوصول است، بلى

  .مانند اين است كه با تمام اجزاى جهان هستى آشنايى پيدا كرده ايم

، ما اگر به علت وجودى و به موقعيـت واقعـى خـود اطلاعـى داشـته باشـيم      

اندازه به ما شكنجه مى دهد كه نداشـتن اصـول و فنـون    مجهولات طبيعى ما آن 

رنج و اندوه ، كه در صورت احساس عدم توانايى و نداشتن اختيار، زندگى مادى

  .ايجاد مى كند

ما اهميت پديده ها و حقايق مادى را براى تنظـيم زنـدگى در درجـه اول از    

ما ، ين امورولى نسبيت و تدريجى بودن به دست آوردن ا، اهميت قرار مى دهيم

  .را به هلاكت نمى كشاند

از مزايـا و بعضـى اوقـات از    ، مـا در زنـدگانى خـود   ، نهايت اين اسـت كـه  

ولى در آن هنگام كه علت وجـودى خـود را درك   ، ضروريات محروم مانده ايم

مفهومى نگرفته است تـا ببينـيم   » فى نفسه«اصلا زندگانى براى خود ، ننموده ايم

  ؟دام استو كمالش ك ؟نقص آن چيست

به اين جهت است كه شما هرگز دانشمندانى را سراغ نخواهيد داشت كه از آن 

جهت كه در شناخت اجزاى طبيعت موفق نشدند ناله سـر داده و اظهـار بـدبينى    

احتمـال  ، مثلا از آن جهت كـه گذشـتگان  ؛ نموده و قيافه عبوسى به خود بگيرند
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نـوعى  ، و آنها را پيـدا نكننـد  وجود عناصر ديگر را در اين جهان طبيعت بدهند 

يقينى است كه اگر كشف جاذبيت بـه  . بدبختى و بدبينى براى خود احساس كنند

يا اگر كشف الكترون ها دو قرن ديگـر  ، هيچ كس ناله نمى كرد، تاءخير مى افتاد

نه ارنست روترفر گريه مى كرد و نـه جـورج تومسـون    ، هم به طول مى انجاميد

ه هم اكنون مسلما هزاران مجهولات شايانى در شـناخت  چنان ك. ناله سر مى داد

ولى با علم به همين معنا هيچ گونـه نـاراحتى روانـى و    ، طبيعت نصيب مى گردد

  .بيهوده ديدن زندگى براى ما رخ نمى دهد

اشخاصى كه از موقعيت وجودى خود در ، اما از قديم ترين دوران ها تا كنون

نستند كه بـا اطـلاع از موقعيـت و حكمـت     اين زندگانى اطلاعى نداشته و مى دا

ناراحتى ها ، وجودى خود ممكن است بهره بردارى بيشترى در عمر خود بنمايند

  .احساس نموده و ناله ها داشته و خواهند داشت

  :آنجا كه مسيح كاشى مى گويد
ــار كــدورت بــه دلــم آمــده جمــع    آن قــدر ب

   
  كه اگر پـايم از ايـن پـيچ و خـم آيـد بيـرون        

   
ــان  ــگ لنگـ ــرم  لنـ ــتى گيـ   در دروازه هسـ

   
ــرون       ــد بي ــدم آي ــى از ع ــه كس ــذارم ك   نگ

   
مقصودش اين نيست كه چرا افراد انسان ها موجود مـى شـوند و رياضـيات    

عاليه را نمى دانند؟ اين ناله و بدبينى كه امثال خيلى فراوان از نمونه مسيح كاشى 

خـود را   معلول اين است كه فردى از انسان كه موقعيت وجودى، ابراز مى دارند

چه فايده و نتيجه اى بـراى او در زنـدگى وجـود    ، در زندگى احراز نكرده است

  دارد؟

بلكه اين گونه بى اعتنايى كه درباره شناخت موقعيت وجودى انسان از ناحيه 

ماننـد  » خودكشى«؛ بعيد نيست كه پس از اين، بعضى از متفكران منتشر مى شود

و مـن بـه نوبـت خـود در ايـن       ؛بى ارزش تلقـى شـود  ، شكستن يك ليوان آب

زيرا چه معنا دارد كسى كه نمـى  ، همين كار را صحيح و منطقى مى دانم، صورت
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داند براى چه زندگى مى كند و نمى اند در اين عمر محدود از او چه مى خواهند 

عاشـق  ، و نمى داند خوب و بد چه معنا مى دهد؟ چنين شخصى به عقيـده مـن  

، وشاك و به وجود آوردن چند نفر ماننـد خوئـد  چند كاسه خوراك و چند متر پ

و چنين شخصى با كدامين منطق ناملايمات ، بدبخت بى هدف در اين جهان است

  !آيا فقط براى اين كه زنده است! دنيا را تحمل نمايد

شما در عبارات آينده خواهيد ديد كه جنون بشر بـه كجـا    !چه هدف ناچيزى

  !انجاميده است

  ؟فقط وجود دارد و آن اين است كه چرا زنده ايميك مساله جدى فلسفى 

يك مشت جملات خوش آينـد و  ، اين كه من در سطرهاى بالا گوشزد نمودم

من گمان مى كنم كه هر كس به طور دقيق در مسائل بالا فكر . احساساتى نيست

  .به همان نتيجه خواهد رسيد كه من بيان نموده ام، كند

از روزنامه تـايم  ، 12159شماره ، 1345ه آذر ما 26روزنامه اطلاعات شنبه 

  :چاپ آمريكا چنين نقل مى كند

تنها يك مساله جدى وجـود دارد آن هـم خودكشـى    : البر كامو معتقد است«

آن چيست كه زندگى را با ارزش مى كند؟ جواب مذهبى ، به عبارت ديگر؛ است

ه مـى  ولى امروز كمتـر بـه آن توج ـ  ، همنوز به قوت خود باقى است سئوالاين 

  .شود

  :را اين طور پيش خود توجيه مى كنند سئوالاكثر مردم جواب اين 

احساس وظيفه سبب مـى گـردد   ، لذت زنده بودن و حتى در لحظات نااميدى

  .كه انسان زندگى را دوست بدارد
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جواب خود البر كامو اين است كه قيام عليه پوچ بيهودگى وجود بسيار خوب 

ت و به همين دليل خودكشى يـك نـوع تسـليم    زيرا زندگى همين قيام اس، است

  ». است

ولى جواب او به هيچ ، را بسيار عالى طرح نموده است سئوالآقاى البر كامو 

مصـادره بـه مطلـوب مـى     ، اين گونه جواب را در منطق. وجه قانع كننده نيست

  .گويند

مصادره به مطلوب اين است كه انسان به جاى ايـن كـه دليلـى بـراى اثبـات      

مـن علـم   : مانند اين كـه بگـويم  ؛ همان دعوا را تكرار نمايد، خود بياوردادعاى 

مـن   ؟دليل اين ادعا چيست، آن وقت از من بپرسند، فيزيك را به خوبى مى دانم

ايـن همـان   . براى اين كه من علم فيزيك را خـوب مـى دانـم   : در جواب بگويم

بودن آن يك  بلكه غلط، تكرار ادعاست كه از جنبه منطقى غلط شمرده مى شود

  .حقيقت فطرى بديهى است

بسته به تشخيص موقعيـت واقعـى انسـانى    ، دانايى به ارزش زندگى، خلاصه

و اين تشخيص همـراه بـا نيـت    . است در دوران عمرش در داخل جهان طبيعت

، تثبيت كننده موقعيت وجودى خود خواهد بود كـه خـواه نـاخواه   ، انجام تكليف

  .ن مى دهد و ما قبلا هدف زندگى را گفتيمتوجه به مبداء اعلى ضرورى نشا

  الهى حققنى بحقائق اهل القرب و اسلك بى مسلك اهل الجذب - 74

وجودم را با حقايق اهل تقرب مزين فرما و روش اهـل گـرايش   ! خداوندا« 

  ». به سويت را به من بياموز

، آنان كه به درگاه تو تقرب جستند و در اين جستجو به مراد خود نايل آمدند

ثابت ترين حقايق براى آنان كشف شده و از نوسان هـاى اضـراب آور شـك و    

  .به آرامش يقين رسيدند، ترديد رهايى يافته
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البته مـا موجـودات انسـانى    ؛ آنان با وصول به يقين به سوى تو جذب شدند

چنـين  . كوچك تر از آن هستيم كه با وجود ربوبى خداوندى اتحادى پيدا كنـيم 

  .يعنى هرگز واقعيت نخواهد داشت؛ ير استتصورى امكان ناپذ

اما مى دانيم كه انسان ها در نتيجه توجهات صحيح و كوشش ها و مجاهداتى 

ايـن عظمـت   . مى توانند عظمت روحى خود را دريابنـد ، عالى در دوران زندگى

روحى آنچنان است كه مى توان آن را به عنوان شـعاع نـور خداونـدى معرفـى     

  .نمود

  .تخلق به اخلاق اوست، خداوندانجذاب به سوى 

كاملا در مى يابـد  ، در آن هنگام كه انسان به سوى بى نهايت جذب مى شود

عظمتى به خود گرفته است كه اين الفـاظ معمـولى   ، كه وجود ضعيف و ناچيزش

  .قدرت ارائه آن را ندارد و لذتى بالاتر از اين حالت جذبه وجود ندارد

  تدبيرى و باختيارك عن اختيارىالهى اغننى بتدبيرك لى عن  - 75

با تدبير خود از تدبيرهاى ناقصم بى نيازم فرما و از اختيار خـود  ! خداوندا« 

  ». بهره مندم بساز

ولى تـدبير  ، مقدارى از حقايق نسبى را با عقول و مشاعر خود درك مى كنيم

هميشه تـدبيرهاى  ، به همين جهت؛ هيچ گاه براى ما دست نمى دهد، نهايى امور

  .ا ناقص و اراده هاى ما كامل نخواهد بودم
ــت    ــه قضاس ــان ن ــال جهاني ــول ح ــر مح   اگ

   
  ؟چــرا مجــارى احــوال بــر خــلاف رضاســت  

   
  بلى قضاست به هر نيك و بد عنان كش خلق

   
  بــدان دليــل كــه تــدبيرهاى جملــه خطاســت  

   
ــه و نبـــود     ــش بـــرآرد زمانـ ــزار نقـ   هـ

   
ــت     ــور ماس ــه تص ــه در آئين ــان ك ــى چن   يك
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، كوچك ترين مسامحه اى روا بـداريم ، شگفت انگيز اگر در اين حالت تسليم

بـه  ، به حيرت و اضطراب مبتلا خواهيم گشت و اگر اين تسليم را ناديده بگيريم

  .ورطه احساس بى نيازى منجر به طغيانگرى سقوط خواهيم كرد

در امور مـا  ، پس بايد در اين مورد درست بينديشيم و ببينيم خداوند بى چون

  رد؟چه مقدار دخالت دا

جاى ترديد نيست كه عوامل قاهره و علل پيروز از هر سو ما را احاطه نموده 

درون و برون ما پر از شرايط و مقتضياتى اسـت كـه اسـتقلال تفكـرات و     ، است

  :مانند اين است كه، تدبيرهاى ما را منفى مى سازد

ــدباد   ــاف تنـ ــاهم در مصـ ــرّ كـ   پـ

   
ــاد    ــدانم در كجــا خــواهم فت   خــود ن

   
  »كن فكـان «كم پيش چوگان هاى خ

   
ــدر مكــان و لا مكــان      مــى دويــم ان

   
  »مولوى«

ولى در همين نظام هماهنگ موجودات جهان طبيعت كه ما موجودات انسانى 

اختيار و كوشش و فعاليـت مـا نيـز    ، هم يكى از تشكيل دهندگان آن مى باشيم

واحـدهاى  ، اين مائيم كه در نظـام قابـل انعطـاف طبيعـت    ، پيش بينى شده است

  .ايجاد مى كنيم مربوط را

موج هاى كوچكى كه همگى در تشكل ، اين ماييم كه در پهنه بى كران طبيعت

  .به وجود مى آوريم، كل دخالت دارند

، پس معناى اين كه خداوند ما را با تدبير خود از تدبير نمودن بى نياز فرمايد

تنظيم چنين مى شود كه عوامل فعاليت ما را كه از آن جمله تدبير و اختيار است 

نه ايـن كـه مـا    ، فرمايد و ما بتوانيم از اين عوامل حداكثر بهره بردارى را بنماييم

زيرا آنچـه كـه آيـات قرآنـى و سـاير      ، هيچ گونه تدبير و اختيارى نداشته باشيم

اين است كه جهان ، مدارك معتبره اسلامى و عقل سليم و وجدان گوشزد مى كند
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ماييم كه با تمام كوشش بايسـتى بـا    و اين، هستى جايگاه تلاش و كوشش است

آنها را به نفـع خـود در زنـدگانى مـادى و     ، عوامل طبيعت و جهل مبارزه نموده

  .معنوى مورد استفاده قرار بدهيم

  و اوقفنى عن مراكز اضطرارى - 76

  ». مرا به نقاط اضطرارم آگاه فرما! خداوندا« 

تكامل مـادى و معنـوى   با اهميت ترين نقطه نادانى ما كه باعث محروميت از 

همين است كه ما اغلب نمى توانيم مواقع اختيار را از نقاط اضطرار ، ما مى باشد

  .نماييم تشخيص بدهيم و يا آنچنان كه بايستى نمى توانيم مشخص

به خصوص با در نظر داشتن اين كه اختيار داراى درجات و مراتب مختلفـى  

يست كه انسان بتواند كـاملا از  بوده و يك حقيقت بسيط و داراى مرز مشخصى ن

  .آن بهره بردارى نمايد

حقيقتا اين مساله مشكل ترين مسائل روانى ما مى باشد و جاى ترديد نيست 

آن مقدار داراى تعـالى  ، كه هر مقدار بتوانيم كارها را از روى اختيار انجام بدهيم

ز باعظمـت  لذا اين جمله از نيايش يكـى ا ، بوده و استقلال روانى خواهيم داشت

ما از درگـاه   مسئلت. ترين جملات حكمت و عرفان مى باشد كه ما سراغ داريم

خداوند بى چون اين است كه ما را به تشخيص تمامى موقعيت هاى روانى خود 

  .موفق بدارد تا اختيار را از اضطرار باز شناسيم

جلوه انسانى ما همان موقـع اسـت كـه مـا كـارى را از روى      ! بار پروردگارا

  .يعنى تمام مسووليت ها بر مدار اختيار ما دور مى زند؛ اختيار انجام مى دهيم

انسان است كه مسوول قرار مى گيرد و شخص با اختيار هرگونه مسؤ وليـت  

  .مربوط را بر خود مى پذيرد
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 پـس . همان موقع است كه مـا اختيـار داريـم   ، پس جايگاه اعتلا و يا سقوط

بـودن پديـده اختيـار اسـت كـه مـا داراى        هنگـام دارا ، حساس ترين موقع مـا 

و با اختيار است كه ما به پسـت تـر از درجـه    ، شخصيت انسانى عالى مى باشيم

  .حيوانى سقوط مى كنيم

تحصيل اختيار يعنى به دست آوردن بزرگ ترين وسيله براى تعيين سرنوشت 

  .واقعى انسانى

سيله بـراى بـزرگ   بهره بردارى از اختيار يعنى بهره بردارى از منحصرترين و

  .ترين هدف ها

ات آن تأثيرولى از حيث چگونگى و ، جلوه هاى اختيار خيلى كم مدت است

  .نقش عامل انحصارى را به دست دارد، در سعادت و شقاوت ما

ما كه مى دانيم مشعل ظريف و حساس اختيار در مقابل تنـدبادهاى حـوادث   

  .درونى و برونى تاب مقاومت ندارد

لجريان روح ما در اغلب اوقات گـل آلـوده و تيـره و مكـدر     رودخانه دائم ا

آنچنان مـبهم و تاريـك اسـت كـه نمـى      ، يا انبوه امواج اين نهر اسرارآميز. است

از بادپاى هر گونه عوامل اختيار در » من«توانيم نقاط زلال آن را كه در آن جا 

  .امان است تشخيص بدهيم

حركت و جنبش در مى آينـد و  علل و معلومات نسبى بدون فاصله زمانى به 

فضايى را اشغال نمى كنند كه تا با نقاط هندسى معين آنها را از همديگر تفكيك 

  .نماييم

تقدم و تاءخر و فعل و انفعال و جريان واحدهاى ناخودآگاه و سرازير شـدن  

آنچنـان جريـان درونـى را    ، عوامل اراده و تصميم، آنها به خودآگاه و بر عكس

سازد كه در نتيجه نمى دانيم زلال را از تيره و تاريك را از روشن ابهام آميز مى 
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اين مقدار درك مى كنيم كه گاهى ، اما با اين احوال حيرت انگيز، تفكيك نماييم

و لحظـه اختيـار مـا    ، خود را باختـه اسـت  » من«مالك خود و گاه ديگر » من«

  .همان موقع است كه مالك خويشتن بوده و خود را نباخته ايم

اى ناظر مطلـق بـر امـواج    ، اى داناى آشكار و نهان، ى خداى جهان هستىا

تـا در شـناخت   ، قدرت و نيروى تمييز به مـا عطـا فرمـا   ، توفان هاى روحى ما

، را در باد پاى عوامل اجبار رهـا نكنـيم  » من«اضطرار و اختيار متحير نشويم و 

  :زيرا

  مـــوج هـــاى تيـــز درياهـــاى روح

   
  ن نـوح هست صد چندان كه بد توفـا   

   
  عقـل يـك دم بـا خـود آر    ، اى برادر

   
  دم به دم در تو خـزان اسـت و بهـار     

   

الهى اخرجنى من ذلّ نفسى و طهرنى مـن شـكّى و شـركى قبلحلـول      - 77

  رمسى

مرا از ذلت نفس بركنار و از اضطراب شك و پليدى شرك تطهير ! خداوندا« 

  ». فرما

تى و دنائـت  پس ـ، »خـود «مـوقعى اسـت كـه    ، بدترين حالت سقوط انسـانى 

زيرا اين احساس بدون در نظر گرفتن ايـده آل كـه   ، خويشتن را احساس ننمايد

  .امكان ناپذير است، رسيدن به آن را نصب العين خود قرار داده است

نه بـراى آنـان   ، آنان كه در اين دنيا هيچگونه ايده آلى ندارند، به همين جهت

ى آنان نه نيكى وجود دارد و بلكه برا، احساس سقوطى وجود دارد و نه اعتلايى

  .نه بدى

بـه  ، مانند اين است كه اصلا آنان در اين دنياى رو به هدف زندگى نمى كننـد 

شـكارى پيـدا كننـد و بدرنـد و     . همه چيز بى خيالند و از همه حقايق روگردان

  .بخورند و سير شوند
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لى را ايده آ، پس براى اين كه در اين زندگانى عمر خود را بيهوده تلف نكنيم

بايسـتى در ايـن   ، و براى اين كه آن ايده آل براى ما محقق بوده باشد؛ نيازمنديم

اين ايـده آل اسـت كـه بـا تقصـير در راه      . راه بكوشيم و آن را به دست بياوريم

تكامل و تعالى خواهيم ، و در صورت متابعت از آن، ذلت و پستى، رسيدن به آن

  .داشت

، شـك و ترديـد  . ما شك و ترديد اسـت يكى از بدترين بيمارى هاى روحى 

  .روح انسانى را از استقامت و اعتدال ساقط مى كند

  :انواع مختلفى پيدا مى كند، با نظر به موضوع آن، بايد در نظر گرفت كه شك

خواه آن پديـده هـا از   ، گاهى موضوع شك يك پديده غير قابل اهميت است

نـاراحتى  ، اين گونه موضوعاتدر . امور مادى بوده باشد و خواه از امور معنوى

روح انسـانى از  ، بيمارى شك آنچنان شديد و سـخت نيسـت كـه بـا ادامـه آن     

  .حركات عادى خود فلج بوده باشد

. با حيات انسانى وابسـتگى دارد ؛ گاهى موضوع شك از امور با اهميت است

تا بـه آنجـا   ، بيمارى روح را شديدتر نموده، ادامه شك و ترديد، در اين صورت

  .ممكن است زندگانى انسانى را با خطر مواجه بسازد كه

، براى كسى كه مى خواهد در اين جهان به طور محاسبه شـده زنـدگى نمايـد   

اگر اين موضوع براى . هيچ موضوعى مهمتر از مساله آفريننده مطلق وجود ندارد

  .به بيمارى شكنجه زايى مبتلا خواهد بود، انسان آگاه مشكوك بوده باشد

اى . اى زيباترين نامى كه عالى ترين حقيقت را در بـر گرفتـه اى  ، اراى اختي

گروهـى از تـو گريزاننـد و جمعـى بـه      ، حساس ترين وسيله سنجش انسان هـا 

  .ثناخوان، ضرورت و عظمت تو
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از تو شـكفته و راز  ، درون آن افراد انسانى كه به موقعيت واقعى خود آگاهند

  .ستزندگانى پرغوغاى همه ما در تو نهفته ا

، كه روپوشى به جريان هاى حيـوانى خـود مـى انـدازيم    ، با ناديده گرفتن تو

اساسى ترين عمال شخصيت خود را زير پا مى گذاريم و حتى خود اين كـار را  

زيرا در آن هنگام كـه مـى خـواهيم اختيـار را منكـر      ، با اختيار انجام مى دهيم

تيـار را كـاملا درك   بدون شك اختيا را درك نموده ايم و اگـر كسـى اخ  ، شويم

خواهد ديـد  ، در اين صورت. احساس وجود او را نمى توان ناديده بگيرد، نمايد

  .كه هيچ گونه عامل اجبارى براى انكار آن در اختيار ندارد

هر اندازه بكوشيم كه با يك عده الفـاظ يـا اصـطلاحات مـاخوذ از طبيعـت      

، زيرا، بيهوده خواهد بود عبث و، تو را از مقابل ديدگان انسانى برداريم، خارجى

تو لحظات فراوانى بر قيافه درونى ساختگى ما خيره مى شوى و موجوديت مـا  

  .را براى ما نشان مى دهى

نيك و بد را نفى مى . ما مى خواهيم تو را انكار كنيم تا نيك و بد را نفى كنيم

يچ گونه هيچ دليلى براى ه، در نتيجه. كنيم تا تكليف را ناديده و سرسرى بگيريم

در دسـت  ، مفهوم عالى درباره انسان ها كه مغزها و كتاب ها را پـر كـرده اسـت   

  .نخواهيم داشت

در آن هنگام كه با مفاهيم و قضاياى عقلى نما درباره تو رسيدگى ، اى اختيار

چه سفسطه ها كه براى نفى تو نمى بافيم و چه مغالطه ها كه براى كور ، مى كنيم

پشيمانى و خجلت قسمى از دريغ است كه از . نمى بريمكردن بينش خود به كار 

  ،بارقه وجود گذشته من خبر مى دهد و صريحا مى گوييم افسوس

  تشنه بـه كنـار جـوى چنـدان خفـتم     

   
  كز جوى من آب زنـدگانى بگذشـت    

   
  .فرصت اندكى دارند، لحظات اختيار كامل: ما كه مى دانيم
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اكراه و اجبار و عادت احاطـه  اغلب كارهاى ما را اضطرار و : ما كه مى دانيم

ولى با همين لحظات اندك است كه هويت شخصيت مـا در عرصـه   ، نموده است

درك مـى  ، هستى خود را در مى يابد و معنادار بودن خود را در دنياى معنـادار 

  .كند

اك اسـئل فـلا       - 78 بك انتصر فانصرنى و عليك اتوكّل فـلا تكلنـى و ايـ

  حرمنىتخيبنى و فى فضلك ارغب فلا ت

، اعتمادم و تـوكلم بـه توسـت   . ياورم باش، از تو يارى مى جويم، بار خدايا«

رغبتم به فضل و احسان . ماءيوسم مكن، م از توست سئوال. مرا به خود وامگذار

  ». محروم و نااميدم مفرما، توست

  و بجنابك انتسب فلا تُبعدنى و ببابك اقف فلا تطردنى - 79

، و به درگاهت ايسـتاده ام . مرا از خود دور مگردان، به تو منسوبم! خداوندا« 

  ». طردم مفرما

، از بارگاهت دورم مفرمـا ، من به تو منسوبم! مهربان خداوندا! پاك پروردگارا

اما بالاخره آن . اگر چه قطره پشيزى در اقيانوس بى كران جهان هستى مى باشم

همين جهت اسـت كـه   و به . ذره بى مقدار كه به آفتاب فروزان وجود تو منسوبم

زيرا كه قطره اى در آن اقيانوسم كه از تو و به سوى ، هرگز نوميد نخواهم گشت

و آن ذره بى مقدارم كه در فضاى بـى كـران بـه هـواى مهـر درخشـان       . توست

  .سرمدى ات در جنبش و حركتم

  :خداوندا

  آفتاب مهرت ار بر ذره تابيدن بگيرد

   
  ردچرخ باليدن بگيبرورقص آيدذره بر  
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راه هـا پيمـوده و   ، در امتداد زندگانى به طمع وصـول بـه مقصـد   ! پروردگارا

. ولى هيچگونه صداى آرامش بخشى به گوشم نرسيده است، هزاران درها زده ام

گمان مى كـردم كـه اگـر در ديگـرى     ، هر درى كه مى زدم و جوابى نمى شنيدم

در ، ه رويم بـاز شـد  ولى هر درى كه ب، به منزلگاه مقصود بار خواهم يافت، بزنم

  .مقابل خود بيابان هولناك و جنگل سحرآميزى ديدم

ديگر از ايـن در بـه سـوى ديگـر رهسـپار       !تا آنگاه كه در بارگاه تو را زدم

  .نخواهم گشت

اينجا مقصد نهايى من است و تمام راه هاى حق و حقيقت به اين بارگـاه مـى   

  .پيوندد

  به حرم رسيد پـايم ، در دير بود جايم

   
  هزار در زدم تا در كبريـا زدم مـن   به  

   
ــدم نهــادم    هــدم وجــود در بارگــه ق

   
  علم شهود در پيشـگه خـدا زدم مـن     

   
كسى كه تا اين آسـتان  . اين جا آستان معتكفين حرم سر عفاف ملكوت است

  .براى او رد و طردى وجود ندارد، خود را رسانيده است

  ه علّة منّى؟الهى تقدس رضاك ان تكون له علّة منك فكيف تكون ل - 80

رضاى تو پاكيزه تر از آن است كه علتـى از خـود تـو بـراى آن     ، خداوندا« 

  ». كجا رسد كه علت رضاى تو از من بوده باشد، وجود داشته باشد

ا   - 81 الهى انت الغنى بذاتك ان يصل اليك النفع منك فكيف لا تكون غنيـ

  عنّى؟

كجا مانده ؛ تو به تو برسد تو بى نيازتر از آن هستى كه سودى از خود، الهى«

  »كه سودى از طرف من به تو عايد گردد؟
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پديده هايى هستند كه معلول برآورده شدن خواسته هـا و  ، رضايت و آرامش

  .احتياج هاى موجود مى باشند

احتياج به بـرآورده شـدن موضـوع    ، اين خود مستلزم آن است كه آن موجود

احتياج از ناحيه خود آن موجود خواه برآورده شدن آن ؛ خواهش و رغبت دارد

  ذات. بوده باشد و خواه از طرف ديگرى

، منزه تر از آن است كه احتياجى به موضوعى داشته باشـد ، پاك پروردگار ما

  .رضايت و آرامش حاصل نمايد، و در صورت برآورده شدن، يا آن را بخواهد

خود پى مـى   به احتياج و مستمندى، با اين برهان به استغناى مطلق تو، اينك

به خود مـن عايـد   ، برم و احساس مى كنم كه نتيجه هرگونه سعى و كوشش من

  .ى به مقام شامخ تو نخواهد داشتتأثيرو كوچك ترين ، خواهد گشت

الهى انّ القضاء و القدر يمينى و انّ الهوى بوثĤئق الشهوة اسرنى فكـن   - 82

حتىاستغنى بـك عـن   انت النصير لى حتى تنصرنى و تبصرنى و اغننى بفضلك 

  طلبى

هوى و هوس بـا طنـاب   ، قضا و قدر به آرزوها وادارم مى كند! پروردگارا« 

ياورم باش تا يارى ام كنى و بينايى ام . هاى مستحكم شهوات اسيرم نموده است

از  سـئوال تا از هر گونه خواهش و ، با فضل و احسانت مستغنى ام فرما. بخشى

  ». ديگران بى نياز گردم

در ، اى سلسله پيوسته موجودات كه قلمـرو قضـا و قـدر مـى باشـند     حلقه ه

  .درونم ايجاد آمال و آرزوها مى كنند

  .فردا روى آن عوامل مشخص به مرادم خواهم رسيد: مى گويم

مقاصـد مطلـوبم را بـه    ، به طور جـزم ، اگر فلان كار را انجام بدهم: مى گويم

  .دست خواهم آورد
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مشابه آنها را در آينده تصـور  ، قيتم شده بودقضايايى كه در گذشته باعث موف

همان عوامل را دوباره وسيله اى براى رسيدن به مقصود به حسـاب مـى   ، نموده

  .آورم

  .و چه آمال عملى نشدنى كه در مغزم نمى پرورانم، چه آرزوهاى دور و دراز

ولو براى يك بـار بـا خـود نمـى     ، هزاران افسوس كه هرگز به خود نمى آيم

  :گويم
  ت خانه آرزو گشته است و زهر است آرزودل

   
  زهــر قاتــل را چــرا دل همــى معجــون كنــى   

   
  »ناصر خسرو«

  ؟آخر چرا بنشينم و منتظر جريان سلسله قضا و قدر بوده باشم

روزى بـه مـراد مـن كمـك     ، چرا به اميد انكه يكى از حلقه هاى اين زنجيـر 

مخالف قضا و قـدر   به زانو بنشينم تا آسياب حوادث خردم نمايد؟ و، خواهد شد

  ؟اصرار بورزم، كه زندگى با تلاش در زير اين چادر پهناور مى باشد

سرنوشت قضا و قدر را تـا آنجـا   ، اين من هستم كه با كوشش و فعاليت خود

  .تعيين كنم، كه مربوط به فعاليت اختيارى من است

هماننـد آن كسـى   ، به آرزو و نشستن در انتظار جريان حوادث، قناعت كردن

هنگـامى كـه سـيل خروشـان بـه      : ست كه در سيل گاه مخوف بنشيند و بگويدا

تخته پاره اى با خود خواهد آورد و من ، جريان افتد و به سوى من سرازير شود

  .روى آن تخته پاره آرام گرفته و نجات پيدا خواهم كرد

از ، حقيقتا آگاه بوده باشم، اگر من عاقل باشم و اگر به موقعيت وجودى خود

سيل گاه بيرون مى روم و قضا و قدر خود را ماءمنى دور از سيل گاه بنيـان   آن

  .كن قرار مى دهم
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كه از يك طرف به اميد قضا و قدر نشسته و از طرف ديگر طنـاب هـاى   ، آه

آنچنان اسيرم كرده است كه نمـى تـوانم آزاد بينديشـم و آزاد    ، مستحكم شهوات

  .عمل نمايم

ايـن مـنم اسـير بنـد شـهوت      ، وهاى دور و درازاين منم با اين آرز! خداوندا

نمـى دانـم چـرا اكثـر      ؟نمى دانم چرا اين اندازه از واقعيات مى گريـزم ، حيوانى

  ؟دوران عمرم را بدون رعايت اصول واقعى بود و نمود سپرى مى كنم

گريبان وجودم را بگيـرد  ، فرداست كه پيك اجل از درم در آيد و قاصد مرگ

ا در صحراى نيسـتى بـه هـوا بپاشـد و اسـتخوان هـاى       و گرد و غبار وجودم ر

اسباب بازيچه روستابچگانى كه با گاوآهن خود زمين را متلاشى مى ، پوسيده ام

پيش از آن كـه ايـن   . بينايى ام ببخش، ياورم باش، يارى ام كن. بوده باشم، كنند

  .به ارزش موقعيت انسانى ام آشنايم فرما، چند روزه محدود سرآيد

  واهيم غيــر از ديــده اىمــا نمــى خــ

   
  بگزيــده اى )53(، گشــى، ديــده تيــزى  

   
  »مولوى«

دوك   - 83 انت الذى اشرقت الانوار فى قلوب اوليĤئك حتى عرفوك و وحـ

و انت الذى ازلت الاغيار عن قلوب احبĤئك حتى لم يحبوا سواك و لم يلجئـوا  

  الىغيرك

خـود فـروزان    تويى كه انوار ربوبى خود را در دل هـاى اوليـاى  ! خداوندا« 

اغيـار را محـو   ، و تويى كـه از دل هـاى آنـان   . نمودى تا اين كه تو را شناختند

  ». ساختى تا به غير از تو محبت نورزيدند و به غير از تو پناه نبردند
ــودگى  ــاكش دارم از آل ــت پ ــراى توس   دل س

   
  كانــدرين ويرانــه مهمــانى نــدانم كيســتى      

   
يت و لطف تو نيازمند است كـه  به عنا، شناخت واقعى و يگانه پرستى حقيقى

انوار خود را در قلوب پاكان اولاد آدم فروزان نمايى و از نعمت عظماى معرفت 
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آنان مجاهده كردند و وجدان خـود را از كثافـت   . و توحيد بهره مندشان بسازى

��·ي4ن جاه4د�� فين4ا (: راه را براى آنان نشـان دادى . هاى درونى پاك نمودند

  )54( ). �هدينهم سبلنا
�تق4و� (؛ در نتيجه به مقام شامخ علم و معرفت رسيدند؟؛ آنان تقوا ورزيدندخ

  ). �الله � يعلمكم �الله
هر چه كـه  : آنان با خود محاسبه دقيق نمودند و چنين نتيجه گرفتند كه، آرى

  .بايستى از دل بيرون رود، غير از توست

وى خـود جلـب   و با تمام موجودات جهان هستى كه مى تواند انسان را به س

  :چنين خطاب نمودند كه، نمايند
ــى بــر يــاد اوســت       ــه يــاد تــو گه   دل ب

   
  كــه در يــك دل نمــى گنجــد دو دوســت  رو  

   
  ؛آرى

ــيده ام  ــه دل كش ــه ب ــار را ك ــال ي ــش جم   نق

   
  يكسره مهـر ايـن و آن از دل خـود بريـده ام      

   

  انت المونس لهم حيث اوحشتهم العوالم - 84

تـو  ، جهان و جهانيان بـه وحشـت افتنـد   در آن هنگام كه آنان از بى پايگى «

  ». مونس و ياور آن هايى

  يك چند پى زينـت و زيـور گشـتيم   

   
  در عهـــــــــــد شـــــــــــباب  

   
  يك چند پى دانـش و دفتـر گشـتيم   

   
  كـــــــــــرديم حســـــــــــاب  

   
  چون واقف از اين جهان آبتر گشـتيم 

   
ــر آب   ــت بــــــــ   نقشيســــــــ

   
  دست از همه شستيم و سمندر گشتيم

   
  يـــــــــــا رب، يـــــــــــا رب  

   
موجـودات  ، رشد فكرى و وجدانى پيدا نكرده استتا هنگامى كه فرد انسانى 

. رنگارنگ اين جهان طبيعت براى او جالـب و دل انگيـز و انبسـاطبخش اسـت    

مانند آن كودك تازه پا به هستى گذاشته اى كه همه چيز او را مى ربايد و همـه  
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چيز او را به سوى خود خيره مى كند و تمام شخصيت خود را بـا يـك موجـود    

  .نمايد جالب تفسير مى

خود را مى بازد و به تدريج ، كودك در مقابل اسباب بازى هاى مناسب، آرى

حقايق زندگى براى او قيافه جدى مى ، كه فعاليت مغزى او رو به تكامل مى رود

زيرا آنها به تـدريج  ، ن بى ارزش زندگى خود را سرگرم نمى كندؤوبا ش. نماياند

باز همين كه بـه درجـات   . ى آيندبه صورت اشياى بى ارزش و بى اهميت در م

هـم بـوده    به خصوص اگر اهل دانـش و بيـنش  ، عالى تر زندگانى قدم گذاشت

، آن وسايل بازى و تفريح كودكانه براى او جنبه مزاحمت خواهـد داشـت  ، باشد

زيرا ديگر حل مسائل عالى رياضى يا غوطه ور شدن در امـواج پـرپيچ و خـم    

و ، در طى مراحل احراز شخصيت اجتماعى، يا مشكلات ديگر، مسائل اقتصادى

وسـايل سـرگرمى دوران   ، تصدى به مقام رهبرى انسـان هـا  ، بالاتر از همه اينها

، كودكى را براى او نامفهوم جلوه داده و از اشتغال بـه آن وسـايل كـه در نتيجـه    

وحشـت و  ، مساعى او را در وصول به مقاصد عاليه زندگى خنثى خواهـد كـرد  

  .داجتناب خواهد نمو
  اين جهان هم چـون درخـت اسـت اى كـرام    

   
ــام     ــيم خ ــاى ن ــوه ه ــون مي ــراى او چ ــا ب   م

   
ــاخ را     ــر شـ ــا مـ ــرد خامهـ ــخت گيـ   سـ

   
ــاخ را    ــايد كــ ــامى نشــ ــه در خــ   زان كــ

   
ــزان  ــب گ ــيرين ل   چــون بپخــت و گشــت ش

   
  سســـت گيـــرد شـــاخه هـــا را بعـــد از آن  

   
  چـــون از آن اقبـــال شـــيرين شـــد دهـــان

   
ــان     ــك جهـ ــى ملـ ــر آدمـ ــد بـ ــرد شـ   سـ

   
  »مولوى«

زيرا هنگامى كه با بينايى كامل بـه  ، راد آگاه انسانى از همين قرار استحال اف

هيچ يك از اين پديده هـا بـا   : مى بينند كه، احوال و اوضاع اين جهان مى نگرند

روح را نمـى  ، فعاليت بى نهايت، آن تنوع و گسترش و با آن همه جلال و جمال

يم زندگى مى كوشـند و همـان   لذا با تمام جد و جهد در تنظ. توانند اشباع نمايند
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زيـرا  ، اهميت را به فعاليت زندگى قايلند كه به فعاليت هاى ماوراى طبيعـى روح 

قـدرت اعتـدال را   ، بـدون همـاهنگى  ، »من طبيعى و ماوراى طبيعـى «دو روى 

كـه مـى توانـد فعاليـت     ، اين است مقدمه وصول بـه آرمـان نهـايى روح   . ندارند

  .نامحدود روح را اشباع نمايد

  و انت الذى هديتهم حيث استبانت لهم المعالم - 85

آنـان را  ، نشانه هاى بـا عظمـت تـو آشـكار گشـت     ، هنگامى كه براى آنان«

  ». رهبرى فرمودى

ــد   ــيدا كن ــد ش ــون قاص ــزم ره چ   ع

   
  مقصـــد آيـــا راهـــرو پيـــدا كنـــد؟  

   
آنان براى شناخت حقايق جهان هستى و درك تكيه همه آنهـا بـر عظمـت و    

دست آنها را گرفتى و به آن سوى طبيعت ارشادشـان  . تندگامى برداش، قدرت تو

  .نمودى

دروازه هفـت شـهر   ، چندى كوى محدود را با اخلاص و نيت پـاك پيمودنـد  

خانـه دل را از كثافـات هـوى و هـوس پـاك      ، عشق را به روى آنان گشـودى 

  .انوار خود را بر آن ظلمتكده فروزان فرمودى، نمودند

  الذى فقد من وجدكماذا وجد من فقدك و ما  - 86

، چه به دست آورد؟ و كسى كه تو را پيدا كـرد ، كسى كه تو را از دست داده«

  »؟چه از دست داده است

  :اشياى جالب فراوانى وجود دارد، براى ما در امتداد زندگانى

ثروت و شهرت و مقام و رسيدن به هر گونه آمال و آرزوهـا و پيـروزى بـر    

بـراى مـا   ، طور عموم و شخصيت و همه اين هاعوامل مزاحم و اشباع غرايز به 

  .جالب و با اهميت است
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چه فداكارى ها و جانبازى هـا كـه در   ، همه اين ها مزاياى زندگى ما هستند

مـى  ، هر يك از اين ها به طور اختيار يـا اضـطرار   !راه وصول به آنها نمى دهيم

را در خـود  عمـر گرانبهـاى مـا    ، تواند روح بزرگ ما را كاملا خريدارى نمـوده 

  .مستهلك بسازد

امور فوق در حدود اعتدال و قـانونى بـراى زنـدگانى فـردى و     ، از آن طرف

  حال چه بايد كرد؟. ضرورت يا شبه ضرورت دارند، دسته جمعى ما

آيا در گوشه اى بنشينيم و به دليل آن كه روح با عظمت ما را نبايد اين امـور  

نيم و بگـذاريم هرچـه مـى شـود     زندگى را عاطل و باطل بگـذرا ، مشغول نمايد

طومار زندگى ما را در هم نـوردد؟ يـا   ، بشود؟ و عوامل مزاحم انسانى و طبيعى

در تحصيل و تنظيم آن ، براى وفقيت در زندگى و ادامه حيثيت فردى و اجتماعى

تاكنون اغلب افراد انسانى و متاسفانه حتى بعضى از متفكـران يـا    ؟امور بكوشيم

و چنين گمان كرده اند ، برآيند سئوالته اند از محاصره اين دو نتوانس، متفكرنماها

يا به دست آوردن امـور فـوق   : كه ما بايستى يكى از دو طرف را انتخاب نماييم

يـا پـرداختن بـه روح و    ، براى مبارزه در ميدان پرغوغاى زندگى و ادامه حيات

  .كنار گذاشتن تمام پديده هاى مربوط به زندگانى طبيعى

قرن هاى طولانى است كه انسان را ذاز درك حقـايق  ، صره ساختگىاين محا

قد خود را خـم نمـوده و نفـس    ، عاجز نموده و در زير بار اين تناقض ساختگى

  .زنان به زندگى سحرآميز و بى سرو ته ادامه مى دهد

مگر ما نمى تونيم كوشش براى تحصيل ز ندگى منظم را يكى از وسايل عالى 

مگر ما نمى توانيم فراگرفتن دانش و صنعت را بـراى   ؟يمپرورش روح قرار بده

موجـب پيشـرفت   ، هماهنگ ساختن زندگانى مادى و معنوى دستور الهى ناميده

از حيث اين كه ، مگر دانشگاه و كارگاه و سجده گاه و هرگونه معبد ؟روح بدانيم
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ت كه مطلوب آفريدگار جهان اس ـ -همه آنهابراى ادامه حيات مادى و معنوى ما 

  تفاوتى دارند؟ -

نهايت امر اين است كه نتاجى و علل كارگاه . مثبت است سئوالجواب هر دو 

و دانشگاه را مانند بت نپرستيم و به آنها منحصر ننماييم و بدانيم كه اين جايگـاه  

ولى به عنوان يك وسيله نه عنـوان  ، ها اگر چه جنبه انحصار در حيات ما دارند

  .هدف نهايى

تناقص و تضادها از بين مى رونـد و حقيقـت   ، براى انسان بينااين جاست كه 

زيرا كسـى كـه   ، به عنوان يك واحد روشن در مقابل چشمان آنها نهاده مى شود

بـراى او ثابـت شـده اسـت كـه      ، من بـدو منسـوبم  : خدا را مى بيند و مى گويد

  :مقتضاى مشيت او عبارت است از

  .ه دست آوردن يك زندگى پاكدانستن و توانستن و گام برداشتن در راه ب

امـا اگـر مـا    ، او نبايد گوهر گرانبهاى هستى را عاطل و باطل از دست بدهد

توجهى به آفريننده مطلق نداشته باشيم و اگـر موقعيـت وجـودى خـود را بـدو      

چـه  ، خود را گسيسخته و رها از هرگونه محاسبه الهـى بـدانيم  ، منسوب نسازيم

فقط خورده ايم و آشاميده ايم و لذت بـرده  ، آرى ؟واقعيتى را به دست آورده ايم

ايم و چند روزى اسب مراد تاخته و در صورت لزوم و حتـى در صـورت غيـر    

، لازم هم به ساير موجودات زنده نيز تعدى نموده و ماننـد يـك حيـوان درنـده    

  .دريده و بريده و خورده و خوشحال هم هستيم

به همه چيز از نظـر وسـيله اى   ، كسى كه تو را دارد !اى خداى دانا و مهربان

. فقدان آنها براى او مؤ ثـر نيسـت  ؛ خواهد نگريست و همه آنها را خواهد داشت

هـيچ چيـز بـراى او    ؛ اما كسى كه تو را از دست داده است فاقد همه چيز اسـت 

  .سودمند نخواهد بود
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  :اگر زندگى ما چنين سپرى شود، حقيقتا حال ما رقت بار است

  بـه اسـتاد شـديم   يك چند به كودكى 

   
  يك چند به استادى خود شاد شـديم   

   
  پايان سخن شنو كه ما را چـه رسـيد  

   
  از خــاك برآمــديم و بــر بــاد شــديم  

   
  »خيام«

  لقد خاب من رضى دونك بدلا و لقد خسر من بغى عنك متحولا - 87

و كسى كه غيـر از  . مايوس گشت، كسى كه غير از تو را عوض از تو گرفت«

  ». خسارت برد، غير جستجو نمودتو را از موجودات مت
  غـم آن چـه غيـر تـو در دل ماسـت     ، يا رب

   
  كــه بــى حاصــلى از حاصــل ماســت، بــردار  

   
دمى چند ما را به خود جلب مى ، صورت هاى رنگين و فريباى جهان هستى

  .كند

به جاى آن ما ، نقش اولى را از روح ما محو نموده، آنگاه صورت جالب ترى

چنين هر روز در دنبال نيكويى نيكوترى به سراغ مـا  را به خود مى كشاند و هم 

مى آيند و مانند روغنى كه به اره نجارى بكشند تا چوب را كـاملا و سـريع تـر    

  .عمر ما را قطع مى كند، ببرد

مى بينيم كه همه فريب ها و خودسرى ، هنگامى كه دقت نظر انجام مى دهمى

هـم خودپرسـتى اسـت كـه     آن ، ها و بازى هاى كودكانه يك علت بيشتر نـدارد 

  .سرتاسر عمر ما را احاطه نموده است

ارزش ما را براى مـا معرفـى   . عنايتى فرما و ما را به خود بشناسان! خداوندا

موقعيـت   ؟شـاءن مـا چيسـت    ؟فرما تا ببينيم چه اندازه بايستى به خود بپردازيم

 اين خودپرستى اسـت كـه مـا را بـه بـت      ؟واقعى ما در جهان هستى كدام است

  .پرستى كشانده است

  .اين خودپرستى است كه ما را از ارزيابى حقيقى وجود خود منع مى نمايد
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  ،آرى
ــت   ــوان ياف ــان نت ــود ام ــان ز خ ــان آس   آس

   
ــت     ــوان ياف ــان نت ــوق رايگ ــربت ش ــن ش   وي

   
ــت   ــتاقان اس ــان مش ــز ج ــه عزي ــى ك   زان م

   
ــه صــدهزار     جان نتــوان يافــتيــك جرعــه ب

   
ــم   ــى ترس ــان م ــز آن جه ــرى ك ــن نب ــا ظ   ت

   
  مـــردن و از كنـــدن جـــان مـــى ترســـموز   

   
  مـن چـرا ترسـم ازو   ، چون مرگ حق اسـت 

   
ــم      ــى ترس ــتم و از آن م ــويش پرس ــن خ   م

   
، اين وجود ناچيز كه چند صباحى در اين خاكدان مانند كرم محقرى مى لولـد 

  چه قابل پرستش مى باشد؟

و هـر سـاعتى بـه شـكلى     ، اين موجود كه اسير هوى و هوس زودگذر است

ه قيمتى دارد كه سـزاوار پرسـتش بـوده باشـد؟ چـه انـدازه       چ. فريفته مى شود

سوزناك است و چه مقدار اسف بار كه پرسـتش ايـن وجـود نـاچيز را بـدل از      

پرستش خداى بى چون و قادر مطلق و داناى ازلى و ابـدى كـه تمـام حـوادث     

  !قرار بدهيم، وجود ما تحت محاسبه اوست

و كيف يطلب من غيـرك  كيف يرجى سواك و انت ما قطعت الاحسان  - 88

  و انت ما بدلت عادة الامتنان؟

در صورتى كه احسـان تـو دائمـى و قطـع     ، چگونه به غير تو اميدوار باشند«

و حال آن كه شـيوه عطابخشـى تـو    ، و چگونه از ديگرى بخواهند ؟نشدنى است

  »تغيير نمى پذيرد؟
  پـيش خداونـدى بـر   ، دست حاجت چو بـرى 

   
  غفور است و ودودرحيم است وكه كريم است و  

   
نقص مادى . هرگز خود را در كمال مطلق نمى بينم، در تمام لحظات زندگانى

اگر به همين وضـع موجـود   . و معنوى با اشكال گوناگون مرا احاطه نموده است

اما هنگامى كه بـه درون خـود    ؟تفاوت ما با حيوان چيست، خود قناعت بورزيم

هميشـه يـك   ، ستعداد وصول بـه كمـال  مى بينيم با توجه به نقص و ا، مى نگريم

كيست كه مـا را  . مبارزه نهانى ميان نقص و كمال جويى در درون ما وجود دارد
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در اين مبارزه رهبرى خواهد كرد؟ كيست كه براى ما قوت قلـب بخشـيده و در   

اين مبارزه پيروزمان خواهد كرد؟ دست اميد به سـوى او دراز كنـيم و قـوت و    

  ؟نيرو بطلبيم

تو اى هدايت كننده موجـودات بـه    !نيروبخش دل و جان !يت كمالتو اى غا

نيرويمان ، نيروبخش تمام موجوداتى و راهنماى هر حركت كننده اى !سوى كمال

  .بخش و راهنمايى مان فرما

  يا من اذاق احبĤئه حلاوة المؤ انسمة فقاموا بين يديه متملقّين - 89

د چشانده و آنـان در كمـال   اى خداوندى كه شيرينى انس را به دوستان خو«

  ». خضوع در بارگاهش تملق گويان ايستادند

لحظـات زنـدگى   . حلاوت انس تو را چشيدند، عشاق درگاه جلال و جمالت

آنان با لذايذ فوق تصور سپرى مى شود و وحشت و انتظار هرگز بر وجود آنـان  

  .پيروز نمى گردد

روح بـا مـاده را بـه يـك     مبـارزه  ، آنان با انس و الفتى كه با تو گرفتـه انـد  

تلخى جانگزاى زنـدگى را بـه شـيرينى روح افـزا     ، هماهنگى عالى مبدل ساخته

  .مبدل ساخته اند

  ؛آرى
ــال  ــدم راه خي ــو نقشــى زن ــر دم از روى ت   ه

   
  با كه گويم كه در اين پرده چـه هـا مـى بيـنم      

   
  »حافظ«

  اى مقيمان درت را عالمى در هر دمى

   
  مىرهروان راه عشقت هر دمى در عال  

   
  »خواجوى كرمانى«

  جلوه رويش از نظرنظرم كه بگذردهر

   
  كه ديده امدگر نكوترش بينم از آنبار  

   
  »مولوى«
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بـه شـكنجه   ، با پرستش زيبـايى هـاى جهـان مـاده    ، افراد فراوانى از بشريت

  .بيمارى تنفر از مكررات مبتلا هستند

ريـان تـازه   روح را از ج، تكرار بهره مندى از پديده هاى جالب جهان طبيعت

  .گرايى بازداشته و پژمرده شان مى كند

جـام  ، هر آنگاه كه با آنان اندك توجهى رو مى نمايـد ، شگفت انگيزتر اين كه

زرين زندگانى را كه گاهى با خنده بى اساس و گاهى با اشك هاى سوزان ولى 

ى احساس مى كنند كه اين جام زرين باده ا، لب بر كناره آن نهاده بودند، بى پايه

صفحات عمـر آنـان را تـا آخـرين ورق     ، نداشته است و احساس لذت دروغين

  .برگردانيده است

  .بياييد لذايذ زندگانى خود را با لذت انس و الفت با خدا هماهنگ بسازيم

حتى ناملايمات اندوهبار را كه گاهى سرتاسر وجود ما را فراگرفته ، در نتيجه

نوعى از ويرانى تلقـى  ، نابود مى سازد و ميليون ها لذايذ دريافت شده را محو و

كنيم كه در دنبالش كاخ عالى تر از گذشته در صحنه پهناور روح برافراشته مـى  

  .شود

  و يا من البس اوليĤئه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين - 90

اى خداوندى كه لباس هاى هيبت بر اوليايش پوشانده و آنان با حـال توبـه   «

  ». يستادنددر پيشگاه او ا

 احسـاس . عظمت و هيبت و جلالت را بـه دوسـتان نمـودار سـاختى    ، خدايا

. در صدد جبران برآمدند، آنان را نگران و مضطرب ساخته، مخالفت با مشيت تو

گناهان و پليدى ها را با طبيعت روح كـه شـعاعى از جمـال توسـت ناسـازگار      

  .لذا با توبه و استغفار به سوى تو برگشتند، ديدند
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روان پاك مـا را آلـوده مـى    ، با اين كه معاصى و ناروايى ها، ربان خداوندامه

با اين حال نظـام آفـرينش   ، سازد و ما را از غرض اقصاى آفرينش دور مى كند

روح ، روح را آنچنان قابل انعطاف قرار داده اى كه با يك توبه و نـدامت واقعـى  

  .انجام نداده استگويى معصيتى ، به همان حالت طبيعى خود باز مى گردد

اين يك نيروى ديگرى است كه به جان مضطر ما وارد مى شـود و مـا را در   

توفيـق توبـه و بازگشـت بـه     ، خداونـدا . حركت به سوى كمال تقويت مى نمايد

بارگاه فياضت را براى ما عنايت فرما و ما را در ظلمات جهـل و انحـراف رهـا    

  .مساز

ت البادى بالاحسان قبل توجه العابدين و انت الذّاكر قبل الذّاكرين و ان - 91

  انت الجواد بالعطĤءقبل طلب الطاّلبين

. آنان را در ذكر خود دارى، تويى كه پيش از ذكر مردم ذكرگويان، خداوندا« 

. پيش از آن كه عبادت كنندگان توجهى داشته باشـند ، و تويى آغازكننده احسان

  ». پيش از درخواست طلب كنندگان، تويى بخشايشگر

پيش از آن كه در صـدد ذكـر تـو     -از آن جمله انسان ها  -همه موجودات 

كننـدگان   مسـئلت و ، و مردم عابد پيش از آن كه رو به سوى تو بياورند، برآيند

در مقـام علـم تـو حاضـر بـوده انـد و       ، پيش از آن كه از بارگاه تو طلب نمايند

آنان مقدم بـوده   مسئلتبر ، فياضيت تو كه منشاء احسان وجود و عطاى توست

  .است

  ؛پروردگارا

ــود   ــامان نبـ ــوديم و تقاضـ ــا نبـ   مـ

   
ــنود     ــى ش ــا م ــه م ــو ناگفت ــف ت   لط

   
فوق زمان و فراسوى مكان بوده و ، احاطه علمى و فياضيت تو بر عالم هستى

  .نيازى به وجود معلوم و تقاضا و متقاضى دارد
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  و انت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرضين - 91

همه ما انسـان هـا را مشـمول    ، نخست به مقتضاى لطف عامت، ابخشايشگر«

آنگاه از همان نعمت ها كه بـراى مـا عنايـت    ، فيض و بخشش خود مى فرمايى

  ». فرموده اى قرض مى گيرى

اين است عطاى بى كران از خداوند بى نياز مطلق كـه  ، اين است كرم لايتناها

، ا كه خود عنايت فرموده استهمان نعمت ها ر، براى اداره معيشت بندگان خود

به عهده مى گيـرد آن چـه را   ، در حقيقت. از بندگانش به عنوان قرض مى پذيرد

  .يا در سراى ابديت آن را وفا نمايد، كه به عنوان قرض گرفته در اين دنيا

الهى اطلبنى برحمتك حتى اصل اليـك واجـذبنى بمنـّك حتـى اقبـل       - 92

  عليك

طلب كن تا به پيشگاه تو برسم و با احسـانت   با رحمت خود مرا، خداوندا« 

  ». مرا به خود جذب فرما تا روى به تو آورم

چگونـه مـى تـوانيم    ، با اين نقص و خطاها كه وجود ما را احاطه كرده است

  .نماييم مسئلتوصول و انجذاب به حوزه جاذبه الهى را آرزوى شايسته 

 ؟ر مبناى لياقـت بخـواهيم  چگونه مى توانيم حضور در بارگاه اقدس الهى را ب

مگر ما تصفيه درون و انجام تكاليف فردى و اجتماعى را آنچنان كه خـداى مـا   

آيـا در طـول    !مگر ما درباره خود مى انديشـيم  !به جاى مى آوريم، مى خواهد

آن همه فعاليت ها و ارتباطهاى علمى و اكتشافى و صنعتى و هنرى كه ، زندگانى

يـك صـدهزارم   ، ى منافع مادى خود انجام مى دهـيم با جهان ماده و ماديات برا

! سوگند بـه خـدا  ، نه !براى شناخت و آشنايى و اصلاح خويشتن به كار مى بريم

، ما نه تنها براى شناخت و آشنايى و اصلاح خويشتن كـارى انجـام نمـى دهـيم    

  ؛بلكه
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  ماننـــده ســـتوران در وقـــت آب خـــوردن

   
)55(خويشتن رميديماز چون عكس خويش ديديم  

  

   
  »مولوى« 

» مـن «بـا كـدامين   ، اگر بخواهم به صحنه درون خويش وارد شـوم ! خداوندا

  ؟روياروى مى شوم

كه بيمارى تورم نمى گـذارد حركتـى بـه حقيقتـى     » من تورم يافته«آيا با آن 

  !بالاتر از خود نمايد

همـه مخلوقـات را   » من هدف و ديگران وسـيله «كه با خيال » من«يا با آن 

  !مى كندشكار خود تلقى 

كه گرايش به لذايذ حيوانى چنان كورش كرده است كـه نمـى   » من«يا با آن 

كـه در  » به نام من و منافع من«تواند حتى كوچك ترين گامى به جلوتر از گلى 

رحمت تو كه بر همه چيز  !اى خداى من، با اين حال! آن فرو رفته است بر دارد

رد و احتياجى به علـت و پـاداش   پيشى گرفته است و نياز به هيچ انگيزه اى ندا

را » من سرنگون در خاك مـذلت «اين ، مى تواند دست مرا گرفته، در آن نيست

  .بلند كند و آن را سر به بالا نمايد

الهــى ان رجــĤئى لا ينقطــع عنــك و ان عصــيتك كمــا انّ خ وفــى لا  - 94

  يزايلنى و ان اطعتك

، ه تـو را نافرمـانى كـنم   اگر چ ـ، هرگز اميدم از تو قطع نمى گردد، خداوندا« 

  ». اگر چه اطاعتت نمايم، همان گونه كه بيم و هراسم از تو زايل نگردد

لحظـاتى چنـد عظمـت و بـى     ، براى دريافت جريان اميد بى نهايت در درون

نيازى مطلق خداوندى را در نظر بگيريد و بار ديگر خير محـض بـودن آن ذات   

گنجـايش مغـزى و روانـى خـود     اقدس و حكمت و مشيت او را ولو به انـدازه  

على الاطلاق وجود  خواهيد ديد هيچ علتى براى قطع اميد از آن فياض، دريابيد
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مگر آن كه انحراف اختيارى از حق و حقيقت به جـايى برسـد كـه خـود     ، ندارد

بريده شدن از حكمت و مشيت و لطف و رحمـت خداونـدى را در درون   ، انسان

زنه اى در فضاى درون براى رويت ذره اى به طورى كه هيچ رو، خود شهود كند

  .از نور اميد باقى نماند

مـا را از افتـادن در ايـن سـقوط بـى نهايـت       ، مى دارم مسئلتاز تو ، خدايا

  .محفوظ و مصون بفرما

باز نمى توانيم يقين ، هر اندازه هم تو را اطاعت كنيم، خداوندا، از طرف ديگر

  .به وصول به مقام مخلصين حاصل نماييم

تا برداشته شدن پرده ها و تا وصول به ، خدايا تو خود به ما تعليم فرموده اى

داشـته   ترس و هراس، هر لحظه از انحراف از صراط مستقيم، مقام والاى بندگى

  .باشيم
ــاط    ــر ربـ ــه او در هـ ــلام آن كـ ــن غـ   مـ

   
ــماط     ــر سـ ــد بـ ــل ندانـ ــويش را واصـ   خـ

   
  زان كـــه مخلـــص در خطـــر باشـــد مـــدام

   
ــردد      ــالص نگـ ــود خـ ــا ز خـ ــامتـ   او تمـ

   
  زان كه در راه است و رهـزن بـى حـد اسـت    

   
ــت      ــزد اسـ ــان ايـ ــاو در امـ ــد كـ   آن رهـ

   
  آينــه خــالص نگشــت او مخلــص اســت    

   
ــه اســت او مقــنص      اســت )56(مــرغ را نگرفت

   
  مخلـص بـاز رسـت   ، چون كه مخلص گشـت 

   
ــت      ــرد دسـ ــت و بـ ــن رفـ ــام امـ   در مقـ

   
ــد    ــن نشــ ــر آهــ ــه دگــ ــيچ آيينــ   هــ

   
ــد    ــرمن نشــ ــدم خــ ــانى گنــ ــيچ نــ   هــ

   
  غــــوره نشــــد هــــيچ انگــــورى دگــــر

   
ــد      ــوره نشـ ــا كـ ــه بـ ــوه پختـ ــيچ ميـ   هـ

   
  »مولوى«

  فقد دفعتنى العوالم اليك و قد اوقعنى علمى بكرمك عليك - 95

مـرا بـه   ، جهان هايى مرا به سوى تو آورده و علمـى كـه بـه كـرم تـو دارم     «

  ». بارگاهت وارد ساخته است
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جريـان  جهانهايى در مجراى قوانين با شكوه تو به وجود آمده و به ، خداوندا

  .افتاده تا وجود مرا در عالم هستى در پيشگاه تو قرار داده است

اين بنده نيازمند را با عظمـت و نظـم و هـدفگرى سرگذشـت عـالم      ، بار الها

خلقت كه از آغاز به وجود آمدن جهان هستى مستند به تو كـه وجـود مـن هـم     

  .آشنا بفرما، جزيى از آن و و در جريان آن شركت داشته است

، ه اين است كه كسى كه بفهمد از كجا آمده است و چگونه آمـده اسـت  مگر ن

  ؟خواهد فهميد كه به كجا مى رود و چگونه خواهد رفت

  :كاروان سالار قافله خلقت است كه مى فرمايد �ان مؤمناين امير

� لم تعلم من �ين جئت لا تعلم �W �ين تذهب (�(  
  ». ى دانست كه كجا مى روىنخواه، اگر ندانى از كجا آمده اى«

  !چه نسبت خاك را با عالم پاك، خداوندا

  )�ين �ل?�� � �� �لا�با� (
  ». خاك بى مقدار كجا و خداوند بزرگ كجا«

  يعنــى ايــن چشــش، پارســى گــوييم

   
  زآن طــرف آيــد كــه دارد او كشــش  

   
اين انسان زاده خاك و اين موجود ناتوانى كه به ناچيزترين رگ هـا و بافـت   

دنى وابسته است كجا و مقام شامخ ربوبى كه جهـان هـاى بـى نهايـت در     هاى ب

در مغز شگف انگيز بشرى است كه  2حتى كمتر از دريافت عدد ، برابر عظمت او

دوازده تا پانزده ميليارد رابطه الكتريكى دارد و با نيروى حافظه اى كه مى تواند 

ز كرم الهى مى توانـد ايـن   آيا ج! كجا، يك ميليون ميليارد اطلاع در آن ثبت كند

موجود بى نهايت كوچك را در برابر آن موجود بى نهايت بزرگ قرار بدهد و با 

  !او در ارتباط بگذارد
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  الهى كيف اخيب و انت املى ام كيف اُهان و عليك متّكلى - 96

الهى كيف استعزّ و فى الذّلة اركزتنى ام كيف لا استعز و اليـك نسـبتنى الهـى    

ر و انت الذى فى الفقراء اقمتنى ام كيف افتقر و انـت الـذى بجـودك    كيف لا افتق

  ؟اغنيتنى

چگونه  !در حالى كه تويى مراد و آرزوى من، چگونه نااميد شوم، خداى من«

جايى كه در ، چگونه عزت را به خود ببندم !اهانت شوم با اين كه پشتيبانم تويى

صورتى كـه مـرا بـه     در، چگونه احساس عزت نكنم !ضعف و پستى قرار دادى

با اين كه مـرا در گـروه   ، چگونه نيازمند نباشم، خداى من !خود منتسب فرمودى

در صورتى كه با احسان خود بى ، چگونه مبتلا به فقر باشم !نيازمندان قرار دادى

  !نيازم ساختى

اين كه احساس عزت و حيثيت نكـنم و در   -حالتى است بس شگفت انگيز 

احساس نيازمندى كنم و در  !در خويشتن داشته باشم اين احساس را، عين حال

  »!عين حال در بى نيازى غوطه ور باشم

اگر ايـن افتخـار   . چنين است تفاوت ميان ارتباط با خدا و جدايى از او، آرى

، نصيب بشر گردد كه خود را در ارتباط با خدا و در جاذبيـت پيشـگاه او ببينـد   

است و از هستى واقعى در اين جهان  عزيز است و شريف است و غنى و بى نياز

بزرگ برخوردار است و اگر از خدا منقطع شود و نسبت بندگى خود را به خـدا  

  .ذليل و مستمند و بى حيثيت و پست تر از همه چيز است، منتفى بسازد
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و انت الذى لا اله غيرك تعرفّت لكل شى ء فما جهلك شـى ء و انـت    - 97

رايتك ظاهرا فى كل شى ء و انت الظاّهر لكـلّ  الذى تعرفّت الى فىكل شى ء ف

  شى ء

خـود را در همـه چيـز    . و تويى آن خداوندى كه جـز تـو خـدايى نيسـت    «

  .شناساندى

هيچ چيزى به تو جاهل نيست و تويى خداوندى كه خود را در هر چيـز بـه   

اى خـدايى كـه تـويى    ، من نشان دادى تا آنجا كه تو را در هر چيز آشكار ديدم

  ». همه اشياءآشكار بر 

، چشمان مـا غوطـه وران در خودخـواهى را   ، غبار جهل و غفلت، پروردگارا

چنان تيره و تار كرده است كه از جان درونى اشياء كه معرفـت بـه مقـام شـامخ     

بى خبر مانده و روزگار خـود را بـا داشـتن انـواع وسـايل بـر       ، ربوبى تو دارند

ها و مسـائل ثـانوى و عرضـى    معرفت عميق درباره آن اشياء در شناخت پديده 

و بـدين   !آنها سپرى مى كنيم و نام خود را دانشمند و حكيم و عارف مى گذاريم

  .ترتيب امر را حتى براى خودمان مشتبه مى سازيم

  :خدايا عنايت فرما تا اهميت توبيخ و هشدار زير را درك و دريافت نماييم

  چون شما سوى جمـادى مـى رويـد   

   
  ؛شــويدآگــه از جــان جمــادى كــى   

   
  ؛در حالى كه

  كــوه هــا هــم لحــن داودى شــد    

   
ــود      ــومى ش ــف او م ــدر ك ــن ان   آه

   
  بــــاد حمــــال ســــليمانى شــــود

   
ــد      ــخندانى كن ــى س ــا موس ــحر ب   س

   
  اشارت بين شـود  �ماه با احمد 

   
ــود     ــرين شـ ــراهيم را نسـ ــار ابـ   نـ

   
  قارون را چو مـارى در كشـد  ، خاك

   
  حنانـــه آيـــد در رشـــد )57(اســـتن   

   
  مــد را ســلامى مــى كنــداح، ســنگ

   
ــوه   ــد  ، ك ــى كن ــامى م ــى را پي   يحي
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ــان  ــالم در نهــ ــه ذرات عــ   جملــ

   
ــبان    ــد روزان و ش ــى گوين ــو م ــا ت   ب

   
  مــا ســميعيم و بصــيريم و هشــيم   

   
ــيم      ــا خامش ــان م ــما نامحرم ــا ش   ب

   
ــان  ــره تكرارمــ ــيم و نعــ   خامشــ

   
ــان      ــت يارم ــاى تخ ــا پ ــى رود ت   م

   
  ؛آرى

  چون شما سوى جمـادى مـى رويـد   

   
)58( شـويد  آگه از جان جمـادى كـى    

  

   
ــد  ــان روي ــان ج ــادى در جه   از جم

   
ــنويد     ــالم بشـ ــزاى عـ ــل اجـ   غلغـ

   
  فـــاش تســـبيح جمـــادات آيـــدت

   
  وسوســـه تاءويـــل هـــا بزدايـــدت  

   
ــديل هــا  ــو قن ــدارد جــان ت   چــون ن

   
ــا     ــل ه ــرده اى تاءوي ــنش ك ــر بي   به

   
  دعــوى ديــدن خيــال عــار بــود    

   
  بلكــه مــر بيننــده را ديــوار بــود      

   
  بس چو از تسـبيح يـادت مـى دهـد    

   
  هـم چـو گفـتن مـى بـود     آن دلالت   

   
  »مولوى«

اين مشاهده جز ناشى از افاضه نـور  . تو را در هر چيز آشكارا ديدم، خداوندا

از حـواس گرفتـه تـا     -زيرا همه وسايل درك و علم ما ، ربوبى نمى تواند باشد

توانايى ارائه حقيقتى فوق كميت هـا و كيفيـت هـا و     -دقيق ترين ابزار معرفت 

و فوق حركت و سكون و قانون و زمان و مكان و فضا و نقصان ها و زيادتى ها 

  .بى نهايت مطلق را ندارد

قطعا مستند به آن وجود فياض و بخشنده اشراق و نـور  ، اين افاضه و اشراق

  .لم يزل و لا يزالى است

  يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا فى ذاته محقت الاثار بالاثار - 98

افلاك الانوار يا من احتجب فى سرادقات عرشـه   و محوت الاغيار بمحيطات

ان تدركه الابصار يا من تجلّى بكمال بهĤئه فتحقّقت عظمته الاستوآء كيف تخفـى  
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و انت الظاهر ام كيف تغيب و انت الرقيب الحاضرانّك على كـل شـى ء قـدير و    

  .الحمد الله وحده

نـات دارد و  استيلا و احاطه بر همـه كائ ، اى خداوندى كه با رحمانيت خود«

آثار را به وسيله آثار ديگر محو نمـودى و اغيـار   ، عرش در برابر او مخفى است

  .را با حقايق محيط به افلاك انوار مردود ساختى

اى خداوندى كه سراپرده هاى عرش او مانع ازآن است كـه چشـم هـا او را    

  .ببينند

ده است اى خداوندى كه با كمال روشنايى اش در عالم هستى چنان تجلى كر

احاطه و استيلا را بر تمامى عرصه هستى محقق ساخته ، كه عظمت آن روشنايى

  .است

و چگونـه ناپديـد   ؛ چگونه پنهان مى گردى در حالى كه تويى آشكار، بار الها

  .در صورتى كه تويى مراقب و حاضر، مى شوى

تويى توانا بر همه چيز و ستايش از آن توست كه خداوند يگانه بـى  ، خداوندا

  ». همتايى

كه مى توان گفت از يك جهـت وسـيله و زمينـه سـاز     «عرش با آن عظمت 

كارگاهى كه مملوك مطلق پروردگارى است و از آن جهـت  ، كارگاه خلقت است

  .محاط ذات و علم خداوندى است» كرسى ناميده شده است

 و اغيار به وسيله حقايق عاليه اى، آثار به وسيله آثار، در اين كارگاه باشكوه

  .از بين مى روند، كه به افلاك انوار الهى محيط است

اى آشكارترين حقيقت و اى كامل مطلق كه با كمال نـور و روشـنايى خـود    

  ؛احاطه و استيلا بر همه هستى دارى
  آستين بـر روى نقشـى در جهـان افكنـده اى    

   
  خويشتن تنها و شـورى در جهـان افكنـده اى     

   
  قخود نهان چون غنچه و آشوب استيلاى عش

   
ــده اى     ــادخوان افكنـ ــل فريـ ــاد بلبـ   در نهـ
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  هــيچ نقاشــى نمــى بينــد كــه نقشــى بركشــد

   
  از حيرتش كلك از بنان افكنده اى وان كه ديد  

   
  .ستايش از آن خداوند يگانه است

تكميل ترجمه و شـرح ايـن نيـايش مبـارك در     ، با لطف و احسان خداوندى

ر تهـران پايـان   د 1417شـوال   6مطـابق   1375تاريخ بيست و ششم بهمن ماه 

  .يافت
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  :پي نوشت ها

  
  .191بخشى از آيه ، سوره آل عمران -1

  .40و  39آيات ، سوره نجم -2

3-  

  هســت جهــانى دگــر، چيســت نشــانى آنــك

   
  رفـتن ايـن كهنـه هاسـت    ، تو شدن حـال هـا    

   
ــو   ــام ت ــو و ش ــو  ، روز ت ــو و دام ت ــاغ ت   ب

   
  نوخوشـى و نوعناسـت  ، هر نفس انديشـه تـو    

   
  ته نمايـد وليـك  چون آب جوسـت بس ـ ، عالم

   
  ايـن از كجاسـت  ، نونـو ، مى رود و مى رسـد   

   
  كهنــه كجــا مــى رود، نــو ز كجــا مــى رســد

   
  عـــالم بـــى منتهاســـت، گرنـــه وراى نظـــر  

   
  »مولوى -ديوان شمس «

حقيقتى است علمى و قابل شهود كه در ، عالم هستى به يكديگر شؤونارتباط همه اجزاء و  -4

  .نموده استقلمرو حكمت و عرفان به شكل زيبا تجلى 

  :چنان كه شيخ محمود شبسترى نيز مى گويد

ــاى   ــرى از جــ ــك ذره برگيــ ــر يــ   اگــ

   
  خلــــل يابــــد همــــه عــــالم ســــراپاى  

   
نخواهيـد  ، و اگر بخواهيـد نعمـت خداونـدى را بشـماريد    ؛ 34بخشى از آيه ، سوره ابراهيم -5

  .توانست

  .ويكتور هوگو -6

  .سعدى -7

اين حكمت عظماى خداوندى بى خبـر بـوده   از ، چنين تصور مى شود كه ابن شبل بغدادى -8

  :است كه مى گويد

ــا    ــو انّــ ــرا لــ ــا خيــ ــان وجودنــ   لكــ

   
ــار   ــه او نستشــــــ ــر قبلــــــ   نخيــــــ

   
اختيارى براى پذيرش خلقت به ما داده مـى  ، موقعى وجود ما خير بود كه پيش از آفرينش ما«

  ». شد

  .44آيه ، سوره فرقان -9

  .به سراى ابديت بالا مى رود ،اين نفسهاى ما در حالى كه تحفه هايى از ماست -10

  .صعود نمايد -آنچه كه مى داند  -تا كلمات و پديده هاى پاكيزه از طرف ما به سوى او  -11
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تـا بنـده خداونـد از    ، ما را به آوردن امثال آن نفس ها وادار مى كند، سپس خداوند منان -12

  .آنچه كه نايل شده بود بار ديگر نايل گردد

  .كارهاى ما چند برابر از الطاف پروردگار به ما مى رسد آنگاه پاداش اين -13

  .و اگر بخواهيد نعمت هاى خداوندى را بشماريد نمى توانيد. 34آيه ، سوره ابراهيم -14

  .13آيه ، سوره نوح -15

  .162آيه ، سوره انعام -16

  .156بخشى از آيه ، سوره بقره -17

  .طغرائى، لامية العجم -18

بلكه همان تخيلات و پندارهاى ، معناى سازنده و حياتى آن نيست، انديشهالبته منظور از  -19

  .بى اساس و تجسم هاى بى پايان است كه مشابه وسوسه مى باشند

  .كلنگ -20

21- Hobs 

. حيوان بسيار بزرگى است كه همه حيوانات كوچك را طعمـه خـود مـى سـازد    ، لوياتان -22

  .»ى نهنگ دريالوياتان يعن«: برخى لغت شناسان مى گويند

  كه اهل -23

  .بى همتا -24

  .»خطاب به اهل مصر« 62نامه ، نهج البلاغه -25

  .166و  220، 219صص /  2ج ، محمد بن يعقوب كلينى -الكافى  -26

  .219ص /  1ج ، همان ماءخذ -27

  .105بخشى از آيه ، سوره توبه -28

  .4بخشى از آيه ، سوره حديد -29

  .7يه بخشى از آ، سوره غافر -30

  .73ص /  5ج ، محمد بن يعقوب كلينى -الفروع من الكافى  -31

  .24و بخشى از آيه  23آيه ، سوره كهف -32

  .104و  103آيات ، سوره كهف -33

  .191بخشى از آيه ، سوره آل عمران -34

  .مرحوم ملا هادى سبزوارى -35

  .24و بخشى از آيه  23آيه ، سوره كهف -36



183 

 

  .40و  39آيات ، سوره نجم -37

  .»دعاى ابوحمزه« �امام زين العابدين  -38

بدون شك از ايمان و رسالت هـاى  ، آن محبت واقعى كه ما در صدد تشريح آن مى باشيم -39

  .پيشوايان مافوق الطبيعه تفكيك ناپذير مى باشد

  .آلفرد نورث وايتهد، سرگذشت انديشه ها -40

  .31بخشى از آيه ، سوره آل عمران -41

  .54ص / چاپ چهارم ، ترجمه حسين مستعان، ويكتور هوگو، بينوايان -42

  .10و  9و  8آيات ، سوره شمس -43

  .29آيه ، سوره حجر -44

  .30تا  27آيات ، سوره فجر -45

  .44و  43و  42آيت ، سوره نازعات -46

  .285آيه ، سوره بقره -47

  .18بخشى از آيه ، سوره فاطر -48

  .110ز آيه بخشى ا، سوره كهف -49

  .57آيه ، سوره عنكبوت -50

  .245بخشى از آيه ، سوره بقره -51

  .8آيه ، سوره علق -52

  .زيبا، نافذ -گش  -53

  .69بخشى از آيه ، سوره عنكبوت -54

در اين ابيـات  . اين بيت از يك غزل بسيار پرمعنا از مولوى در ديوان شمس تبريزى است -55

  :مى گويد

ــود  ــان خـ ــت از جـ ــنيديم آوازه جمالـ   شـ

   
  چون باد و آب و آتش در عشق تـو دويـديم    

   
  انــدر جمــال يوســف گــر دســت هــا بريدنــد

   
  بنگـر چـه هـا بريـديم    ، دستى به جان ما بـر   

   
  ........ماننده ستوران

ولـى هنـوز آن را نگرفتـه    ، كسى است كه پرنده يا هر شكارى را به دام انداختـه ، مقنص -56

  .است

  .ستون -57

  .محرم جان جمادان چون شويد» انىنسخه رمض«در مثنوى  -58
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